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خطوط در پیش حاصل نگرش و نگارش این قلم است 
بر روزهای رفته و نیز مناســبت‌های در گاهشــمار، اما 
با درنگی ژرف و معبر نگاهــی از بلور حکمت و تأنی... 
نخواســته‌ام تا این کلمات تنها در حکم تفننی زودگذر 
برای خواندن و رفتن و نیز برگی کاهی برای زیر فنجان 
قهوه در کار آیــد که گر آن هم بــود نمی‌توان نکته و 
تعزیر و نیز روی‌گردانی در کار نمود کو باور دارم تمنای 
جاودانگی و پیرســالی اثر، تنها فریبی خیالین از جانب 
انسان و جهدی برای گریز از کالا بودگی همه‌چیز و حتی 

کلمه است و نه بیش از آن...

دکتر احسان اقبال سعیدی
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خطوط در پيش حاصل نگرش و نگارش اين قلم است بر روزهاي رفته             
ز بلور اما با درنگي ژرف و معبر نگاهي ا ،ردر گاهشماهاي    و نيز مناسبت  

ام تا اين كلمات تنها در حكم تفنني زودگـذر           نخواسته ...نيأحكمت و ت  
يد اهي براي زير فنجان قهوه در كار آ       ز برگي ك  براي خواندن و رفتن و ني     

داني در كار نمـود     گر ير و نيز روي   توان نكته و تعز     نمي گر آن هم بود   كه  
 تنهـا فريبـي خيـالين از        پيرسـالي اثـر،   ي جـاودانگي و     نامكو باور دارم ت   

چيز و حتـي كلمـه       جانب انسان و جهدي براي گريز از كالا بودگي همه         
  ...است و نه بيش از آن

چين درخت نباشم و ريشه  م تا تنها ميوه تلاش داشتها در نوشتهليكن 
امـا    و ....و نيز باران را نه از ابر و آسمان كه از جايي دگر بجـويم               بكاوم

 ،"چيـز  جستارهايي درباره همـه    ، فقر حسرت  ،فقد حيرت " نام كتاب، 
  تا نگاشتن نه از سر شور و يا سـوگ و نيـز پايـان و                ام تا هميشه خواسته  

 زمان  زمين و ام    تمام انگاشتن هر رخداد مهيب و هول باشد و باور داشته          
دم كـه از    ست و چه رسد ابتلا و ابتهـاج آ         خود هيچ اندر استواري هستي    

 بـراي همـين   ...و تنها روايتي اسـت بـراي خوانـدن   تر  قضاوت  بي آن هم 
 انـد  گشوده تا چند گره     از كتاب سر به مهر هستي     ام كو     را وانهاده  حيرت

پس حيرت از ندانستن و نيز عمر        ستين است و  و پرشماري تا هنوز در آ     
اغـذ  حيرت بر تن ك  بي كلمات را...چاه است و نه بيشتر     و عقل در   كوتاه
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ر حسرت نيز شايد همان پرسش هميشگي        و فق  .ام  به جوهر جان حكيده   
ت گذشته و نيز نادانستن منطق منطبق بر  رواياندن در، كو م  لم باشد ن ق اي

است و   "توت و حساد  شه قدرت، ثروت،"شي براي   ش كو كو  ،انجه
 ماندگان و نرسيدگان يا حسرت خوارند و شادي و قرار را در پس پشت             

دانند و يا بالاپوش را بر آويز خيال و حـسرت آويختـه خودخواهانـه           مي
 تمـام   جـان ايـن بـاور در       ...يابنـد   مـي  آدم و بودش را در زوال و زندان       

 ...نوشتارها روان است

بود اگر   اين اوراق امروز مقابل ديدگان شما و پيشگاه بلند تاريخ نمي          
قاي شهرام پيشگاه شمالي در كسوت مخاطبي دوست شفيق و نكته بينم آ     

داد و    نمياه و بارگاه تك تك كلمات را غسل         خانق نج و عارفي بي   س نكته
ام را   يسپاسگزار. شد  نميپست و پيرايه همراه      نان بي ثير و تنزيه آ   أبراي ت 

  ...نمايم و باقي روايت اين قلم است و گذر زمان نثار ايشان مي
  دكتر احسان اقبال سعيد
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 سايه و بر را     .اند  كاري نام نهاده   ماه اسپند را روز درخت و درخت      ي    ميانه
ر آن كه بر تن   و شورت ! آن تنش را لايق تبر      بي واند    درخت خوانده ي    مايه

وار بـر تـن     نمايـد و يهـودا      مـي  تبر هم جسم درخت اسـت كـه خـودي         
داند بر صليب نور را      نمي زند و   مي مرامي مهربان و بخشنده ضربت     مسيح

  ...دهد  ميامكان فريادي به نرمي نجوا
رنـج از حاصـلش       بـي  درخت براي انسان معنابخش و بخشنده بوده،      

اش از    آساييده و نيز به گاه نيـاز بـن          در پناهش لميده و    ،چيده و نوشيده  
 بـرآنم تـا     . ابزار و نيز درفش آفريده است      ،خاك به در آورده و با آن پناه       

بـر   بروزش در زيست آدمي درنگي نمايم و         در اين خطوط بر درخت و     
تبر و طمع بر تن سـبز و          بي گرد بيد لرزان و مجنونش ليالي آدم بودن را        

 ر تاريكي جنگـل بـه سـويي نـور فريـاد           نازك كه د  اي    ستبر و نيز شاخه   
  ...كشد سر كنم مي

  

  ...كوه طور و چيزهاي دگر كليم،
به كوه طور نـوري ديـد و تجـسم الـه را در              ) ع(كه موسي نبي  اند    آورده
ي درخت و آئين موسوي را زانجا با دلي لبريز و خيالي سرشار، بـر               ميانه
دام معنـا نهفتـه     كبراستي مگر در درخت     . نشستگان كوه فرود آورد    پايين

ي موسـي آن را       گـري در پـيش ديـده       دادار براي جلوه  بود كو پروردگار    
قرعـه    /آسمان بار امانت نتوانست كشيد    "ايد كه    گزين نمود؟ مگر نشنوده   
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فالي بر تـن شـاخ درخـت          گويم هماي   نمي "فال به نام من ديوانه زدند؟     
اي نمـودن  نهادند اما همان تجسم حضوري مهيبي و ناباور بر درخت بـر           
درخت  ....كدام تجسم از حشمت و حضور وجودي يگانه و لايزال بود؟  

آنكه بخواهي و بداني از وجـودش بـذل          بي منت،  بي بخشنده است و  
كند و همان آدم ناسپاس كه بـا جـستن بـيش از تـوش                 مي جان آدم 

شـهوت و حـسادت دسـت در       قـدرت،  خويش از خورجين ثروت،   
برد تا تبعيد بهشتي زميني شود        مي دنممنوع باغ ع  ي    گردن همان ميوه  

دنـداني بـراي دريـدن و      بيكه در آن هم زوال هست، هم رنج و هم      
كـه   ناچشيده است ولـو آن    ي    انگار حريص همان يك ميوه     ...جويدن

خواهد در چشم همگنان آتي فروكند كو مـن    مي طعم هلاهل بدهد و   
  ...ا تركيده باورلبم و تو تا ته دنيتر   از آن ليلي در كجاوه چشيدم و

 بـه كـسي   . درخت انگـار در طـالعش زيبـايي و نيـز خودويرانيـست            
كـشد و تنهـا       مـي  ماند كه از هرم يوسوف بودن مشعل بر رخ خويش          مي

گستري  درخت به سايه ...موني براي ديگران استمعناي بودنش نودد و نَ
يابـد و يگانـه تفـسيرش در نـسبت       مـي و بخشيدن بـر بـه آدميـان معنـا         

از برگـي و بـري آدمـي          بي به جرم  ...اني از آدم است و دگر هيچ      سودرس
/ بيفكننـدم ار سزاسـت     نه سايه دارم و نه بـر،      "زبان لال و الكنش سرود      

 و تبر لايق تن درخت است چو        "زند  نمي كسي تبر  اگر نه بر درخت تر،    
پرورش  فزا و غم   و دهشت ! كند  نمي نوع بشر را سيراب و برخواردار      مرا،

 ...آيـد   مـي  اضاي تقطيع حيات از جانب خود درخـت بـه ميـان           اينكه تق 
تر از درخت كدام مـادر و دايـه    تر و البته خود ويران      منت  بي تر و   بخشنده
 بـاغ "تر هـم البتـه هـستند كـه بـاور دارنـد               ايد؟ فرزندان مهربان   را ديده 
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سـر بـه    هـاي     گويـد كـه زيبـا نيـست؟ داسـتان از ميـوه              مـي  برگي كه  بي
 ولـي بـاز     ..."گويـد   مـي   خفته در تابوت پـست خـاك       ساي اينك  گردون

روزي در كـام كـشيدنش و روزي مويـه و           . حكايت ميوه است و آورده    
داسـتان آدم و درخـت اسـت    .  احتكـار و نيـز انحـصارش       ،نوحه بر نبود  

  :و دگر نثرنويس براي تن درخت نگاشت.... دگر
تـو امـا درخـت      . گسترست و مثمر براي ابن آدم      ايهدرختي كه س  

شـاخكانت كـدام ارمغـان را داري؟        ي    هايـت از دريچـه     اي لحظه بر
گستري؟ رحمي بر    براستي تفسير و تعبير تو تنها در ايثار است و سايه          

اگر / بيفكنندم و سزاست نه سايه دارم و نه بر، "خود آر و نوحه نكن      
  ."زند  نميكسي تبرتر   نه بر درخت

اي   ندادن سـايه  كه براي   ! جانت سلامت و سرت ميان ابران ستوار      
داني و من اندر خم زلـف         مي و ثمري به چو مني براي خود تبر سزا        

چـه كـرد     آدم بـا تـو     ...يارم تا مگر به چـنگش آرم بـراي خـويش          
 و دگر   سياههاي    برايت مشق كرد تا سايه باشي و هيزم شب         ...درخت

انگار تفسير تو به معناي ايثار انساني تابيده است         . خودت هيچ و هيچ   
  ...كني  مي را معبر من تفسيرو خود

تنت ... تنت را  ....بيا و درختي كن و تنها رخت خويش بر تن بزن          
دفاع تـو و      بي را مرحمي و مرهمي چه جاي نوشتن نام يار بر پوست          

افشاند تا كليم، كلام معبود از ميان         مي چه كوه طوري كه درخت نور     
  ...تن چوبي تو دريابد

چوبين بر تنت آواي كاغذ     ي     دسته ات همه از تبريست كه به      نوحه
  ."درخت خوب است" دهد تا برايت بنگارند  ميشدن
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  :درخت و هنرمند نازك خيال و زلف آراسته
 هـا جـور ديگـر       در پديـده     شـود،   مـي  شنيدم كه هنرمند به چشم دل اهل      

 بـروز ...  را ديده بر تن بـستر بـوم و سـاز و            چه ناديدنيست  نگرد و آن   مي
از  ...رمند و درخت هم بـراي خـود ديوانيـست      حكايت هن ... دهـد  مي

دهر است بـر    ي    كسي كه سايه بود و فرزند درخت كه آفتاب تازيانه         
پيكر نازك شاعر و درخت آن معلم مهرباني كه ضامن حيات شاگرد            

جـان   شاعر انگار سعيد است در سراي دايي      ... شود  مي بازيگوش عاشق 
 گاه گرفت و گير     سايه به ... د ميرزاي مهربان و البته نارن     و درخت اسداالله  

از همگـان و    تـر     با ارغوان در سرايش سخن كرد و او را مرحم و مـرهم            
چـه رازيـست كـه       اين ...ارغوان شاخه همخون  " ...همگنان درشمار آورد  

 و بهـار فـصل شـكفت درختـان و           "آيـد؟   مـي  هربار بهار با عزاي دل ما     
 را  ه درخـت  و ساي چرا بايد سوگ شاعر باشد؟       عروسي شاخكان است،  

دهر در شمار آورده، از عمـر رفتـه و ريـشه در خـاكش از روز                   پير
پرسـد تـا راز       مـي  الست ارتكاب تا همان دم اشك و خون خـويش         

ي   كردن همان در دهان نهادن ميوه      آيا راز اين ابتلا و خون قي      بداند؟  
پـروري؟   ي طمع و بيش خواهيست و نيز خيال و آرمان           برحذر داشته 
نكه روزي راز درخت را از كوه طوري يا         آخت بداند و    شايد تنها در  

  ...دل برگي بر زميني بخواند و از بر كند
هـاي    ملـول از دويـدن آدم      سـاز كاشـي     و سهراب، مرد نقاش و كلمه     

   :آموخته و آخته به طعم و طمع درخت ممنوعه، نگاشت
 جاي مردان سياست بنشانيد درخت"

 ...كه هوا تازه شود
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 17 ■ خبر و اختيار بخشد، بي براي درخت كه مي

 ،دبه خدا ايمان آري

 به خدايي كه به ما بيلچه داد

 تا بكاريم نهال آلو؛

 صندلي داد كه رويش بنشينيم

 ،به آواز قمر گوش دهيم و

 به خدايي كه سماور را

 ،از عدم تا لب ايوان آورد

 :و به پيچك فرمود

  "نرده را زيبا كن
سهراب انگار مقصودش از مردان سياست همان انـسان بريـده از            

ي   ممنوع است كه به حكـم غريـزه       ي     به ميوه  معنا و باطن و دلسپرده    
و شـلواري از برنـد ديـور    حالش كت    عقل گرفته بر تن گرگينه    رنگ  

  ...كند  ميپوشانيده و زوزه را در دستگاه همايون با شور نجوا
عباس كيارستمي هم با تصوير درخت در آثارش پيوندي ناگسـستني           

ــه طــرز غريــب و پردامنــه. داشــت كــدام از خواســت در هــر  مــياي  ب
كيـا   ...هايش درختي تك و تنها بر تپه يا هاموني به نمايش درآيـد           ساخته

ا دگر درختان كه جمع     اش درخت است و ب     باور داشت درخت به تنهايي    
كـرد    مي او آدم را هم تنها تفسير     ! چه هست درخت نيست   شود ديگر هر  

ز يافت و بـيش ا   ميو نمود و وجود آدمي را در يگانه و خودبسنده بودن     
دانم شايد ذبح فرديـت،      نمي ... را آدمك شدن و نيز چيزهاي دگر       يك تن 

اراده و    بـي   شاعر لنزها از معنا تهي و تبديل به تنـي          رفرداي آدم را در نظ    
انگار آدم ناتنها يا گرگ     . يافت  مي اراده  بي هول و پاهاي  هاي    دربند باوري 

  !است و يا بره و هر چه هست دگر آدم با خويشتن نيست
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  :ينك درختانو ا
س دگر درخت نيـستند  آيند به روايت كياي طعم گيلا  ميدرختان كه بهم 

رويد و گاه جماعتي از آن امان         مي شان گاه تباهي   در تاريكي  .اند  و جنگل 
رابين هود همان مرد دادسـتان و       . پرورانند  مي جسته خيالات دگر در سر    

 و تــدبير آيــد و پــس از تنبيــه  مــيفقيرنــواز از دل جنگــل شــروود بــدر
 ي نابكار ناتينگهام و نيز كـار مردمـان در دل همـان چنگـال پنـاه                 داروغه

زمين  و باز در خاك ايران    .... رود  مي غوش درختان صنوبر  آجويد و به     مي
افرازد و    مي ميرزا كوچك خان درفش اعتراض و برساختنش را از جنگل         

م كه  سياهكل ه هاي    شود و چريك    مي اش در همان جنگل افسانه     روايت
 بـاد   جـا   خواستند از درختان شروع كنند و ملك را تدبير نمايند و همـان            

ر باغچه نكاشت و بذري نيز هايشان را د آنها را با خود برد و كسي دست      
انگـار درخـت،    .... و درختان تنها راوي آن خيالات محال آمدنـد  نكشتند

  ...  پرورد  ميوهم و فهم را با هم
مات خود قلم بـر جفـا بـر درخـت           اين كل ي    و آخر باز نگارنده   

 و منظر نگاه خويش تفـسير       او آن تن و حضور را تنها از معبر        ! گشود
 انگـار نويـسنده تنهـا       !نمود و از دل درخـت هـيچ سـخن نجـست           

هـا بـر تـن كاغـذ         نمايد و باور خويش بر دهان پديده        مي خواني لب
  .همين ...زند  ميمده از قلب درخت رقمآدر
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 را در گاهـشمار بـه نـام روز آب نـام       سومين برآمدن آفتاب سال جديـد     
 شايد سعدي شيرازي در اين بهار كـه موسـم شـكفتن دهـان و                .اند  نهاده
سـاخت    مـي ي زبان است اگر هنوز نفس داشت براي آب نيز كلمه  غنچه

د حياتتا بگويد، اين هم مفرح جان است و البته مم...  
آئين و نيز ديـروز و فـرداي         ،آب حكايت غريبي است و در اسطوره      

ينـه  آگوينـد در روزگـار فقـد         مي .بشر نقش يگانه و مستمر داشته است      
رفت  ...كسي صورت ماه خويش را در آب روان ديد و بر آن عاشق شد             

تا از خويش مگر زيارت و شفايي بجويد اما در تصوير خويش محو شد              
شد اگر در زمان  مي ....غريق گلي روئيد و نرگس نامش نهادند   و بر جاي    

 هـا را بـه بـازي گرفـت كنـار آبگيـر             سفر كرد و صـفر آفـرينش پديـده        
بوي روي خودش چنان مـست كـرد كـه دامـنش از دسـت               "نگاشتم   مي

  "....برفت
در اين نوشتار بيشتر برآنم تا پيرامون اعتقـاد بـه پـاكي و تطهيـر آب                 

بسيار . آئيني را مگر بكاوم   / اي اين باور اسطوره  ي    يشهكلماتي بنگارم و ر   
ايد كه هندوان براي شستن تن از غبـار روز و شـب و نيـز جـان از                     ديده

 زننـد و عيـسويان را بـه غـسل تعميــد      مـي هـا بـه رودي مقـدس    پيرايـه 
شناسند تا مطهر بيايند يا مطهر شوند و بار آلودگي يا لودگي بر زمـين    مي

را جنوب ايـران ديـد      ) مندايي(توان بارومندان صائبي    مي هنوز هم . بنهند
زنند و تن بدان مطهر كـرده لبـاس           مي كه روزهايي خاص به آب كارون     

www.takbook.com



 هايي درباره همه چيزقد حيرت، فقر حسرت، جستارفَ ■ 22

 نقـش    ي طبريـه    در آئين موسوي غـسل در درياچـه        .كنند  مي سپيد در بر  
. چنين اسـت  ) ص(هم در شريعت مصطفوي   اساسي دارد و چشمه زمزم      

بـاور  ي    از صـحنه  ... شمه زمـزم و   رود گنـگ، چ ـ    هاي درياچه طبريه،    نام
ايـد و در      نقش تطهيرگر آب را به وفـور ديـده         .آئيني نازدودني اسـت   

ي فـيلم     موسوم به فارسي پيشترك هم قهرمان سبيل تابيـده        هاي    فيلم
كنندگان تن و نيز رقصندگان را       عرضهي    وقتي زني ناخوشنام از قبيله    

هيـر يـار    تطريخـت و      مـي  گزيد بر سرش آب توبه      مي براي همسري 
 توام با زيارت و سفري به بارگاهي        آن عمل معمولاً   آورد،  مي جاي به

ب انگار تكميل سياحت معنوي و زداينـده آن پيـشه و            آ. مقدس بود 
تباه بود تا تني صيقلين و جاني عاري و حاضر براي زيستي            ي    پيشينه

چرا انسان خود    ،پرسشي اما در اين ميانه است     . دگرگون عرضه دارد  
  دانست؟   ميلوده و مرتكبرا آ

توفير معنادار انسان با جماد و جانداران دگر در توان عقل و انديـشه              
بـرد و بـه       مـي  عقل راه بر دانستن و گذر از معبر صرف غريزه         . است

پروري و تحليل است و البته اين عقل و انديشه فرزنـداني            دنبال معنا 
صـحن وجـود    ي    چون خيال و هراس را نيز به طريق بكرزايي روانه         

اي   همين كه انسان وجود خـويش را نـه صـفحه          . انسان نموده است  
 گريز كه صحني از تنزه و       مايش و نيز محل نيك و بد و پرهيز،        براي ن 
آيد تنهـا    ميزادي دارد كه عارش   شمارد نشان از خيال عقل      مي تطهير

انديشه از پي يافتن پاسخ براي       ...شير يا زاغي باشد و پس از آن هيچ        
زكجا آمده و مـسير و       هاست تا دريابد كيست؟    ها و نادنستني   يچيست

روند و نيز سبب   ميمقصد چگونه و با كدام عوامل و عقليات به پيش
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 مرگ و از دست شدن و نيز از دسـت دادن و زوال را               رنج، خصوصاً 
ايـن  " هر چيزي دليل مشخصي دارد و نيـز          كدام است؟ و آيا اساساً    

معنوي حاصـل مراقبـه و   هاي  دريافت "ا؟جهان كوه است و فعل ما ند      
هاي به اختيار يا ناگزير و نيز تفسير آئيني جهان كه با كلمـه                نشيني گوشه

بـاور  . و متن آغازيدن گرفت روايت از بودن و رنج انسان به ميـان آورد             
زيستن جاودان و برخوردار انسان در بهشت عدن كو در آن قطع نعمـت              

ني و دريدني براي رسيدن به      نيز دويد د و   و نيز مرگ و زوال را راهي نبو       
انسان را بر آن داشت تا معناي گناه و آلـودگي را در              محبوب و مقصود،  

اش را   ي ممنوع از هر نوعش بداند و تـاوان ابـدي            چيدن و چشيدن ميوه   
تبعيدي و نفي بلدي بر خاك كه نعمتش فراوان است اما در پـيچ زوال و            

براي همين   ...ه در بغداد و چه در بلخ      آيد، چ   مي خزان و عمرش نيز بسر    
آلـود    اين دنياي برآمده از تبعيـد گنـاه        ها هايي از انسان   است كه گاه نحله   

 مترصد زماني براي سـرآمدنش و       ،شمار آورده نياي خويش را ناپسند در    
 علـت   ،بـاور  .نددپايان و پانويس بو     بي گسيختن براي بازگشت به عدني    

 آلـوده  ر زمين را گناه و ارتكابات هـوس       انسان د هاي    سقوط و بعدتر رنج   
بـراي همـين بـه دنبـال تطهيـر و پـاكيزگي و امكـاني بـراي                   .دانست مي

  . پنداشت زماني و جايي بوده است  ميبازگشت به آن خويشتني بود كه
كند و گرد كردن را كه        مي  چيرگي را ستايش   ،انسان از نخستين دمان   

به اند    در خاك خفته  )  به ضم  گاف(نيكو آموخته در اين گرد دوار، گردان      
پس براي . دگيرن  ميمسكنت و گردكنندگان نان گندم را با دندان طلا گاز  

كـودك گـل    ! شوند و طاهر ذواليمينين     مي دستطمع چيرگي شاپور دراز   
داند عمر گل بيش از       نمي او. خواهد  مي زيبا را بريده از ساقه و در مشت       

ه من را با زوال او كاري نيـست         ك! چه باك . ساقه نخواهد پاييد    بي اندكي
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نـوا   هـاي بـي   ارزد به آه و حرمـان گلبـرگ        مي و داشتنش حتي براي دمي    
  ....براي يك تاريخ

دارد آيـين طـراري و غلبـه را بايـد در              مي  بشر گمان  ،به فريب خيال  
اگر مهتران كـوه     ...ايد برقرار بدارد  نو در تناسب با جامعه نونما ب      ي    جامه

توانم طوطيـان شكرشـكن را        مي  هند آوردند من هم    نور و درياي نور از    
در قفس خويش بنشانم و كرشـميدن بـه هوايـشان را كـام بـودن كنـار                  

مهر مهرو راه بايـد تـا كنـار و بـر            كند    مي آدم گمان  ...خويش تفسير كنم  
ي   نـان خـشكيده   ! او آن من است آدميـان     " ستبر فرياد كند  ي    ببرد و سينه  

 و آن گـل را هـيچ زبـان          "...تـرامپم ي    قبيلـه  خود را گاز بزنيد كه من هم      
بـر شـدن انگـار محـل        بي مشترك براي سخن نجستند و تا امروز پرپر و        

محل انگـار دسـتان كـارگر بينـواي          براي ساختن تاج   ... و هيچ است   هيچ
ها بر كوهساران هيچ ممـد       تراش و حرمت شكوه و دلدادگي سنگ       سنگ

غنـوده   بر تارك قله  "حقا ال ان"حيات و مفرح ذات نيست كه بيرق پندار         
  ...است

روح صفويـست در     ...كودكي فصل سرنشده خيال و خاطر آدم است       
 انگار رجحان قلندر اسب بر شهريار و خاطره دوران است ...كالبد قجري

ن دمـان   آرا تاب جويدن پوستين     اي    هيچ موريانه  ....بوي كهنگي و نم    بي
  ...دم كرده نيست انگار

 ....طمع تمطـع و ابتيـاع       بي زد  مي مو سالك، گا  آدمي سياح بود    كاش  
نفسي و نـه در      را هم ) و عاشقي (هواي انحصار آسمان واشقي     بي پريد مي

  ...قفسي تعبير و ترجمان داشت
آور بيشتر حاصل دويدن و دريدن براي منابع         رنجه  امر كريه و دل    

ي    بودند و بيشينه   "قدرت و شهوت   ثروت،"كمياب و كيميايي چون     
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ها بـراي   آرايي  و پيامدان افسانه و اساطير هم از پي همين صف فجايع
هـاي    خيال و البته ضـعف     ي عقل،   موارد فوق پاي بر صحن يا صحنه      

تيرگي و تباهي در خود امكاني براي توطئـه و نيـز            . نهادند  مي انسان
 و نور به ديل امكان شفافيت و تماشـا،          آورد و صبح    مي جنايت پديد 

ي   يز امكان مقاومت و در امان ماندن از وسوسـه         ميزاني از صيانت و ن    
كه هر پديده با    اي    پس در حكم زيستن در ميانه     ! تيرگي و پوشانندگي  

شود و روشنايي و زلالـي تمثـالي از           مي مخالف و معارضش شاخته   
وجود ازلي و نيز شـب و تبـاهي تـصويري از كـدورت آدم آزمنـد                 

 بود كـه بـا هـر    خاكي مبتلايش بهشت عدن و نيز نوادگان سركش و 
 خـزان دور و ديرتـر       بي شبمرامي خود را از هرم حقيقت و گل سرخ        

  ....آب و باز هم آب ...نمود پس آب به ميان آمد مي
توان در آن روشني و خويشتن را         مي آب اما شفاف است و زلال،     

آب زلال   البته مكان و امكاني براي توطئـه و دريـدن نـدارد،             و ديد
رياچه رودي بدان راه دارد و بـه روايـت          است و جاري و يا چون د      

 و ايـن نـسبت      "بـاز نـسبت دارد    هـاي     با تمام افـق   "سهراب شاعر   
حكايت همان پاي لنگ انسان محدود و معدود به روزان عمر و ابتلا             

تواند و باز اسير همان سيل بـلا و           نمي خواهد و   مي و ارتكابيست كه  
 و تـوفير بـا   شفافيت آب در تناقض. خويش استهاي  نيز سد هراس 

گيـرد و ايـن انگـار بـا تيرگـي و              مـي  كدورت شب و تباهي قـرار     
ستيهد و امكانيست تا انسان همان آدم عدني پيش           مي نادانستگي شب 

جـويي   براي همين است پس از تن      ...ي مگو باشد    از لب زدن بر ميوه    
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 سرمـستي و  ي    تواند منزه باشد و بزدايد ياد لحظـه         مي و كاموري آب  
سـوز را از     به روايتي انـسان   ي    كه عقل را ذايل و غريزه     خودي را    بي

  ...خورشيدي دگر  بيخاطره ببرد تا روز
شماريـست كـه     گناه همان دويدن و دريدن براي متاع خواستني و كم         

درد و    مي رسد، در اين راه     نمي رسد و گاه    مي ماند و انسان گاه     مي به طلا 
  روايتگـر رسـيدن ديگـران   رسد و گاه تنهـا   مي شود و باز گاه     مي ماكياول

 ...شود  مي شود و چرك آن خواستن در خيالش براي پيكرش تراشيده          مي
ورود در ي  ها را بزدايد و باز آدم خـويش را آمـاده      تواند تمام اين    مي آب

  ....تمام شدمنت و توقف بيابد و بگويد   بيبهشت
ها و قهرمانان و نيز بـاور جمعـي           ي اسطوره   آب در تاريخ و پيشه    

الـدين خوارزمـشاه     سلطان جلال  .ها هم نقشي يگانه داشته است       تمل
ستيزد و گريز و فرومايگيي را        مي فرزند دلاور سلطان محمد، با مغول     

هـا را      لياقت ماندن در اسطوره    ، همين براي. كند  نمي چون پدر اختيار  
بايـد   ...دارد و نبايد به مرگي آرام و رام جهان را بگـذارد و بگـذرد              

ي از جنس شدن يا نشدن و نيز بيگانگي با خـاك شـدن              مرگش ابهام 
داشته باشد و پايان باز داستان امكان تصوير و تاثير دگر بگذارد، پس      

گون به  آيد از آن امواج سيماب زند و هيچش خبر نمي     مي به رود سند  
به زلالي خويش  گرفته وشايد آب او را در بر ...روايت حميدي شاعر

سنديده و از آغوشـش بـر سـاحلي گـرم           ي جلال را پ     صفات ستوده 
ي شفاف باز بزيد و ناگزير اين بـود و نمـود و يـا               افكنده تا شاهزاده  

 آفتاب تا هميشه ي ظلّ قرار غنوده نبود براي جماعت حسرتخوار و بي   
  ...تموز تسكين و چيزهاي دگر دارد
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ند و تبـاهي بـر      دلش را گشود تا موسويان از آن بگذر       و رود نيل كه     
در داسـتان    ...گونه قالب زده نشود    لب نشود و جهان و انسان آن      زلالي غا 

در پـيش، انگـار نـوعي       ) ع(گشودن دل نيل براي عبور عبرانيـان موسـي        
برادري ميان تصوير انسان از زلالي آب و نيز تنزه طريقـي كـه               همدلي و 

پيمود ناگزير و لاجرم برادر براي بـرادر راه گـشود و بـر                مي رسول خدا 
  .....شب راه بست
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 زيـر  بـا » مـه  فراسـوي  «كتـاب  بر تامل و مطالعه براي مجالي پيش چندي
 و موجـاني  علـي  سـيد  قلـم  به» بابيان برآمدن چگونگي بر نگاهي «عنوان
 ديرپـاي  انتـشارات  را پربـرگ  كتاب اين. داد دست صالحي اكبر علي دكتر

 .است نموده پيشخوان يروانه اطلاعات

 و ذهـن  بـر  دريابـد  مگـر  تا كاويده اسناد مدد به را تاريخ فوق، كتاب
 دعـوي  كـساني  كـه  رفت چه عجم بلاد و عرب عراق در مردمان يزمانه
 هـا گـرداب  غبـار،  زيـن  و انداختنـد  در) ص(محمـدي  آئـين  دراي  تـازه 

 .شد ستانده هاجان و برخاست

 البتـه  و زهاسـت رو آن مردمـان  خاطرات و اسناد روايت بيشتر ،كتاب
 كنـار  را مـستندات  است، رفته آنچه چگونگي بر نگارندگان تحليل، براي
 .اند داده قرار هم

 تمـام  كهاي  زمانه و جهان در چگونه دريافت توان  ميسطور خلال از
 يانديـشه  در يگانـه  جهـان،  و دارد ديني معنايي ها،آدم كردار و ها انديشه
 جويـد،   مـي آن معبـر  از تنهـا  هـم  را پاكسازي و نجات و كرده غور آييني
 .زندمي رقم را بعدي غريب رخدادهاي و شودمي گذاشته بدعت نو آييني

 تجـسم  و ثغـور  و حـدود  بـا  يگانـه  متجـسم  وجـود  يك دين، مفهوم
 رسولان، نازنين وجود مقدس، متن از مركب ذهنيتي بلكه نيست؛ فيزيكي
 ـ نيز و كردار گفتار، دين، اولياي و قديسين  ظفـر  و رنـج  زيـست،  ترواي
 نيز و مقدس متن. استه پرستشگاه كنار در آئين به كمربسته زنان و مردان
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 است اي  گسترده معاني البته و پيچيدگي داراي بزرگان از مانده باقي كلام
 هـا زمينه پيش با افراد سبب اين به. نيست ممكن سهولت به آن دريافت كه
 كلمـات  دل از توشـه  برداشـتن  و تفـسيرها  پـي  از گوناگون هايداوري و

 .زنند  ميتن بر مدعا رداي دين، اساطير كردار نيز و مقدس

 نيز را جهان و ديني غور چارچوب در را علم ،پيشين ترمحدود جهان
 و رنـج  موضـوع  نمـود؛   ميتعبير اهرمني و اهورايي نيروهاي كشاكش در

 از مضطر و اهخو نجات فهم وادي به را او آن، از گذر براي انسان تكاپوي
 مقـصود  منزلگاه از دورترين و بدترين را اكنون و اينك كه كشانيد، جهان
 عـدن  بـاغ  و قرار آن به رسيدن و ساختن براي و آورد شمار در و دانست

 و برزمين شده نازل دستور تنها از خود تفاسير دل از راهي نقشه اجدادي،
 .جست جان آرام

 هولنـاك  و گير همههاي  بيماري بيداد، فقر، است؛ ديانت همان مقصود
 و نجـات  بـراي  تـاملي  وادي به را او آدم جان بر مغول و اغيار غلبه نيز و

 نيـز  اوصيا طريق در او خواست داشت باور كه انداخت برخوردار زيست
 روايـات  و ديانـت  از نادرسـت  درك پنـدارد   ميانسان. است همين دقيقاً

 صفتان شيطان يا رقبا سعي نيز و ينيد امر ملون يا تقوا  بيمدعيان نامنطبق،
 بردن راه باعث دين امر حقيقت از غير روايتي و دريافت ارائه براي بيگانه

 خاص باور آن پيروان مشخص طور به و انسان حساب  بيرنج و امروز بر
هـاي   انگيـزه  بـا  پيونـد  در البتـه  و بيقرار خودسر، همين براي. است گشته

 برتخـت  و باشـد  نخستين خواهد  ميكه سانان جان در مستور خودنمايانه
 جـان  و بـوده  غـرض  و غلـط انـد   كـرده  چـه  هر كنون تا بگويد و بنشيند
 تا شوند  ميكار در بنابراين گويم  ميمن كه است اين بخشنجات حقيقت

 گونـاگون  هـاي انگيزه به كساني ميان اين در. بيافرينند و بافتهاي  تازه باور
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 چيـزي  مگـر  برخواسته گرد از خواهد  ميهركس شده جمع اينان گرد هم
 برخـي  برگـرد  نعمـت  جريـان  اطرافيـان،  از كـساني . كند گرد خود براي

 به داشتند نشينان دارالخلافه با مستدام اما متغير پيوندي كه دين امر متوليان
 و نظـم  آن بتواننـد  مگر نوديني يا بدعتي  بهانه با خواستند  ميآمده جان
 كننـد  روان خـود  سراي بسوي يا براندازند مگر ار نعمت يرودخانه روال

 ديده براي تنها نيز گروهي و شود اندود گل كوشك مگر شانگلين كوخ تا
 يـا  هنـري   بـي پـي  از انكـار  ها سال از بريدن و خويش دادن نشان و شدن

 و نوتراشـيده  نبي يا مراد شمع گرد نيز و ديني امر مدعي قالب در انحصار
 .بستانند را پيشتر هاي سال داد دروغين،

 ايـن  با ادبار از گذر براي تلاش و جستجو حكم به هم گروهي البته و
 نـام  و نـان  نيـز  و خويش آرمان سر بر جان غافل، و شوند  ميهمراه قافله

 همـين  صـالحي  و موجـاني  آقاي كتاب در بابيه حكايت. نهند  ميديگران
 ـ صـرافت  بـه  را كـساني  ديـن،  امـر  در درازمدت غور. است  تـا  داختان

 .پاكنند براي  هنگامه

 و محـور  فقـه  روايـت  بـه  اسـتناد  و دينـي  علقه سبب به حاكم قدرت
 ميـان،  ايـن  در كـساني  و برآمـده  بـدعت  اين با مقابله به طبعاً شمول، همه

 گـسترده  تلاشي بابيه، از زماني اين و پسيني روايت در اما. افتادند برخاك
 همگـان  تا شود عرضه امروز يسليقه با متناسب تاريخ، تا گرفت صورت
 داشـته  فرقـوي  جماعـت  ايـن  نخـست  اركان از مترقي و مظلوم تصويري

. شـود  فـراهم  تـازه هـاي   حمايـت  و برداشـت  براي زمينه و ذهن و باشند
 همـين  از بهائيـت  بعـدتر  و بابيـه  تـاريخ  در» العين قره طاهره «شخصيت
 بـه  بـودن،  نز سـبب  بـه  اما نشد شناخته درستيبه كه زني است؛ مصاديق
 عنـوان  بـه  و زده قالـب  روز هر امروز پسند غالب جريان يآرايه از رنگي
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 .شود  ميفروخته و عرضه جماعت اين ويترين

   از تـري پيرايـه  كـم  و حقيقـي  چهره تا دارد تلاش» مه فراسوي «كتاب
 برساخته، كوه آن دريابيد كتاب انتهاي در شايد و سازد نمايان» العين قره«

 ...هيچ دگر و است بوده شكننده نگس چند تنها

 كـه  شودمي آشكار آنجا بابيه فرقه استعماري ماهيت تاريخي، منظر از
 و دوسـتي  مـيهن  درباره نظر اختلاف كمترين كه شخصي عنوان به اميركبير
 تهديـدات  و خطـرات  از درسـت  فهم با دارد، وجود كشور به او خدمات

 .كرد مقابله فرقه اين با ايقاطعانه طور به ايران، براي بابيه

 استعمار ميسيونري پروژه ادامه ايران، در بهاييت ادامه در و بابيه ايجاد
 در. بـود  شـرقي  ملل استعمار و غارت تسهيل و فرهنگي نفوذ ايجاد براي
 مسيحي غربي، هايميسيونر دعوت به كه آفريقا مردم عكس به دوران، آن

 ديـن  بـا  را ابراهيمـي  يـن د يـك  نبودند حاضر اسلامي هايكشور شدند؛
 زنـده  هنـوز  صـليبي  هايجنگ خاطره كه ويژه به كنند، جايگزين ديگري

 آمـد  بيرون اسلامي جوامع كردن مسيحي صرافت از استعمار بنابراين بود؛
 موجـود،  ديـن  گفتمان پايه بر كه افتاد فكر اين به جايگزين، اينقشه در و

 ـ آورد وجـود  به ايتازه استعماري هايفرقه  جوامـع  بـراي  آن پـذيرش  ات
 بهاييت شيعيان بين در كه بود منوال بدين. پذيرد صورت ترراحت هدف،

 را بابيـه  فرقـه  ميـان،  اين در و كردند ايجاد را وهابيت تسنن، اهل براي و
 بـود  قـرار . آورد حساب به فكري و فرهنگي نفوذ اين قراول پيش توانمي

 ـ در شـهادت  و انتظـار  جهاد، مثل مفاهيمي  تـا  شـوند  كمرنـگ  فرقـه  ناي
 استثمار پذيرش مهياي و كرده سلب آن از را شيعه ناپذيري سلطه خاصيت

 .گرداند استعمار و

 و تـاملات  زده، شـتاب  و كوتاه هايدريافت زمانه در كه اين آخر نكته
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. هـستند  كيميـا  قضاوت، نه و روايت نيز و دانستن براي گسترده تحقيقات
 اسـت  قضاوت از دور به كه ديدگاهي با نيدتوامي» مه فراسوي «كتاب در
 را هـا آدم بـر  رفته احوال و بنگريد وقايع به كند،  ميروايت اسناد بر تنها و

 هانام تنها و كنندنمي تغيير زيادي چيزهاي جهان، در بدانيد نيز و بخوانيد؛
 خورشـيد  ايـن  كـه  كننـد مي باور كساني و يابندمي تحول رنگ هانشان و

 كـسي  فـاش  نـشود " حكـم  در را كتاب اين! گردد  ميزمين گرد به است
 خوانيدب. "توست و من رسان نامه نظر اشارات تا/ توست و من ميان آنچه

 .شويد مند بهره و
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 نـام   »پروين اعتـصامي  «چهار گاه مانده تا انتهاي سال در تقويم را به نام            
 شاعري كه كلمه را در خدمت نـصيحت انـسان دركـار كـرد و                .اند  ادهنه

اش خود سـوگي شـد بـراي بهـار كـه             عاقبت زيست و جواني بسرنامده    
شكفتن شـكوفه    ...شاعر انتهاي اسپند آمد و در ابتداي بهار از دست بشد          

رسـم زمانـه     و گل را با پژمردن درخت كلمه بر شاخه كدام ميانه است؟           
  مين و بيداد چنگيزيان خفته در جلد خاك؟است يا ارتداد ز

شاعري زنان چندان در تاريخ پردامنه و بها نبوده كه هنر با بـرون              
افتادن از كنج ميانه دارد و در حكم پري رخساري اسـت كـه زلـف                

سيني بـر زمـين     وتافته و روي آراسته تا مگر به غمز در ميدان پر طاو           
شود تـا     مي عر هم نگاشته  ش. بريزد و ماه را به مرخصي ساعتي بفرستد       

و چرا زنان در    . "گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش     "شنيده شود و    
اي  و مگر به سوسو زدن ستارهاند  مدرن زيسته پيشي  پرده و پنهان جامعه   

روز ي  شاعر شوند و چيزهاي دگر هـم؟ بـه بهانـه        تااند    كمتر سربرآورده 
 م و بعدتر بـه سـراغ فـروغ،   خواهم تا اين مفاهيم را بن بكاو       مي شاعره و 
  ...پروين بروم و نكاتي دگر همي  كلمه ديگر هم

جهان صعب و سنگي بيشتر با تنازعي دشوار براي مانـدن دسـت در              
و تفـنن كـه مفهـومي بـراي بقـا و            غذا نـه در حكـم تنـوع         . گريبان بود 

 شدن و زنده ماندن داشـت و چيزهـاي دگـر هـم دشـوار در چنـگ                 سير
 را بـه مـدد علـم چنـدان           نهفته در انواع   ي  هنوز نيرو آمدند كه بشر تا      مي
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داري و جنـگ را در نخـستين         نگشوده بود و زيست و زارعت يا حـشم        
كـار و نيـز رزمنـده        شكل و با استمداد نيروي بازوان مردان برزگر و دانه         

 آن چيزي كه اسباب سيادت      در اين جهان دشوار طبعاً    . آورد  مي فراچنگ
بر است و نيروي فزاينده كه طبيعـت آن را          است و صدرنشيني بازوي ست    

لاجرم زن در حكم اسباب يـا زائـده و       . در كتف و كنف مردان نهاده بود      
. آمد  مي ي مردان درشمار و حساب      نيز محمل و بستري براي وقوع اراده      

ريشه اي  نگاه نانخور اضافي و سربار و عامل سربزير آوردن شرافت قبيله  
حتي تا قبل از برآمدن عـصر بخـار و           ان و در همين مناسبات دوران باست    

  .ر و ميناگري عقل انسان جديد استابزا
توانست   نمي اش به قوت مردان    و شكنندگي تر    زن به سبب تن نحيف    

بذر در زمين بكارد و گراز شكار كند و نيز در جنگ كمان بيفكند و گرز                
وري ازدياد دختران توان كشاورزي و شكار و نيز جنگا        . دندر هوا بچرخا  

ستاني را پايين آورده و امكان پرداخـت غرامـت از حيثيـت را               و غنيمت 
همين ارزش قوت بـازو و پيكـر در عـصر پيـشامدرن             . بخشيد  مي فزوني

تمدن امكان هرگونه عامليت و ميانداري را براي زنان زايـل نمـوده تنهـا       
نـد و ايـن بـاور نهادينـه گـشت كـو       وقو و حدوث تصميم بود ي    گستره

 شاه اسـت و     اسب و چيزهاي دگر است الزاماً     ي    انه و گرده  كس در مي  هر
 كند و كارگزار يـا كـارگر عـرق          مي هميشه و گاه شاه امر     چنين نيست تا  

. نكته ديگر ارتباط حيثيت قبيله و مـرد بـا موضـوع زن اسـت               ...ريزد مي
دگـر،  هـاي     همان تصور چيرگي و غالب شدن مردانه در كارزار و صحنه          

 و   محـل وقـوع آرزو و تـصاحب نمـاد و نمـود داد              وجود زن را تنها در    
اش  ديگراني باري اثبات هزيمت كسي در طايفه اناث قبيلـه يـا خـانواده             

ند اينك قادر و پيروز مـنم و  كردند تا بگوي  مي  تصاحب نظر داشته، هواي  
انـد    هايي كه مردان افروخته    تا جنگ وان و صله بودند     و زنان تا  ... تو هيچ 
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 ساحت شعر هم كـه بـا نمـودن          طبعاً. بگيردبس   خاموش شود و خون   
كـه  اي    احساسات دروني يا كنشگري فعال از جايگاه صاحب انديشه        

ا موجودي كـه افـواه و        بيان گزيده ب   دار را براي   كلمات وزين و وزن   
اش را به رسـميت نـشناخته         و كنشگري  مندي  گز اراده گاه خودش هر  

 ـ زن تا هميـشه معـشوق     . ري داشته است  كمتي    ميانه وده و ديگـري     ب
او .. .و نيز گريبـان   اند    انتخاب شده و برايش سينه شرح داده       ...عاشق

نظاره كرده و گاه از مواهب خواسته شدن كه عزت و نيز عزيز شدن              
از پي داشته لذت برده و براي دقايقي خود هم از اين نقش پرعافيت              

  .گونه غرق كام شده است شاه
شـد بـا      مي .ر را تنوع بخشيد   عصر جديد اما منابع قدرت و اعمال نظ       

ابزار و فن ارزش بازو و تيغ را به اقل ممكن رسانيد و گـاه ارزش يـك                  
. تـر شـد   مردان خشمگين هم فزوني    كرده گرههاي    مشت سخن از مشت   

قوت بازوي برزگر و شـكارچي و نيـز جنگـاور ارزش سـابق بـر آن را                  
گونه زيستن را   نداشت كه ديگر تنها بقاع مسئله اصلي انسان نبود و ديگر          

بينيم در عصر جديـد شـاهد         مي براي همين است كه   . نيز مشق كرده بود   
 هستيم امـا كيفيـت و جـنس         نتري از زنا   بروز و نمود متفاوت و پردامنه     

هايي دارد كه شايد از جنس پروين اعتصامي         اين حضور در خود تفاوت    
ي خواهم دمـي بـه ايـن بهانـه در يـك دريـا               مي و فروغ فرخزاد باشد و    

  ....شما را به آبتني با كلمات بخواهم و بخوانمتر  وسيع
نخـست  . ته اشتراك و نيز افتراق كم نيست       و پروين نك   ميان فروغ 

.  برخوردارنـد  شهرنـشين و نـسبتاً    هاي    دو برآمده از خانواده   كه هر   آن
هـا و الزامـات       شهرنشيني ناگزير درصـد بيـشتري از ارزش        تمناسبا

 ـ       ه پيـشه و ريـشه در شـهر از جـنس و             مدرن را با خود دارد چرا ك
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زيسته هم ميزان معناداري از تقـاوت       هاي    دگر است و ارزش   اي    گونه
داري و مدرسه و نيز دانـشگاه   هايي مثل مكتب  شغل. دهند  مي را نشان 

و مطبعه با شهر نسبت دارند و دغدغه بقا و كيفيت ارتقا و تـشخص               
 ـ  اي  ه  شهري نسبت بيشتري با معنامندي    هاي    هم در محيط   ازه عـصر ت

ديگـر  ي    نكته. آورده است   مي زن را فراهم  دارد و امكان نمود و بروز       
هاست كه امكان انديشيدن بـه چيـزي از جـنس            تمكن نسبي خانواده  

به روايت  . كلمه و فراتر از كوشيدن براي ماندن را فراهم آورده است          
 "و پس از آن آوازي     ....آدمي را آبي و ناني    "كلمات شفيعي كدكني    

انسان ي    آواز مگر همين امور فراتر از معمول و منقول و نيز انديشه           و  
دغدغه براي فرداي در راه       بي برخوردار از كف زندگي شرافتمندانه و     

  فقر و حصبه و نيز گزمه است؟ ايلغار، بودن مغول،
پدر فروغ نظامي بود و همسر پروين هم و اين هـر دو در زنـدگي و                 

پـروين  .  فراموش ناشدني و مكدر نهادند     اين دو اثري  اي    نيز روح شيشه  
سر درآمد كه از زن جـز تـن و           به عقد مردي تفنگ بر ميان و سخت       

خواست و او را در شـمار يكـي از فـوج سـاخلوي                نمي فرزند هيچ 
ساز نجيب را به اين آسـتان كـدام          آورد و كلمه    مي قزاقانش در شمار  

مه چيز برايش بوي ميانه؟ انگار مرد برآمده از دالان تاريخي بود كه ه       
براي شنيدن نبـود و     اي    داد و مردان رزم را حوصله       مي سرب و سنگ  

غنيمـت و مقهـور      ،جا را ميدان و همه كس را سرباز يـا سـربار            همه
  ....كردند  ميتفسير

آزارد و زيـستن را در جـايي بـه جـز              مي و فروغ از خلق نظامي پدر     
خـويش و   هـاي     جويد و حاصل آن سرگرداني از سـرگراني         مي سراي او 
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هر دوي اين شـاعران      ...شود دفترهاي شعر و نيز چيزهاي دگر        مي دگران
پروين در چهارچوب جهان عرفـي اخلاقـي        . مند انسان هستند   اما دغدغه 

د تا مردم به همان اخلاق سنتي بازگردند و حرمت      اهخو  مي خودي    زمانه
 ابـراي همـين اسـت كـه اشـك يتـيم ر            . انسان و فضائل را پاس بدارنـد      

افـشاند و فـروغ، حـسين         مـي  سرايد و بـر فقـر و رهاشـدگي اشـك           مي
ــسر  ــصوري پ ــيمن ــه      ب ــايي را ب ــذام و تنه ــده از ج ــاي مان ــس برج ك
  ...كند  ميگي پذيرد و برايش دايه  ميفرزندخواندگي

 بـرد امـا در      نمي پروين كام و قراري از زيستن با شوي پاگون دارش         
ودويرانگري شرقي  بـراي     آورد و نوعي خ     مي ماند و دوام    مي چهارچوب

گزينـد امـا فـروغ از تمـام          حرمت ديوار خانه و نيز حرمت خاندان برمي       
گويد و از كلمه زدن بر        مي خيالات و تمنيات گاه خارج از عرفش سخن       

يابـد    مـي  او زن را كنشگر و قادري      ...آلود هم ابا ندارد    تن ارتكابي هوس  
انگار فروغ   ...نگاهي بيفكنيد به شعر گناه     ...تواند عامل و آمر باشد      مي كه

خواهد خويـشتنش     مي شورد و   مي انقلابي است كه بر هرچه در او مانده       
روز بر    آن  ي پروا و اعتنا به محافظت از شرف اجدادي و نيز جامعه            بي را

اما كلمه بـا زيـر و زبـر    . يان انكار كند و جهاني نو بسازدپرده عيان و عر 
ن پري كوچك غمگين هم جـز نگاشـتن         كردن كدام ميانه را دارد و دستا      

افتـد چـرا كـه        نمي تواند؟ فروغ مطبوع عموم     مي يشتربكلمه مگر بيش و     
ي  هر اجتماعي از مردمان با ميزاني از عرفي كه تركيب رفتارهاي آزمـوده   

يابد و ايـن انباشـت را         مي گر است دوام   امنيت و احترام آورده و صيانت     
م به ايام جواني خراشي نازك داد كه     توان مگر در پوسته و آن ه        مي كمتر

 ولـو  منفعت تـضمين شـده هميـشه پيـروز ميـدان اسـت ولـو تاريـك،                
ان روشـنفكراني   و فـروغ انگـار از جـنس هم ـ         ....احساس و روزمره     بي
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 زاده و نيـز ديگـران اسـت كـه           تقـي  ،چون آخوندزاده برآمده از مشروطه    
 ...را نوبنيـان كننـد    كس را براندازند و بنيـاد        خواستند همه چيز و همه     مي

و نيـز  ) حيدرخان عمـواغلي (هاي حيدر بمبمي  كلمات شاعره همان بمب   
 ـاما در دعـواي عـاميون و اع        .ند انگار دكلمات آخوندف بو   داليون از  ت

فرداي مشروطه هم باز اعتداليون كـه واجـد همـان خـصائل پـيش               
حـافظ   ....ماندگارترند و پـروين تـداوم همـان نگـاه اسـت           اند    گفته
مانده در خاك و مبتلاي بيشينيان و از پيشينيان امـا نكـو و              اي  ه  ريشه

لاح را در چهـارچوب همـان نظـم         كوشنده تا اخلاق و اص ـ     دانا، و 
 ارآيد و نيز بر خطوط سرخ برآمده از تاريخ و زيست انسان گـام  بازبب

در پروين خودويراني بود براي حفظ      .... ننهاده به آن نزديك هم نشود     
فروغ ويران شد براي آنكه ماهي كوچكي بود كه         بوستان پدري و نيز     

   .خواست در اقيانوسي پرموج كنـاره بگيـرد و در سـاحل دوام آورد             
  ...اما 

در روزهاي جشنواره فجر به مدد دوستي امكان تماشاي فيلم پروين           
آقاي ورزي دست داد و فيلم را دوسـت نداشـتم امـا تماشـاي               ي    ساخته

ساز خود پرده است براي ديـدن         كلمه شاعر بر پرده خود حكايتي بود كه      
بافت و    مي دگر ديدن و خود به تمامي سينماست كه شعر رويا         ي    و گونه 

آدم هم براي ايفاي  و البته خانم مارال بني... سينما بنگاه رويافروشي است 
 دو شاعرند هـم آن و هـم          هر .نقش پروين سيمرغ بلورين را به سرا برد       

و ديگـر سـي و دو       ي سـي و پـنج بهـار         يك ـ ...و هر دو جوانمرگ   ... اين
  ...خزان
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ورشـيدي بـه نـام بزرگداشـت سـيد          هجدهم اسـپندماه در گاهـشمار خ      
داران كـساني    سيد جمال از طليعه   . الدين اسدآبادي نام گرفته است     جمال

ي از ادبـار ملـك پـدري يافـت و           بود كه از پـس سـياحت فرنـگ درك ـ         
خواست علت و سبب بجويد و البته تدبير كند و نهايت خـود سياسـت               

بـراي دانـستن دنيـاي      . شد و دهر را با دلي خون بگذاشت و درگذشـت          
خيال و دريافت سيد جمال بايد از عينك نگريستن اين زمان بر آن زمان              

تگيرمان شـود   و نيز خوشايندها و نامطلوبات امروزي گذشت تا مگر دس         
  .سيد با آن عينك پنسي و دستار بر سر چه رفته استي  بر ذهن و زمانه

نخست آن كه سيد جمال با سـياحت جهـان جديـد دنـدان تامـل و                 
ميتش لنگ است و در فرنـگ كـار   درنگ گزيد و دريافت كه كار وطن كُ     

پس حيران شد و ناترازي مقراض مرز پرگهـر و بـلاد شـاه              . كنن  مي دگر
اه چونان خار مغـيلان راه صـدايش را سـد و قلمـش را خـونين                 پن اسلام
سيد در بلاد فرنگ چه ديـد كـه در قلمـرو سـلطان صـاحبقران و                 . نمود
  خوار شد؟ اختيار اربابان باب عالي به چشم نديد و حسرتي  پهنه

به باورم دنياي آن روز تا هنوز يك دنياي يكسر نظامي و زبر بـود و                
وكت در قـشون و تـوان گـشودن و نيـز            معناي مناسبات و حشمت و ش     

اختراع باروت و توان ساختن و به آب        . شد  مي تفسير ها  صيانت از داشته  
ــداختن كــشتي ــار رشــد علــم پزشــكي و بيطــاري هــاي  ان  بخــار در كن

كه راه بر صحت و طول عمر بيشتر سربازان و نيز اسـب و              ) دامپزشكي(
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 از بلاد غربيه براي     برد توانسته بود يك سيماي منظم و در امان          مي حشم
جـست كـه نبـودش در         مـي  سيد بسازد و ريـشه را در صـنايع و اتحـاد           

زمين راه بر ادبار به معناي چيرگي قواي غربـي و از دسـت رفـتن                 مشرق
دوايـي جماعـت      بـي  ايـران و نيـز گرسـنگي و       هاي    بلاد اسلامي و زمين   

  .رعيت نمود و حضوري تام و تمام داشت
به اين معنا كه فكر     . ني يكسر ديني بود   جهان روزگار سيد جمال جها    

. ورزانـه داشـت   كشي و ابداع هم ماهيت دين    و انديشه و نيز كار و قشون      
ي   ها ريشه   آدم محور داشت و طبعاً    علم رايج و برقرار معنا و تداومي آئين       

 در آن زمانه طريـق      اساساً. يافتند  مي اقبال يا درنگ را هم در عنصر ديني       
در . دريافت و عامليت ديني قابل تصور نبود       ميراث، ديگري غير از متن،   

جهاديـه  ي    جنگ دوم ايران و روسيه در دوره عباس ميـرزا علمـا رسـاله             
 در كنار سربازان و سـرداران سـپاه ايـران جنگيدنـد     صادر كردند و بعضاً   

چرا كه بخش بزرگي از رنج در جان ايرانيان جدا شدن قـسمتي از بـلاد                
در دنيـاي جديـد     .  كـافران يـا عيـسويان بـود        مسلمان و رفتنش زير يوغ    

زمين هم برخلاف باورها رايج هرگز مناسك و مـصالح           برآمده در مغرب  
سـوار اروپـايي كـه وارد        ديني به كنار نهاده نشده بـود و فاتحـان كـشتي           

شدند در يك دسـت تفنـگ داشـتند و در دسـت               مي جديدهاي    سرزمين
  !ديگر انجيل

اخت دارسيان هند درصدد بودند با پر     فراموش نكنيد در همين دوره پ     
 در خوزستان بخرند و شهر زردشتي       يپولي به ناصرالدين شاه قطعه زمين     

تاج شاه در انگـستان را هـم اسـقف اعظـم بـر               ...ل خود را بسازند   آ  ايده
انگيـزي از ناصـرالدين شـاه و         تر كه امتيـاز حيـرت     ينهاد و روي    مي سرش

  . تقد و مناسكي بودمشيرالدوله گرفت يك صهيونيست بشدت مع
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هـاي     نسل نخست سياحان ايراني كه غرب را ديدند و يا نمونـه            طبعاً
تري مثل روسيه تزاري يا عثماني رو بـه احتـزار    كوچكتر و كمي متفاوت  

فكر دليل ادبار ايران و تلاشش بـراي تغييـر و ارئـه             ر   هم د  ،اما برقرار را  
ا و محل تامل باشد     توانست راهگش   مي طريق افتادند و نخستين مسئله كه     

  ...ورز آن هم در دنياي يكسر ديني و دين ...دين بود
 ديني با دنياي جديد راه بر جستن        سياحني عميقاً  مواجهه دينداران و  

  .طريق از دل شريعت و نيز انديشه و بازانديشي در آن برد
نخست كساني آنچه در غرب ديده بودند را عمل بـه احكـام شـارع               

وي يافتند و دليل واماندن ما را هم عامـل نبـودن            مصطفوي در بلاد عيس   
تـوان از     مـي  سـيد جمـال را    . خود داريم و نيز بازماندن طبيعي     به آن چه    

نخستين باورمندان اين تفكر دانست كه ريشه تـوفير لنـدن و لاوان را در    
عامل نبودن و نيز پراكندگي مسلمان دانـست و خواسـت از ايـن طريـق                

خواست افكار   براي همين روزنامه نگاشت و    . دامور را مگر تنسيقي نماي    
مترقيانه را نخست همان نص شريعت بـرزمين مانـده بخوانـد و دوم در               
گوش شهريار ايران بخواند تا مگـر بـه امـر همـايوني اصـلاح صـورت                 

عصران يا باليدگان در فضاي زيست سيد جمـال هـم در     ديگر هم . پذيرد
بـا كـشور و جهـان اسـلام         اش   مواجهه با تحولات غرب و نوع مواجهـه       

چـون سـيد جمـال      اي    دسـته . محور داشتند  دريافت و راهكاري شريعت   
ديگر نـافي   اي    بازگشت به ذات دين و عامل شدن را راه دانستند و دسته           

دين شدند و راه را در روي برگرداندن از ميراث معنـوي و از فـرق سـر              
 كساني چون   توان  مي اين دسته را  . تا نوك پا غربي و دهري شدن جستند       

ــي ــدوف و تق ــما ...زاده و آخون ــته.  آوردردر ش ــين  اي  دس ــا آي ــر ب ديگ
به ستيز افتادند و راه را در بازگـشت بـه ايـران باسـتان و                ) ص(محمدي
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حتي تا انتهاي عـصر پهلـوي هـم          گري يافتند و   خرد خسرواني و گبري   
 پيش آمدند و باز گروهي از دل ديانت به دنبال روايتي انقلابي و پيـشرو              

ت و صـلاح بـر زبـان و خامـه           رفتند و از معبر اسلام نـاب طريـق نجـا          
 كار و انكـار پـاي در ديـن دارد و          راه نكته اين كه تمام انديشه،    . آوردند

  .وجود ندارداي  فراي اين انديشه و ميراث نكته و نقطه
 ،سـازي امـر سياسـت      رغم رويـاپروري و سـاده      سيد جمال علي  

داشتن رسـانه و جاانـداختن      . دانست  مي مقتضيات معمول آن را نكو    
انديـشد و نيـز تـلاش بـراي           مـي  داند و   مي خود به عنوان كسي كه    

ك ايـن   خص شهريار نـشان از آن دارد كـه در         نزديكي به دربار و ش    
موضوع كه منطق قـدرت هميـشه الزامـات خـاص خـود را دارد و                

 و  بـرد   نمـي  روشنفكر يا مصلح هم بدون توش و هوش راه بر جايي          
دين در دارالخلافه علاوه بر     لا سيد جمال ي    اي همين منزلگاه هميشه   بر

الضرب تاجر معروف ايراني در كنار اهل قدرت و مكنت           اميني    خانه
  .بود

ديگر اين كه سـيد جمـال رويـاي اتحـاد اسـلامي را پـس از                 ي    نكته
ي   نااميدي از دربار ناصري به باب عالي برد تا به زعم خود با مدد خليفه              

 امـا خليفـه رندانـه     . بـسازد  را باز ) ص(ي بتواند مجد امت محمدي    عثمان
خواست تا سند ايران و باقي ممالكي كه هنوز زير بيرقش نبودنـد بـه                مي

نيت را    خوش و سيد باورمند و محتملاً    ! نامش بخورد و بيش از اين هيچ      
امـروز جهـان زيـر پـر        "ديد تا بگويـد       مي ابزاري براي بسط خاك خود    

ر اتحاد زماني زيبا بود كه معناي همـه زيـر بيـرق مـن را                 و انگا  "ماست
  .بدهد
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نكته ديگر ياس و خشم ناشي از باور به انجام نرسـيدن افكـار سـيد                
اري بـرد كـه ميرزارضـاي كرمـاني         جمال بود كه راه بر خـشونت و انك ـ        

تپانچه بسر شده از جفاي فراشان دارالخلافه را بر آن داشت تا بغض  جان
در ... ه خـاك افكنـد     و ناصرالدين شاه را ب     بگشايد) ع(را در حرم حسني   

شاه كشتي به گمانـت پـشت دروازه        " ها از كرماني پرسيده شد     بازجويي
مترنيخ و بيسمارك منتظرند تا شهريار شوند؟ مظفرالدين ميرزاي بيمار و           

  ."منتظرالسلطنه در راه است
سيد جمال را بتوان حكايت پاك نهاداني دانـست         ي    شايد انديشه 

 يـاب تجـويز    دسـتي و آسـان     دمهـاي     كه براي موارد دشوار راه حل     
تـوان   مياي    كردند و گمان داشتند به چرخش قلمي يا نيت حسنه          مي

پيل را به آسمان فرسـتاد و كـار دگـر كـرد و سـويه ديگـرش هـم            
رضاي كرماني كه حاصل آن ياس بـود و البتـه چيزهـاي             هاي    گلوله
  ...دگر

 
 
 
 

www.takbook.com



www.takbook.com



 شدشكُ سكَ  بيرزم آرا *  
  آرا درنگي در سالمرگ سپهبد رزم

www.takbook.com



www.takbook.com



ي   تپانچـه هاي     خورشيدي صداي گلوله   1329شانزدهم اسپندماه سال    
 ظهر درآميخت و بانـگ برآمـد        تمردي جوان و نجار با صلاي صلا      

نگـارش  . آرا بر خاك افتـاد و تمـام        الوزرا سپهبد حاجعلي رزم    رئيس
ه را نديده بود اما     علي به آن سبب بود كه خاك مك       نام حاج ي    درهم تنيده 

ــر كــره  ــدم ب ــان ق ــد قرب ــه روز عي ــان  رزم. خــاكي نهــادي  ب آرا از نظامي
دوره پهلوي نخست بود كه نبرد با عـشاير و دوران اشـغال             ي    ديده ميدان

ايران در جنگ جهاني دوم خاك ميدان خورده و محبوبيتي ميان افـسران             
 لغزان پهلوي   ابتداي دهه بيست و سلطنت لرزان و      . و نيز سربازان داشت   

سـبك بـه نـام سرلـشكر ارفـع و            پسر دوران رقابت دو نظـامي صـاحب       
  . آرا بود حاجيعلي رزم

پنداشـت تـا كـي بايـد          مي آرا روياهاي بلند در سر داشت و       رزم
بچسباند و دست را تا گيجگـاه بـالا          لياقت پا   بي لاقباهاي جلوي يك 

گ جهـانگير دوم    جنها از نفوذ كمونيسم در دنياي پـسا        آمريكاييبياورد؟  
قــوي و ضــد فــساد در هــاي  خواســتند حاكميــت  مــيبيمنــاك بودنــد و

اصـل چهـار    هـاي     كشورهاي غيركمونيست بوجود بيايد تا با مدد كمك       
ترومن از وقوع انقلابات كمونيستي و افتادن كشورها به دامـان شـوروي             

 ايـران هـم نمـود همـان خواسـت           آرا در  برآمـدن رزم  . جلوگيري نمايند 
يش از برآمدن يك دولـت قـوي و          و البته شرط آنان بود كه تا پ        ها يانكي
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مالي خود به ايران را ريختن پول در چاه ويل فساد           هاي    ستيز كمك فساد
هـاي   در خـاطر داشـته باشـيد كـه داريـم از سـال       . دانستند  مي هزارفاميل

كنيم و تا درآمـدهاي هنگفـت نفتـي ايـران             مي انتهايي دهه بيست سخن   
  .مان باقي مانده استتقريبا دودهه ز

آرا آمد تا هم نسق مورد نظر واشنگتن برقرار شود و هم مناقـشه               رزم
سپهبد اما خيالات   . نفت ميان ايران و بريتانيا را مديريت يا منكوب نمايد         

سو مورد وثوق آمريكا و البته بخشي        از يك . بالا و والاتري در سر داشت     
 .خـورد   مي ا حزب توده پالوده   از بدنه ارتش بود و از جانب ديگر پنهان ب         

بـه  شـان     گويند فرار بزرگ رهبران حزب تـوده از زنـدان و گـريختن             مي
شـب  . آرا با سازمان افسران حزب بوده اسـت        شوروي حاصل تباني رزم   

انگيزي كه در آن كامبخش، جودت، كيـانوري و ديگـران از زنـدان               هول
 دگـر رنـگ     گريختند و راهي شوروي شدند تا زود بازگردند امـا هرگـز           

مرام، نـشر سـباويز، تهـران،         ، منوچهر كي  رفقاي بالا (.وطن را هم نديدند   
.  در آن جمع عبدالحـسين نوشـين و همـسرش لرتـا هـم بودنـد                )1374

زمـين كـه طرحـي نـو افكنـده           نشهير تئاتر ايرا  هاي    رژيستور و آكتريس  
 بعـد هـاي     سعيد راد بازيگر سـال     ...بردند  مي بودند و تئاتر خلقي بر پرده     

كه پـدرش از خلبانـان وابـسته بـا سـازمان       كند كه به سبب آن  مي روايت
و انـد     افسري حزب توده بوده با خانواده نوشين روابطي نزديـك داشـته           

خـانم  هـاي     مادرش گفته هرگز به خوشمزگي قهوه فرانسه و بيسكوييت        
نوشين و لرتا هم در آن شب هـول         . رتا در عمرش بر دهان ننهاده است      ل

، 27740روزنامـه كيهـان، شـماره      (. باد براي هميشه گم شدند     رفتند و در  
؛ ايـران در دورة پهلـوي بـا تاكيـد بـر نقـش و                1331 مرداد   16پنجشنبه  

  )1389آرا، نشر نداي تاريخ،  جايگاه رزم
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آرا بدبين نموده بود اما طرفين ظاهر كار را           اين كردارها شاه را به رزم     
را عروسـي باشـكوه محمدرضـا       آ در دوران صدارت رزم   . داشتند  مي نگاه

 و جز قطـع بـرق در شـب         ريا اسفندياري بختياري برگزار شد    پهلوي با ث  
مراسم و سرقت جواهرات گرانبهـاي زن آقاخـان محلاتـي رهبـر فرقـه               
اسماعيليه همه چيز خوب و شكوهمند بود و البته چندي بعد جواهرات            

آرا  همـين رزم  ! را در دست و انگشت زن رئيس شـهرباني وقـت ديدنـد            
پيكر رضاشاه را از مـسجد الرفـاعي در مـصر بـه ايـران آورد و در شـاه                    

تا پيش از او احدي جـسارت ايـن كـار را بـه              . عبدالعظيم به خاك سپرد   
صـعب  هـاي     گان سال  دليلي نفرت عمومي و احساسات بازماندگان كشته      

  ...آرا اما توانست رزم. نداشت
پـروا و     بـي   خـواهر  عميق عـاطفي سـپهبد بـا      هاي    روابط ويژه و نامه   

با اين همه كمتر كـسي از        ...نياز گفتگوست   بي اشرف هم كه   ،توامان شاه 
دانستندش   مي مليون عامل ارتجاع   ...منتهاي قلب سپهبد را دوست داشت     

كه آمد تا با سرنيزه نگذارد روياي ملت براي نفت ملي محقق شـود و او                
هد نفت را اداره    خوا  مي تواند لولهنگ بسازد،    نمي ملت"در مجلس گفت    

جـا مجلـس اسـت، پادگـان          بد اين سپه"  و از مصدق پاسخ شنيد،     "كند؟
  ."از اينجا برويد. نيست

ناوابسته حزب توده مثل آل احمد و خليل ملكي كه بـا            بخش ملي و    
هـا در برابـر اراده و منـافع شـوروي            اي  ديدن وابستگي و وادادگي تـوده     

نيروهـاي مـذهبي چـون       .تندرا نداش ـ آ  بريده بودند هم دل خوشي از رزم      
قـق احكـام اسـلام و البتـه         سلام هم او را عامل فعل و مـانع تح         فدائيان ا 

در آن مقطع پيرو نظـرات مرحـوم   ديدند و در اين مسير و     مي عامل لندن 
آرا را   كـس رزم   هـيچ  تا اينجـا انگـار جـز همـسر،        . االله كاشاني بودند   آيت
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دق هـدايت نويـسنده     مگر انورالملوك هدايت خواهر صـا     . دوست ندارد 
را دشـواري زيـستن صـادق را        آ  گوينـد مـرگ رزم     مي ...نادار و بدفرجام  

برايش دوچندان كرد و به روايت احسان نراقي مشكلاتي كـه در اقامـت              
تـر    توانست با نفوذ شوهرخواهرش سهل      مي برايش پيش آمده بود و     ...و

چكش  »بوف كور «گشوده شود ميخ آخر را بر تصميمي نبود شدن راقم           
  .زد

در داستان ترور شاه در حياط دانشكده حقوق دانشگاه تهران هـم            
 ـ گويند مريم فيروز،   مي ...آرا ديده شده بود    رد رزم  ر فرمانفرمـا و    دخت

هماهنگي با بخشي از     و البته همسر كيانوري در       الدوله خواهر نصرت 
ناصر فخرآرايي را به دانشگاه فرسـتاند تـا در جلـد            اي    ن توده افسرا

گيري ناصـر مثـل دوران فوتبـال         نشانه  جان شاه را بستاند، و     عكاس
 ...رفـت   مي كردنش بود كه جاي توپ قلم پاي حريف را نشانه          بازي
ز آن رو  ...اعتنـا   بـي  كم گويند مطلع بوده يا مشوق و دست        مي راآ  رزم
  ...عنوان رئيس ستاد ارتش شاه را همراهي نكرد و منتظر ماند به

آرا مقابل ملي شدن نفـت ايـستاد و چـون بـا              مرز ...برگرديم به ترور  
خليل طهماسبي بر خاك افتـاد دكتـر مـصدق درب كمـسيون             هاي    گلوله

نفت را بست تا كار ملي شدن را يكسره نمايند و اعتراضي هم به تـرور                
گفت قـانون    ميدانم اما شايد تاريخ بپرسد چگونه مردي كه    نمي .....نكرد

 دستگاه ترور پليس مخفي رضاشاه بود       قانوني  بي مشروطه و خود قرباني   
شـاه   ...در فقره قتل نخست وزير اعراض و اعتراض نكرد و صدايي هـم      

اش  گويند اسداالله علم دوست گرمابه      مي هم از اين اتفاق ناخشنود نبود و      
تمـام  " آرا بود دوان دوان به كـاخ آمـد و خبـر داد             كه آن روز همراه رزم    
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 ب گذرانيـد   به اينقرار از تـصوي    اي    ههمان روزها مجلس ماده واحد    . "شد
آرا بر ملت ايران ثابت گرديده هرگاه قاتل او           علي رزم چون خيانت حاج  "

گيرد   استاد خليل طهماسبي باشد به موجب اين قانون مورد عفو قرار مي           
 و پس از اقـدام نـاموفق        1334خليل طهماسبي در سال      "شود  و آزاد مي  

ه بـراي امـضا معاهـده بغـداد         در ترور حسين علا نخست وزير وقت ك ـ       
دقت كنيد كـه     ...همايوني اعدام شد  ي    راهي عراق بود دستگير و به اراده      

  .همايوني تنها بسته به ميل صادر شد و نه غيري  اراده
انگـار   ...آرا اما كسي را غمگين نكرد و او به تاريخ پيوست           مرگ رزم 

غاني هم   ف چاك نداد و  اي    كش شد و كسي در سوگش سينه       كس  بي همان
  ....راه گلو سد نكرد
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پانزدهم بهمن ماه يادآور تلاش ناصر فخرآرايي بـراي تـرور محمدرضـا             
ي حقـوق دانـشگاه تهـران         آخرين شاه ايران در حياط دانـشكده       پهلوي،
آرايي معروف بـه    ظهر ناصر فخر  جا كه حوالي ساعت سه بعداز       آن. است
اش تپانچـه بـدر      گوش در پوشش خبرنگار و عكاس از دوربين         بي ناصر

ي شـاه     آورد و شاه جوان را آماج سرب ساخت، امـا تنهـا لـب و گونـه                
گويند ناصـر    مي.شكافت و همراهانش فخرآرايي را آبكش كردند و تمام        

، فوتباليست بود و در تيم پسران مشرق تهران با سرلشكر خاتم همبـازي            
كنـد ناصـر در بـازي خـشونتي           مي مرتضي احمدي هنرمند فقيد روايت    

ارتشبد خاتم البته روايتـي     . كرد  مي نظير داشت و پاي مهاجمان را قلم       كم
دگر يافت، در بيست و پنجم مرداد ماه خلبان هواپيماي كوچـك شـاه و               

هلـوي  پي  ثريا به مقصد بغداد و رم شد و پس از آن هـم همـسر فاطمـه                
نيروي هوايي، بعدتر اما بـا كايـت بـه          ي    ني شاه و البته فرمانده    خواهر نات 

كمي  ...انگار طالع بازيكنان پسران مشرق آفتابي نبود       ...كوه خورد و تمام   
هـا و    كشي خواهم به شاه    مي بگذريم و به اين بهانه     ...زودتر و كمي ديرتر   

و علـل   يا اقدام به براي جـان شـاه در تـاريخ معاصـر ايـران بپـردازم و                   
  .ها را در چند دسته جاي دهم انگيزه

  

  :بيم جان و حرص جاي و جاه
ي خدا بود و      مدرن در ايران زمين، شاه سايه     هاي    تا تابيدن آفتاب انديشه   
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 و فرادسـت، بـراي      نيروهاي مـاورايي  ي    داراي نظركردگي يا توجه ويژه    
جاهل و جائر سـتوني بـود سـتودني          همين بودنش حتي در شكل جابر،     

الطوايفي دمـار    ساماني و ملوك    بي ان و زمين تا سيل بلا نبارد و       ميان آسم 
ن شاه بـه    ي كشت   براي همين است كه انديشه    . از روزگار خلق بدر نياورد    
شاه . نمود  مي  و در حكم گناه نابخشودني     رسيد  فكر رعيت جماعت نمي   

كرده است و اسـباب قـرار و        ه نظر انگار نسب از از تفكري داشت ك      
 پرمحنت و تقديرمحور هم اگر دمي مجال آرميدن و          امن و در زندگي   

عالم است و البتـه بـاوري       ي    نه حتي آسايش هست از سايه سر قبله       
حتـي بيـداد و     ! چه اراده كند نكوست و حق او      عميق كه شهريار هر   

تر   و نيز ماليات فزون    شرابي به هوسي يا سعايتي و شب     ستاندن جاني   
 .جسته اسـت    مي مصلحت و نيازي   در آن    ي امير بود و حتماً      هم اراده 

و شبان هنگامي كـه شـاه بـه         در خاطر داريد كه در سريال زبياي سلطان         
يد مرغي از رعيت سربريده  پنهاني بر آتش بريان          آ   مي چوپان در ي    جامه

 خودمـان را     مـال  اگـر خـورديم،   "گويـد     مـي  كـشد و    مي كرده به دندان  
 حتي تصميم اسـت      نگاه او هم اين است كه مالك همه چيز و          "خورديم

چـه آن خـسرو كنـد شـيرين         هر. مردمان هم در ضميرشان حك شـده      و  
نخـست   داد،  مـي  در آنروزگاران كشتن شـاه تنهـا در دو حـال رخ           . "بود

دانـستند شـمع وجودشـان        مـي  كارگزاراني كه به خشم اميـر دچارآمـده،       
چندان نخواهد سوخت و براي همين از سر ناچاري و براي نجات نفس             

ساماني پس    بي سلطان يورش برده تا مگر در هياهو و       ي    يمهخويش بر خ  
حكايت قتل آغامحمد خان قجـر      . از امير بتوانند جان برداشته و بگريزند      

بـر پيـشكار خـشم و آورد و      اي    گويند بـر خربـزه      مي همو كه . چنين بود 
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ي   خواست تا بامدادن رگش را بگشايند و شـباهنگام پيـشكار بـر خيمـه              
تا مگر نگذارد روزش شب تار مـرگ را بـه چـشم             ولينعمت يورش برد    

كساني . گونه تفسير نمود   توان همين   مي و قتل نادرشاه افشار را هم     . ببيند
از هراس جان خويش بر اميـري كـه ميـان جنـون و خـشونت پلـي بـه                    
گداختگي ميـل داغ بـر ديـدگان شـاهرخ فرزنـد خـويش سـاخته بـود،                  

پــيش از برآمــدن هــاي  كــشي در شــاه. شــوريدند و جــانش ســتاندند
مدرن در ايران هيچ ارزش اخلاقي يـا اعتقـادي مترتـب            هاي    انديشه

نيست، تنها بيم جان است و البته گاه رقابتي در ميـان قبايـل مـدعي                
غالب كه اكنـون شـاه اسـت و شكـستش بـا             ي    قدرت با رهبر قبيله   

  ...مرگش مرادف است و نه بيش از آن
  

  :سد تحقق آرمان و سيلاب ادبارها شاه،
عصر روشنگري بـا افـسون و افـسانه پيرايـي از سـاحت قـدرت و                  

شاه و وزير تنها كاربدستاني هستند كـه بـا          . هدايت مردمان همراه است   
و بـيش از آن هـيچ،       انـد     غلبه يا اقبال و ميزاني از لياقت بر تخت نشسته         

يـا  تـر     مهر و لطف خداوند شامل تمام بندگان است و هيچ وجودي منزه           
انـسان محـوري    هاي    بگذريم از انديشه  . ارگاه ربوبي نيست  تر در ب    مقرب

مردمـان  هـاي     كه در پاسخ به چيرگي كليساي عيسوي بر روزگار و صده          
ــتيز   ــار و س ــده و  مغــرب از در انك ــاورايي برآم ــر م ــد ام ــه تحدي  و البت

خواستند درب بروي مردان كليسا بـسته شـود تـا در همـان صـومعه                 مي
ي مدرني چون مجلس و نيـز امكـاني چـون      در اين احوال نهادها   . بمانند

گـانش لگـام زده و    قانون و نظارت به ميان آمدند تا بر كردار شاه و گزمه 
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جديد شاه هيچ رجحاني بـر يـك نفـر          ي    در انديشه . بازخواست كنند 
ن بينـوا هـم ايـن     آدوافروش و ميرآب نداشت و مقصر تاول پاهـاي    

سـتيز و   ي    نديـشه بـراي همـين انگيـزه و ا       . خسرو خودسر و مست بود    
  .يكسره توفير معنايي يافتتر  لگدكوب نمودن شاهان هم با موارد قبل

خواسـتند بـه      مـي  ناصرالدين شاه را بار نخست بابيان ترور كردنـد و         
نفـس كننـد امـا        بي تقاص نيست كردن حسينعلي نوري رهبرشان شاه را       

اشت عقيدتي د ي    اما آن ترور هم ريشه     .ناصرالدين از آن مهلكه گريخت    
دانستند و بعدتر ميرزا رضـا        مي و شاه را در تعارض با انديشه رهبر خود        

 و در اه را در حــرم حــسني بــر خــاك انــداختكرمــاني ناصــرالدين شــ
گونه تلخ است را بايـد از بـن          اش اين  درختي كه ميوه  "ها گفت    بازجويي
ظلم و بيداد گماشتگان شـاه       !ميرزا رضا تن به رضا نداد     . "برانداخت

و دانست و در مقام تسليم و تن به قضا داده ننمود              نمي دير خود را تق 
ايـن همـان رشـحه و نـسيم         . شاه را صاحب و راعي خـود نيافـت        

جديد است كه از عثماني و دهان سيدجمال بـر پيـشاني            هاي    انديشه
ميرزا رضا وزيد و او شاه را دمي پيش از صاحبقران شـدن برخـاك               

  .....انداخت
 مظفرالـدين شـاه بـه فرانـسه يـك  جـوان              كمي بعـدتر و در  سـفر       

آنارشيست فرانسوي با تچانچه عزم جان شاه نيمه جـان و بيمـار كـرد و       
خواست تا بينوايي كه پنجاه سـال منتظرالـسلطنه مانـده بـود را نعـش و                 
پخش زمين كند اما انگار حضور سيد بحريني همان كه هميـشه بـه گـاه                

زيـد قـوت قلبـي بـود كـه          خ  مي رعد و برق مظفرالدين شاه زير ردايش      
 "نـشيند   نمـي  تا سيد هـست سـرب بـر  تـن مـا            "مظفرالدين معتقد بود    
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انگـار  . خواست جهان نظم و نسقي تازه بيابـد         مي آنارشيست مذكور هم  
 ،جديد و ساحت قدسـيت زدايـي از دامـن شـاه    هاي   همان تدوام انديشه  

ــري     ــانون و ديگ ــسم،يكي ق ــي در سوسيالي ــود و يك ــودال ب دوك و فئ
جست و خواست با برانداختن طفل بيمار         مي يسم سعادت انسان را   آنارش

  ...شاه شهيد كار كارستان كند و نشد البته
نـو در   هـاي     و رسوب كـرده بـا تـلاش       تر    قديمي    جدال ميان انديشه  

ها به ترور ناصـرالدين      توان در واكنش    مي عرصه تفسير و تعبير قدرت را     
قـرن سـيراب را شـاه شـهيد         آنجا كـه شـاه كـامران و نـيم            شاه هم ديد،  

در . خواندند و قاتلش رضاي كرمـاني را كثيـري طعـن و لعـن نمودنـد                
ها بعد هم مردمان ناسـزا و نفـرين          خاطرات نوادگان كرماني آمده تا سال     

راعي   بي كه رعيت را  اند    ي همان   كردند كه از تخمه    ميشان    روانه و حواله  
خوانـدم كـه      مـي   را "خـانم وقـت كـوچ اسـت       "چندي قبل كتاب    ! كرد

بـانوي  . خاطرات سفر عتبات يكـي از همـسران ناصـرالدين شـاه اسـت             
مذكور كه بـه هنگـام تقريـر آن خطـوط بـه همـسري كـس ديگـري از                    
محترمان درآمده و از مرگ شاه شهيد هـم مديـد مـدتي گذشـته در هـر                  

كنـد و ترديـده بـرج         مي اش برزن و چمن ياد قامت و سرو سبيل آويخته        
ي اسافل و اعقاب رضاي كرماني كرده قعـر دوزخ را            شهر حلب را روانه   

اين است حكايت ستيزهاي در و بر        ...خواهد  مي به تمامي وجود برايش   
  ....جان انسان

ترورهاي بعد از مشروطه و اقدام براي كشتن شاه در روزگار بعد            
بمـب انـداختن در     . از مجلس اما حكايتي پرنكته و محل تامل است        

حيدر ( كار حيدر بمبي   گويند احتمالاً   مي  كه محمدعلي شاه ي    كالسكه
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پندارند مشروطه غايت رهيـدن       مي براي آن است كه   ) خان عمو اغلي  
انسان از رنج و نابرابريست و ارمغان انسان مـدرن و شـاه سـفاك و                

لگام و انجامي كه هيچ   بيايستادن بر گذشته و كامجوييي  مستبد آينه
او  اندازنـد،   مي اش  كالسكه غم رعيت و فتادگان ندارد، پس بمب در       

عالم و ستون زمين و آسمان نيست تـا نبـودش تنـي را              ي    ديگر قبله 
گران بلرزاند و رعيت را ويلان و راهي صحاري كند كه يكي چون دي  

  ...است و شايد بدترينشان
كـشي را صـدر      فخرارايـي بـراي شـاه      بعدترش حكايت تلاش ناصر   

وينـد تـرور را مـريم فيـروز         گ  مي همين كلمات خوانديد، آنجا كه برخي     
همسر كيانوري رهبر حزب توده و البته دختـر فرمانفرمـا كـه عـرض و                

الدولـه فيـروز را رضـاخان        اش نـصرت   زمين پدرش و جان برادر دردانه     
خواست داد از پورپهلوي بستاند طراحي و هدايت نمود       مي ستانده بود و  
 سـرباز گـارد   آبـادي   و در حياط كاخ مرمر رضا شمس1344و البته سال   

امروز هـم درنيافـت     كس تا    محافظ شاه اربابش را به گلوله بست و هيچ        
چه بود انگار ديگر در مناسبات جديدي كـسي از افتـادن            كه چرا؟ اما هر   

افـشاند    مـي نمود و اگر رنگـي      مي رنگ  بي امير بيم نداشت و حناي سابق     
ت از  خاطرات مرتضي آذربخ  (.....سرخي به رنگ خون بود و نه چيز دگر        

، نـشر  سازمان افسران حزب تـوده ايـران در گفتگـو بـا حميـد احمـدي          
، مـسعود بهنـود، نـشر علـم، تهـران           اين سـه زن   ؛  1382: س، تهران ققنو

1389(  
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روزهاي پرشماري از ماه اسفند نام و نـشاني از دكتـر محمـد مـصدق و                 
نعت نفـت و منتهـي بـه كودتـاي مـرداد            ت منتج به ملي شدن ص ـ     اجريان
 اين نوشـته داعيـه    . ن دارند آپس از   هاي     و البته مرگ و مرثيه     1332سال
 شـمارد تـا قـضاوت و        مـي  ن را روايـت   آرد كـه    ا نـد  خنگاريتاري
 ،روز بـه وادي سـكر و سـكوت         نآخواهد هربار جماعت را از       نمي

رمان را از   حزن يا حسرت فزا ببرد تا ادبار و نيز اقبال يا حسرت و ح             
امـا  . كاغذان كاهي و يادهاي رفته با باد و مانـده در خيـال بجوينـد              

تقويم روزهاي آخر اسفند  قلم را بر آن داشت تا ايـن خطـوط را از                
و روايت كند و هر نقالي را نـوايي سـت و هـر               دا بخواند بتانتها به ا  

و اين جوهر دوات است از بيست و نهم  ... زخمي را نيز دوا يا دواتي     
اسفند ماه تا هر كجا كه خيال تاب و انگشت خنياگر را تاري در ميان      

  ....باشد و ديگرش هيچ
بيست و نهم اسفندماه بـا تـصويب مجلـس سـنا، صـنعت نفـت در                 

جالب است بدانيد كه مجلـس سـنا از نهادهـاي           . سرتاسر ايران ملي شد   
ن  يعني زمان اعـلا    1285مده از قانون اساسي مشروطه بود كه از سال          آبر

 من با الهام از قانون اساسي بلژيك تا  پـنج          آمشروطيت و تدوين قوانين     
كودتـاي سـوم   . شـود   نمي عملا بر زمين مانده و محقق  1328سال  بهمن  
وقـوع جنـگ     ، توسط سيد ضياالدين طباطبايي و رضـاخان       1299اسفند  
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جهاني اول و پيامدهايي چون اشغال خاك ايران از سه جهت،اولتيمـاتوم            
س از ماجراي مستشاران آمريكايي ماليه ايـران بـراي مـصادره            ها پ  روس

 عمـلا تـشكيل     ،السلطنه كه منجر بـه انحـلال مجلـس شـد           املاك شعاع 
طرفه آن كه مجلس شوراي   . مجلس سنا را غيرممكن و شايد نالازم نمود       

پيش گفته به صورت نامنظم و يك در ميـان امكـان            هاي    ملي هم به رنج   
ي   خوف و بـه فرمـوده     الي ـهـاي     غرش توپ تشكيل داشت و چراغش با      

ن و نيــز برآمــدن گزمــه و آهــا و انحــلال  هــشدار روس محمدعليــشاه،
 روزگـار در  . سـوخت     نمـي  شحنگان تازه نفس رضاخاني چندان پردوام     

نيمه جان و لرزنـده بـا هـر         اي    شراره ها كه حيات ملك و ملت به شعله        
 نـه توجـه و نـه     سنا طبعار مجلس مانست بروز و حضو     مي نسيم و نجوا  

مجلس سنا اما پي آمد ترور شاه در بهمن ماه . حسرتي را برنمي انگيخت   
ر حيــاط دانــشكده حقــوق دانــشگاه تهــران توســط      د 1327ســال 

اراده و تنهـا      بـي  خواست شاه   نمي رايي بود كه شاه جوان ديگر     آناصرفخر
حاوي شمشير مرصع و جواهرنشان سلطنت باشد و خواست تا به سبك            

امور را در دست داشته باشـد تـا ديگـر بـه     ي   بگيرد و رشتهپدرش نسق 
همان فرداي ترزور بـا گونـه و        ...همين خردي و تردي عزم جانش نكنند      

مـردم كـه او را سـلطاني      ي    لب خراشيده و نيز احساسات بيشتر همدلانه      
 رهمـس ،بازگـشتي سـفر فـوزه فواد        بي جوان و جوانبخت و نيز مغموم از      

نمي شـود تـصميم اش را شـما         "ته بودند بگويد  مصري اش به تهران ياف    
براي همين قانون اساسي بـه سـود        ...."بگيريد و گلوله اش را من بخورم      

ن را آي  اختيارات شاه تغيير كرد و مجلس سنا كه نيمي از شصت نماينده   
د شكل گرفت و البته     نشان  مي سرخشهاي    بر صندلي شاه به طور مستقيم     

همـان  . سنا هم به شخص شاه واگذار شد       مجلسين ملي و     ليار انحلا تاخ
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مجلس اما ناگزير و در ميـان هيجـان عمـومي و نيـز هـراس از برخـاك           
را و هژير كه به مخالفت با خواست ملي اشتهار داشتند تـن             آافتادن رزم   

ي مجلس شـوراي ملـي داد تـا ملـي شـدن نفـت در                 به تصويب مصوبه  
صـدارت سـپهبد    ايـن مجلـس در زمـان        .......سرتاسر كشور قانون شـود    

 همو كه سوداهاي زيـاد در سـر داشـت و           را برقرار شد،   آ حاجيعلي رزم 
خواست اتاق كارش را چند طبقه بالاتر بياورد اما جان بر سر سوداي              مي

توانـد لولهنـگ      نمـي  ملت ما "نفت نهاد و چندي از بيان جمله معروفش،       
يقـا روز  دق... با سرب بر خـاك افتـاد  "خواده نفت را اداره كند؟  مي بسازد

شانزدهم اسفند مصدق دربهاي كمسيون نفـت را بـست تـا قـانون ملـي              
شدن را چكش كاري كنند و دو روز بعد در هجدهم اسـفندماه مجلـس               

  .....شوراي ملي قانون ملي شدن صنعت نفت را امضا نمود
 .گذارانيـد   مي ن روزها را در تبعيدي خودخواسته     آالسلطنه   احمد قوام 
 در نقش قهرمان ملـي و كـسي كـه اسـتالين را              ذربايجانآعقب ماجراي   

قـب جنـاب اشـرف      ل در عمارت كم نظيرش جلوس فرمود و به          فريفته،
ا به زر بر كاغـذ      خواست نامش ر    مي جناب اشرف  ... شد  و مشتهر  مفتخر

اروپـا شـد   ي  كمي بعد از نظر افتاد و روانـه     .......زر ناب . و معبر بنگارند  
ملك فـواد  هاي  ني كند و پولنااي آن چهرتا در موناكو و مونت كالو قما      

بـازي   )اشـرف پهلـوي  (ه ببـازد ا را ببرد وعمدا به پلنگ سيرو پرنس ريني 
چه بر ميزي در مونت كارلو و چه پشت ميزي در عمـارت              ...ست ديگر 

شناسان و بـزي سـازان گـاه چـون          شگفتا كه بازي   ...ابيض و تالار آبگينه   
در  ...انـد  چيـز را بـازي انگاشـته      كنند و انگارزيادي همـه        مي طفلي بازي 

به خط  اي    ماجراي اختيارات ويژه شاه و تشكيل مجلس سنا از اروپا نامه          
جوان را از خودسري و خيره سري و نيز رفـتن بـه              خوش نوشت و شاه   
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راه پدر بازداشت و انذار داد كه از شهريور بيست و ادبار و اقبالش هنوز               
را نـسيان و هـذيان عـارض    زماني مديد نگذشته بود تـا جنـاب اشـرف      

 نگاشـه و    پردشنام و درشـت   اي    دربار اما به قلم ابراهيم حكيمي نامه      .ش
شد نواخت و قهرمان نجات آذريابجـان    ميجناب اشرف او را تا  بي اينبار

اه گ ـبعـد و بـه   هـاي   قوام در اروپا ماند تا سال     ...را هم خود شاه دانست    
نگ سياه او را خواست تا مگر  همان پل،پيرانه سري و فوران درد در پيكر  

عنواني كه مرحـوم مـدرس بـا آن         (ير پولادين روزهاي رزم   شبه مدد شم  
 كرد و مقابلش مستوفي را شمشير مرصع روزهاي بزم          مي قوام را خطاب  

مگر دولت مصدق را مهـار كنـد و قـوام بـراي سـه روز بـاز                   )خواند مي
 هو س ـ . "...كشتيبان را سياسـتي دگـر آمـد       " جناب اشرف شد و نگاشت    

پناه گرفـت تـا جـان برهانـد از ايـن            اي    شهگوروزه خود سياست شد و      
 مشروطه بود به خـط خـوش و   فرمان مظفريقوام كاتب   ...ي ناگاه  مهلكه

 تو پـدر    شاه نوشت مـشروطه را پـاس بـدار         يبعدتر به همان خط برا    
 خط  ار و آخر ب   "...پسر كو ندارد نشان از پدر     "بود   ليك از ياد برده      !نشو
 و پيرانه سر ترديده و ناخوشنام سر بر بالين نهـاد و             دگ سياه را نخوان   پلن

راديـو تهـران كـه هـم        ي    مگر حسين طفل خردسالش و سجادي گوينده      
 جناب اشراف ركب خورده از      گيري كنارهكشتيبان را خوانده بود و هم       "
ه بـرايش نـدوخت و قـواره        م ـاز تر  كـس ردي و ردايـي      شرف را هـيچ   ا

  "...نكرد

زمـين و زمانـه را بـراي بـستر گـستردن             راييآناصـرفخر اي  ه ـ  گلوله
ي مجلس سنا فراهم آورد تا شـاه بخواهـد شـهريار شـود و همـان سـنا                 

ون ملي شـدن نفـت      نخر را پيش از توشيح همايوني بر قا       آ مهر   بفرموده،
مركـب قرمـز قـانون ملـي     ،خليل طهماسبي بر تـن رزآرا  هاي    زد و گلوله  
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 زوزه   اخوت داند شايد   مي هي چ كس .شدن در مجلس شوراي ملي شد     
  ...شايد .سازد  ميبر نجواي كلام و كلمه تاريخب، سر

بيست و دوم اسفندماه اما تاريخ به دام افتـادن سـيد حـسين فـاطمي                
وزير خارجه دولت مصدق و روزنامه نگار جوانيست كه پـس از كودتـا              

ي را ها توانـسته بـود چنـدماه    اي همه به خونش تشنه بودن و با پناه توده        
حوالي تجـريش بـه     اي    دوام بياورد و سيمايش به گاه دستگيري در خانه        

مانست نه آن وزير جوان و خندان و          مي جماعت صوفي و پشمينه در بر     
خراميد و از خودنويسش سرب بر تن كاغذ          مي ورسته ك آروزنامه نويس   

 ...فاطمي هم پيشتر سرب بر بـدن داشـت         ...داشت  مي باختر امروز روانه  
المرگ محمد مسعود و در گورستان ابن بابويه نوجوانه پانزده ساله           در س 

 تنش آتش گشود و فاطمي نمرد امـا تـا   دمهدي عبدخدايي بر  به نام محم  
ها براي نجـات فـاطمي ثمـر         پادرمياني ....دم تيرباران از آن زخم ناليد     

نبخشيد و شاير اگر شعبان و گماشتگان دگر به وظيفه خـود درسـت              
شـهرباني عميـق و     هـاي     ند و روز دستگيري بـر پلـه       عمل كرده بود  

 فاطمي جوان و تبـدار      م اعدا بدناميتيزي را چرخانده بودند     تر    دقيق
 و كـار جماعـت      ماند  نمي براي يك تاريخ بر گردن شاه و دوده اش        

 اما تاريخ انگار چيـز دگـر خواسـته          شد  مي مهار خوانده   بي اوباش و 
  ....بود

پيرمرد . د درگذشت محمد مصدق است    چهاردهم اسفندماه اما سالگر   
 بـاقي عمـر را بـه حالـت حـصر و پرهيـز در ملـك                  زندانان  دمپس از   
باد مستوفي گذراند و به گاه مرگ اجازه ندادند تـا           آاش در احمد   شخصي

تيرماه و در ابـن بابويـه       ام    اش در كنار شهداي سي     مطابق آخرين وصيت  
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باد پيكـر پيرمحمـد     آمد  به خاك برود و ناگزير و در اتاقي از عمارت اح          
 را به امانت نهادنـد تـا مگـر     )توصيف اخوان ثالث از مصدق    (احمدابادي

شاه خود هم كه امر فرموده بود بـه گـاه مـرگ هرگـز                ...زماني و مكاني  
و البتـه دكتـر علـي       .... پيكرش رنگ وطن نديد و در مصر به خاك شد           

 ....ر روزي   شريعتي هم همچنان به امانت در زينبيه دمشق خفتـه تـا مگ ـ            
ر ايـن خـاك     جان و اعتنايـشان هـم د        بي حكايت ستيز با مردگان و پيكر     

 ،غاممد قجر كه فرمان داد تا ترت خان زند   آاز   .خود حكايتي است يگانه   
ان را بشكافند و ته مانده اش را زير تخت سلطان ابتر قجر دفـن               خكريم  

ادارد قيـري رو  اثر به گاه هر گام زدن بر تن كريم خان تح            بي كنند تا خان  
ناصرالدين شاه هم فرمان داده      .... .بستانداي    كايگي از خاك شده     بي وداد

نوا را قبر پدر بشكافند و استخوان آتش بزنند تا معناي             بي بود تا مخالفان  
  ....پدرسوخته تعريف و تنسيقي از حقيقت بيابد

كند و خروشي     مي روزي كه شاه عزم رفتن از كشور       .و نهم اسفندماه  
و همـه   ...خواهـد بـرود     مي به چه نشستاه ايد كه شاه     هاي    شود كه   مي رپاب

د از  ع ـرفـتن شـاه يعنـي همـان بلبـشوي ب          ..صدق است مها از چشم     اين
شــباني قبــل تــرش و غالــب شــدن   بــي و نيــز ايلغــار و1320شــهريور 
گوناگون مقابـل كـاخ     هاي    هبريراماعتي با   جهمان روز    ....ها كمونيست

شعبان از همـان جـا فرمـان را كـج كـرد و               ...شاه برود مدند تا نگذارند    آ
قاي نخست وزير را از آ 9رفت زير بليط شاه و با جيپش در خانه شماره         

مي گوينداگر ثريا اسفندياري از در پشت كاخ مصدق را فراري           ...جا كند 
بود همانجا اجامر جانش را ستانده بودند و شاه سي و هشت سـال   داده  ن

لك رفت و حتي پيكرش هم امكان قرار يافتن در اين بعد گريان از اين م   
 ......خاك را نيافت و كسي در بيست و ششم دي ما آن روز نگفـت نـرو          
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  ...اين بازي تاريخ است
تـاريخي  ي    تقويم و همزماني رخدادها البته با يك ذهن پراكنـده         

تفـسيرپذير و نيـز     هـاي     معنا بسازد و روند   اي    خواهد از نشانه    مي گاه
توانـد    مـي  ار آورد و البته ايـن     م پژواك كردار هر تن در ش      جهان را 

اما باز به خطـوط     ...نيباشد و نيز بيش و يا كم از اين و حتي انكار ا            
 قـضاوت را بـه      بلندايگردم و معبر روايت يا        مي باز نخست نوشتار 

  ....آورم  ميميان
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 ثر در انقلاب اسلامي ايران،ؤعوامل م   
  رهاي اصلي انقلابيونسياست خارجي و شعا
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پرخـوان تـاريخ، مجـالي      هـاي     هميشه با گذشت زمان از حوادث و برگ       
و با جزئيات بيشتر آن روايات را بخوانيم        تر    آيد تا دقيق    مي تر فراهم   فراخ

در فهم تاريخ، احوال و اقوال گذشتگان برسيم كـه  اي  و  به اداركات تازه   
هـاي    تن محرك ها و بازدارنده    تواند در حكم راهگشايي براي ياف       مي البته

در اين نوع بازخواني و تورق ها       . هم باشد اي    تاريخ در هر زمين و زمانه     
هـا بـا عينـك        نمايد  و آن نگـاه بـر آن سـال            مي البته آفتي بزرگ هم رخ    

ارزش و باورهاي اين روزهاست و ديگر خوانش پسيني به معناي آن كه             
نيا و سرچشمه ها در روزهاي      پي آمد پديده ها در عصر حاضر را به نام           

تـاريخ و خوانـدن     هـاي     قبل بنگاريم و اين خود در حكم دريـدن بـرگ          
  .آلايد  نميكتاب از انتهاست و هيچ عاقلي دست به اين كار

شـود و     مـي  ماه امسال چهل و چهار ساله       انقلاب اسلامي ايران بهمن   
تـه  ديگـر هـم بـه ريـشه هـا و الب           هاي    تر است تا از دريچه      مجال گشوده 

بيشتر و پيشتر عوامل و چراهاي داخلي ايـن         . پيامدهاي آن اشاراتي برود   
اند و براي هر زمينه مطالبي را         حركت عظيم و كلاسيك مردمي را كاويده      

در اين نوشتار برآنم تا نقـش سياسـت          .اند  بر قلم و زبان جاري نموده     
خارجي رژيم پهلوي در رخداد بزرگ منجر ومنتهي به بيـست و دوم             

هــاي  ن مــاه را بكــاوم و بخــوانيم چــرا خــروش گــرم خيابــانبهمــ
نفت آن سالها را زدودو؟ و كدام عومل          بي سرماي انتهاي بهمن  ،تهران
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توقـف    بـي  ها در سياست خارجي حكم سوخت براي قطـار          و كردار 
  ؟. را داشت57انقلابيون 

  
  :حاضر در جريان انقلابهاي  نحله

نسبت بـه سياسـت خـارجي و        براي دانستن موضع مخالفان و انقلابيون       
نوع مواجهه با بيگانگان لازم است تا نخست معناي درك افواه از مفهوم             
سياست خـارجي و انـسان فرنگـي در آن روزگـار را دريـابيم و بعـدتر                  
نگاهي بر دسته بندي فكري مخالفان و برداشت آنـان از خواسـت هـا و                

ا فروپاشـي   ت. پهلوي دوم در حوزه سياست خارجي بپردازيم      هاي    واكنش
ساختار كمونيستي و اردوگاه چپ در شوروي و به طبع آن تمام اروپاي             
شرقي و تنها باقي ماندن چند دژ تنها و نحيف چون كره شـمالي و كوبـا         

برآمـدن  . شـد   مـي  جهان در چهارپوب مبارزه و استيلا تعريف و تفـسير         
هـاي    سـرزمين ي    عصر بخار و اختراعات جماعت غربي را راهي و روانه         

ديد نمود تا هم منابع و مزدور بيشتر به چنگ بياورد و هم جغرافيـا و                ج
طبعا حـضور بـا تـوپ و سـرنيزه توليـد            . استيلاي خود را گسترش دهد    

نمايـد و نزديكـي و     مـي داخلـي هـاي    ميزاني از نفرت و البته دسته بندي      
. شـود   مـي  هـا   دوري با استعمارگران موتور محرك نگاه و تعريف پديـده         

كـارگر و نيـز مـستكبر و مرتجـع           ،رنجبـر   ي    گـاه دوگانـه   حسب همين ن  
شود و در برابر غرب زدگـي و غـرب گرايـي هـم                مي رايج روز ي    سكه

بازگشت به خويشتن و البتـه تمايـل بـه اردوگـاه برابـري طلـب شـرق                  
با اين تعاريف مبارزان و انقلابيون سال       . دهد  مي كمونيستي خودي نشان  

  :اض در چند شاخه اصلي جاي دادتوان با اغم  ميپنجاه و هفت را
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  :ها مذهبي
ترين مبـارزان و      منين و باورمندان به ديانت اسلام و مذهب شيعه مهم         ؤم

مخالفان پهلوي دوم بودند كه رژيم حـاكم را مخـالف اصـول ديانـت و                
مظاهر آن در شمار آورده و البته از سيل هجوم مظاهر فرهنگي غرب كه              

نت مذهبي و سبك زندگي مبتني بـر        منجر به زوال و البته محجوريت س      
دسته بزرگـي از    . آورد هم ناراضي و خشمگين بودند       مي آموزه ها را ببار   

مبارزان مذهبي با محوريت روحانيت عالي شـيعه و بـه طـور مـشخص               
از مهـم تـرين نقـاط     .وارد ميدان مبـارزه شـدند     ) ره(حضرت امام خميني  

يون در زمـان    عطف حضور و بروز مخالفان مذهبي تـصويب كاپيتولاس ـ        
وزيري حسنعلي منصور بود كـه مـصونيتي را بـراي كـارگزاران               نخست  

نقض مشخص و مبرهن اسـتقلال  . آورد  مي ايالات متحده درايران بوجود   
ايران و از ميان رفتن غرور ملي از نكات كليدي بود كه در كاپيتولاسيون              
باعث شد طيف انقلابي مذهبي به طور مشخصي علـم مبـارزه بـر عليـه                

  . پهلوي دوم را به دست بگيرد
  

  :نيروهاي ملي
ملي شدن صنعت نفت در ايران و حوادث مترتب و پس از آن نيروهايي              

ي ايران و البته دكتر محمد مصدق به ميـدان مبـارزه و    را با محور انديشه  
ميل به استقلال كشور و رهايي از يـوغ         . مخالفت با حكومت شاه كشانيد    

جبهـه ملـي، نهـضت آزادي بـا         . ها بود  ن گروه بيگانگان از اهداف مهم اي    
طبعـا  . توان ذيـل ايـن دسـته قـرار داد           مي را... گرايشات بيشتر مذهبي و   

انگليسي بيست و هشتم مرداد ماه سال سـي و دو در            -كودتاي آمريكايي 
حوزه سياست خارجي نقش مهمي در ذهنيت و مبارزه اين جبهه سياسي      
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  .در برابر حكومت شاه داشته است
  

  :ها چپ
شـمار در زمـان      رغـم تعـداد كـم      از نيروهاي چپ علي   اي    طيف گسترده 

مبارزات اعلام وجود و حضور داشتند واز حزب توده با رهبران كهنسال            
استاليني گزيده بود تا دو نيروي چريكي زير         -خود كه منش ماركسيستي   

كه گرايش اسلامي داشتند و     ) منافقين آتي (عنوان سازمان مجاهدين خلق   
قيقت نوعي چپ متظاهر به اسلام را سنتز كـرده بودنـد و سـازمان               در ح 

فدايي خلق كه آشكارا بر دانـشجويان چپگـراي غيرمـذهبي           هاي    چريك
البته نيروهـايي چـپ بـا       . توان در اين زمره احصا نمود       مي استوار بود را  

ي ملي مثل نيروي سـوم هـم در ايـن ميـان كـم                 گرايشات رقيق و صبغه   
اي   هـا را بـه نوبـه        ل كلمات محدود اين نوشتار برسي آن      نبودند اما به دلي   

  .ديگر وامي گذاريم
اساسي ميان رژيم شـاه و هـر كـدام از    هاي  حالا اعتراضات و شكاف   

كنيم و در نهايـت نمـود آن  را بـر سـه شـعار                  مي ها را بررسي   اين دسته 
  .دهيم  مياستقلال، آزادي، جمهوري اسلامي مورد مداقه قرار"اصلي 

  
  : دولت خارجيدخالت

ــع حــضور و    ــي و دف ــاي داشــتن حاكميــت مل در عــصر اســتعمار تمن
در ميـان مبـارزان      . ها بود  بزرگ ملت هاي    سازي بيگانه از خواسته    صميمت

و مخالفان رژيم پهلوي باوري مشترك وجـود داشـت و آن وابـستگي و               
هـا   ملي ها، مذهبي. عدم استقلال شاه و به طبع آن ايران در آن زمان است          

 ساز استعمار بريتانيا در ايـران      ها هر سه دودمان پهلوي را دست        چريك و
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دانستند و تداوم اين خاندان بر تخت طاووس را هم خواست لندن و              مي
در ادامه واشنگتن براي برآوردن حوائج خود در اين كشور و جغرافيـاي             

ا دانستند كه ب    مي شاه را عاملي  ها    مذهبي. آوردند  مي خاورميانه به حساب  
سرسپردگي، كشور و فرهنگ و سياست آن را در اختيار غربي هـا قـرار               

در خاطر داريم كه بخش بزرگـي از        . خواهند بكنند   مي داده تا هر آن چه    
 و افيـون همـه       عرضه آزاد باده   نقدها بر فضاي فرهنگي سينما، موسيقي،     

ها از طريق سبك زندگي براي ويرانـي جوانـان و بـه              نوعي توطئه غربي  
شد كه با عامليت شاه و دستگاه ديواني او           مي  ايران زمين شمارده   طبع آن 

كنـد كـه در آن سـالها در           مـي  جواني از انقلابيون روايـت    . شود  مي اجرا
كه در زمان دكتـر     اي     همان محله  ،ي نارمك تهران ساكن بوده است       محله

 مواجـب بگيـران دولـت     به عنـوان مـسكن ايمـن و ارزان بـراي          مصدق  
 مخدر و البته صفحات موسـيقي       ، دسترسي به مشروب   .احداث شده بود  

داريـوش اقبـالي بـا آسـاني و ارزانـي و گـاه       ي   ياس آلود و تخدير گونه    
رايگان فراهم بود و بيشتر آنان گمان داشتند اين همـان خواسـت و اراده    

براي گرايشات . فرهنگي دستگاه حاكمه به فرمودهي اربابان غربي اوست       
شتم مردادمـاه و برانـداختن دولـت ملـي دكتـر            ملي اما كودتا بيست و ه     

 مصدق و اعدام دكتر حسين فاطمي وزير امور خارجه نمود تـام و تمـام              
ارادگي و عامل فعل بودن شاه و دستگاه براي بريتانيا و ايالات متحده              بي
جايي كه دولتي برآمده از خواست استقلال طلبانـه و استعمارسـتيز            . بود

ا مديريت لنـدن و عامليـت پهلـوي از ميـان            ملت به فرمان واشنگتن و ب     
  .رفت

عطش قريب محدرضا پهلوي براي خريد اسلحه و بـاز كـردن پـاي              
مستشاران و افسران غربي به ايـران از ديگـر نمودهـاي وابـستگي در آن      
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. شد كه تقريبـا تمـامي انقلابيـون بـر آن اتفـاق داشـتند                مي عصر تعريف 
غيـر لازم و    هـاي     مين هزينـه   از ه  ... و حضورهاي نظامي در ظفار عمان،    

شد و عطـش و آتـش         مي ي اربابان غربي تصوير و تصور       البته به فرموده  
  .ساخت  ميتر ور گوناگون شعلههاي  مبارزه را ميان طيف

چپ البته در مصاديق عموما با ديگر نيروهاي        هاي    ساحت نگاه گروه  
ي كـه   در نگـاه  . تحليلي متفاوتي داشت  /مبارز يكسان بود اما رواق نظري     

امان ميان اردوگاه سرمايه داري با محوريت ايالات          بي جهان را در مبارزه   
ــشان و     ــامي زحمــت ك ــي و ح ــاي مترق ــا نيروه ــستان ب ــده و انگ متح

دانـست طبعـا رژيـم        مـي  سوسياليسم به رهبري اتحاد جماهير شـوروي      
غربگراي شاه شر مطلقي بود كه با تمام نيروهاي مترقـي در سـتيز بـوده                

فرمان براي برآورده نمـودن خواسـت اربـاب           علي است كه به   تنها  آلت ف   
بـراي همـين    . كنـد   مي ايران توليد هزينه  ي    براي ملت محروم و رنجديده    

منتهـي بـه    هـاي     چـپ در سـال    هاي    ترور گروه هاي    است كه از اولويت   
كـه نمونـه     اند    انقلاب، مستشاران و كارگزاران نظامي غرب در ايران بوده        

 ترنر و سرهنگ شفر توسط تيمـي بـه رهبـري            معروفش كشتن سرهنك  
پـس از   هـاي     وحيد افراخته در نزديكـي قيطريـه تهـران بـود و اعلاميـه             

عمليات همه از وابـستگي و نارضـايتي از حـضور بيگانگـان در كـشور                
  .داشت

  

  :مسئله رژيم صهيونيستي و فلسطين
ستي اي با رژيم صهيوني ـ     كارانه رژيم پهلوي ارتباط گسترده و البته محافظ      

داشت و خاطرات مئير عزري و يوسـف نمـرودي كـارگزارن رژيـم در               
مبارزان مسلمان همواره رژيـم  . دهد  ميتهران عمق رابطه را بخوبي نشان   
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صهيونيستي را خـاري در چـشم جهـان اسـلام و جـراري آدمكـش بـه                  
در سـال   . داشـتند   مـي  حساب آورده نهايت خشم و انزجار خود را ابراز        

 يوم نكبت، با دعوت علمـاي تهـران و ميانـداري             و در واكنش به    1327
مرحوم نواب صفوي هزاران نفر در اعتراض به تـشكيل اسـرائيل جمـع              
شدند و خواستار سلاح و امكان شدند تا براي مبارزه با اسـرائيل روانـه                

 و طيف مذهبي همواره به رابطه پهلوي        علما. اشغالي شوند هاي    سرزمين
اماتي مثل نپيوستن به تحريم نفتـي رژيـم         با اسرائيل معتزض بودند و اقد     

 اعراب و اسرائيل، و روابط ويژه اقتصادي و         1973صهيونيستي در جنگ    
 امنيتي در آن دوران عينيتي بودند كه ذهنيت بيزاري و مبـارزه را تقويـت              

 در ورزشـگاه    1349آسـيا در سـال      هـاي     در فينال جام ملـت    . نمودند مي
تيم ملي ايران بـا گـل پرويـز قلـيچ           وقتي  ) شهيد شيرودي اكنون  (امجديه
مهم ترين فوتباليست دهه پنجاه تيم ملي و باشگاه تاج كه آشـكارا             (خاني

در اردوهـاي تـيم ملـي       . هاي چريكي تعلق خاطر داشت      به يكي از گروه   
نهايتا توسط ساواك دستگير شد و      . كرد  مي آنان را رونويسي  هاي    اعلاميه

تلويزيـوني  هـاي      مقابل دوربين  مجبور به اعتراف اجباري برعليه خودش     
اسرائيل را مغلوب كرد تمـام تهـران        ) شد و از شاه تقاضاي بخشش كرد      

) متعلق به رژيم صهيونيـستي    (ها ريختند و دفتر هواپيمايي العال      به خيابان 
را به آتش كشيدند و به كسب و كارهاي متعلق به حبيب ثابـت سـرمايه                

. ويـوو هـم حملـه بردنـد       دار يهودي مشهور به نزديكي بـه رژيـم تـل آ           
گويند چنين همدلي در نفرت و بيزاري از يك موضوع را تا              مي حاضران

بــرديم و "دادنــد   مــيجماعــت شــعار. آن روز بــه چــشم نديــده بودنــد
موشـه دايـان نخـست و زيـر و          ("برديم،موشه دايان يك چشم رو برديم     

هايش را بـه علـت       وزير جنگ وقت رژيم صهيونيستي كه يكي از چشم        
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چپ ها هـم اسـرائيل را     ).زد  مي ينايي به سبك دزدان دريايي چشم بند      ناب
دانستند   مي داري و امپرياليسم آمريكا در خاوميانه       ي سرمايه   دنباله و زائده  

هـاي    چريكي بخش بزرگي از آموزش خـود را در اردوگـاه          هاي    و گروه 
  .كردند  مينيروهاي مبارز فلسطين دريافت

ي انقلاب اسلامي،اسـتقلال، آزادي       ندهو آخر اينكه شعار در خاطر ما      
از آن است كه    تر    نياز  بي استقلال. و جمهوري اسلامي بوده و البته هست      

 بر رد و نفي سياسـت خـارجي دولـت پهلـوي را              بخواهم مبتني بودنش  
دهـد كـدام عومـل باعـث شـدند تـا              مـي  نشان دهم و خطوط بالا نشان     

تقلال باشـد و در     خواست جمهور مردم فـارغ از سـوگيري و بـاور، اس ـ           
توان در كنار خواست آزادگي بـا تـصور آئينـي، ميزانـي از                مي آزادي هم 

 را رديـابي كـرد و   ملت و نه بيگانـه ي  آزادي براي زيستن به ميل و اراده      
ي    نقش سياست خارجي حاكميت بربـاد شـده        1357دانست در انقلاب    

 از پيروزي   پهلوي چه ميزان بوده است و از خاطر نبريم تنها دو روز بعد            
دعوت و از سرشوق      انقلاب اسلامي نخستين ميهمان خارجي انقلاب بي      

همان ياسر عرفات، مظهر    . او كسي نبود جز ابوعمار    . در تهران فرود آمد   
  ........و تابلوي مبارزه و فلسطين و ديگر چيزها
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خانم دكتر پرستو بخشي     افزا، ولناك بود و غم   اش ه  خبر و تصوير ضميمه   
خانـه از جهـان    متخصص قلب و عروق با مرگي خودخواسـته و دور از        

مانـست مگـر      مـي  سيماي خندان و مهروي دكتر جوان به هر چيز        . رفت
.  آن هـم ابتـداي بهـار       كسي كه بخواهد زنـدگي را بگـذارد و درگـذرد،          

ي   طب گاهي از ميانـه    هاي   دانم پزشك جوان آيا ميان خواندن كتاب       نمي
بودن بـه   "اوراق پربربرگش دفتري از بامداد شاعر گشوده بود تا بخواند           

؟ و در كنار گل سرخ خـشكيده بـر تربـت    "خاصه در بهار   از نبود شدن،  
  .كلمات شاعر باز بخواند و بداند

نگريستن به تصوير كسي كه تا چند روز ديگر تنها قابي بر سـنگي و               
 و اين انديشه را     كند  مي هد بود جگر شير را هم آب      سنگي بر تربتي خوا   

 زيبـا و تحـصيلكرده كـه محـتملاً         آورد كه يك دختر جـوان،       مي به ذهن 
ي را هم دارد و خواهد داشت و زيست و          ردارامروز و آتيه پربار و برخو     

پراكني ديگرانيست، چرا بايد     رشك و گاه لجن   ي    نمود هم صنفانش مايه   
روي كيـك   ي    ي جـواني كـه در حكـم خامـه          به ميـل خـود و در ميانـه        

  ...زندگانيست مرگ را بگزيند؟ و اين چرا و هزار چراي دگر هم
ي دو تـن از همكـاران دكتـر جـوان را بـازبخوانيم و                 نخست نوشـته  
  .لماتي دگر هم روانه كاغذ نماييمبعدتر به اين بهانه ك

الملـل   علي سلحشور سرپرست اداره كل روابط عمومي و امور بـين        "
ازمان نظــام پزشــكي ايــران در پــي درگذشــت دكتــر پرســتو بخــشي ســ
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هاي قلـب و عـروق در بيمارسـتان نورآبـاد دلفـان در                متخصص بيماري 
سـابقه    اين حجم از افسردگي ميان جـوان پزشـكان بـي          "مطلبي با عنوان    

خـانم دكتـر    :  نوشـت  فضاي مجازي  در صفحه شخصي خود در       "!است
و بـا يـك     ) ت دادن پدر و مـادر     از دس (اي بزرگ   بخشي پس از دو تروم    

وزارت بهداشـت كمكـي بـه       . سال تـاخير طـرح خـود را آغـاز كردنـد           
 .جابجايي محل طرح ايشان نكردند

 هــم نهايــت ...بيمارســتان ) گــوارش(يــك تــن از اســاتيد داخلــي 
 .انصافي، توهين و تحقير را در حق ايشان انجام دادند بي

 پرداخـت  حقوق ايشان و متخـصص ديگـر قلـب طرحـي را نـصف      
اي بـه رياسـت        نامـه  ...به دليل اينكه مسوول آموزش بيمارسـتان        ! كردند

بيمارســتان نوشــته بودنــد و در آخــر ايــن اتفــاق نــاگوار و فاجعــه رخ  
  :و ديگر. "دهد مي

بـدون درك   . طي سـه سـال پـدر و مـادرش را از دسـت داده بـود                "
 دو انسان  شرايطش او را براي طرح اجباري فرستادند كيلومترها دورتر تا         

 .حقير كه فقط توهين و تحقير ديگران را بلدند از زندگي منزجرش كنند            
  خودخواسته مرگ. آخر سر هم تبعيدش كنند به يك شهرستان دورافتاده        

  ."ود دختر زيباحق تو نب
و نگارنـده   اند    هاي بالا را دو تن از همكاران دكتر جوان نوشته           نوشته

طلاعي ندارد اما براستي چـرا مـرگ        ها ا  از سقم يا تمام حقيقت بودن آن      
  انتخاب پزشك زيبا و جوان شد؟

با نبودن و نتوانستن زيستن در  غريب دارد،اي  مرگ هيبت و هيمنه
تواني   ميها ها و خشم و حسرت     گاه نامرادي  ،ها دنيايي كه با همه رنج    

دمد گاه شهدش را يا اميد آن را   مياش و اگر شرنگ در كامت بفهمي
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 جان داشته باشي، اما مرگ كوچيدن به وادي سـت كـه             تواني  مي هم
آدم به اختيار    ...داني و ندانستن هراس است و سرگشتگي        نمي هيچش
گزيند و تلاش دارد تا پايان را در دورترين و ديرتـرين              نمي مرگ را 

نقطه از خويش بيابد و براي زيستن بهانه بتراشد تا زماني كـه مـرگ               
توان رنج بـزرگ ناميـد و         مي رگ را م. سربرسد و هيچ گريزي نباشد    

كند و   ميانسان تنها موجوديست كه مرگ خود و نيز ديگران را درك     
مرگ . نمايد  مي براي انسان توليد رنج مضاعف    عقل در موضوع مرگ     

انگار آن كار مگو و كريه است كه جز در پستوي خانـه و تنهـاترين                
كـام خـود و     خيال نبايد از آن سخن كرد و گفتن از آن هم            ي    لحظه

اي   ها را در فاصـله     در جهان جديد هم گورستان    . كند  مي ديگران را تلخ  
سـازند تـا روح بـودن و          مـي  معنادر از شهرها و محل اقامت آدمان زنده       

 نبـوده زخمـي نـشوند و      هـاي     جان و يادواره   هاي بي   زندگي به نيشتر تن   
  .معناي بودن و ساختن خش برندارد

هـاي    ت رنج گزيند اما حكاي    مي اوقتي انساني مرگ خودخواسته ر    
اي   فروانيست كه بر جان و زمانش رفته و زندگي و بودن را به تلخي             

فراتر از چشيدن طعم مرگ تبديل نموده است پس آدم براي رهـايي             
و كـدام رنـج بـراي دكتـر       ... گزينـد   مي رنج كوچكتر را   ،از رنج بزرگ  

ن بنوشـد و سـقراط   از مرگ بود تا به ميل شوكرا    تر    جوان فراتر و جانكاه   
  شود؟

  

  :من تنها يا اينجا بدون من
كوتاهي پدر و مادرش را از      ي    دكتر جوان در فاصله    به روايت همكاران،  
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تواند كوهي از غم و البتـه احـساسي دشـواري و              مي اين. دست داده بود  
. اش كنـد   تباهي زيستن در اين جهان را بر دل كـسي آوار نمايـد و آواره              

دوران گذشته بـا    هاي     خاطرات خوشايند و خوشي     بخش بزرگي از   طبعاً
 ديگـر . از دست رفـتن پـدر و مـادر دختـر بـرايش تلـخ و زهـر شـدند                   

اش بگويد و هداياي آن سالها       توانست با لذت از تولد هشت سالگي       نمي
. را با ميل و شوق ببينـد كـه خـاطره سـازان اكنـون خـاك شـده بودنـد                    

از شـكر بودنـد و      تـر     ينخاطرات و تصاويري كه تا چند سال قبل شـير         
شدند اما    مي محتمل است كه در بستر ارتباطاتي نوين به اشتراك گذارده         

اينك و اكنون تنها عذاب و در حكم ميخ و چكش بر تن بيستون و براي                
ها را تاب آورده باشـي       سنگ سخت هم كه باشي و هزاره       ...تراشيدن

 بر جانـت  كند و ردي ابدي       مي نويسان ويرانت  گاهي چكش يادگاري  
طبع جهـان انگـار بـر ايـن          .انسان كه ديگر جاي خود دارد     . گذارد مي

است كه براي داشتن نعمتي لاجرم بايد چيزي را فروبگذاري، جواني مـا        
توفيقـات   .شـود   مـي  با قيمت پيري و از نفس افتادگي والدينمان حاصل        

تحصيلي و شـغلي هـم بـا خـوب درس خوانـدن و لاجـرم گذشـتن از                   
مـرگ پـدر و     . .. و تفرجات جواني چنان كه افتد و دانيد        بسياري مواهب 

توان   مي كند اما   مي مادر آن هم در مجالي كوتاه از يكدگر خاطر را ويران          
ايـن چنـين كـدام      هـاي     در مواجه با سـوگ    تر    از خود پرسيد راه درست    

توان جهان را يكسر هيچ در شـمار آورد و بـه روايـت آن                 مي است؟ آيا 
 انه ـج"فرداي مرگ جهان پهلوان تختي نگاشـت        قصاب كرمانشاهي در    

جهان پهلوان    بي  و رفت و جهان اما ماند      "جهان پهلوان ماندني نيست    بي
و از انـد   ها در كمـين  لاجرم و تلخ بايد باور كرد كه غم      ... و بسيارني دگر  

تنها  ...تر بخواهي يا نخواهي و كمي دورترو ميزاني نزديك        ...رسند  مي راه
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دگر اي    بيابي تا با گونه   تر    ا تفسيري و گاه تخديري نزديك     ه بايد براي آن  
از ايـن مرحلـه     تر    ديدن بتواني چرخ زندگي را ادامه دهي و كم خسارت         

 رونـد يـا شـعر از        مـي  ها زودتـر    به خودت بقبولاني كه خوب     ...بگذري
 اما از ياد نبـريم كـه بـراي    كنيچراغ راه  وفايي دنيا بخواني و خيام را        بي

 تنهـا زمـان محـدودي      ! وقت هست اما براي زيـستن خيـر        مردن هميشه 
توانيم در جهان باشيم و از آن زمان محدود مـدت بـسياري را دربنـد                 مي

و مجــال زيــستن و ! كــودكي و ندانــستن و پيــري و نتوانــستن هــستيم 
 ....برخورداري به ميل اندك است و جـواني و سـلامت نعمتـي نـاگفتني              

 جهان پـررنج انـدك اسـت امـا          بايد زيست كه فرصت زيستن در همين      
 خواهد آمد و ديرزماني خواهيم خفت و با هفت هزارسـالگان       مرگ يقيناً 

  .سربه سر خواهيم شد
تواند تنها در نزديكان نباشد و گاه فراق يـار            مي هاي انساني كه    فقدان

 وفـايي و قدرناشناسـي يـك دوسـت و چيزهـايي نظيـر ايـن هـم                   بي يا
  باشد از ديگر موارديست كـه گـاه جـان را            پايي در ميان داشته    توانند مي
بايد در خاطر داشت كه نظام ذهنـي         .فرسايد و اسباب اسقاط است     مي

سـازد    مي وفايي و چيزهايي مثل اين را       بي و ارزشي ماست كه فراق،    
گذرانـد و در مقـام قاضـي      مـي و البته از معبر چهارچوب باور خود  

 ...كند  مي  و ديگري  حكم صادر كرده توليد رنج و مرارات براي خود        
بشر و گاه جهـان    ي    ها حاصل تجربيات زيسته    دقت كنيم كه تمام اين    

توانـد بـراي ديگـري تفـسيري          مـي  انحصاري هر كدام از ماست كه     
 ...چـشند   مـي  قهوهاي    دو كس در كافه   . يكسره ديگرگون داشته باشد   

 طعمي نو و نيز توان تماشاي مناظر جديـد          ،براي يكي در حكم سكر    
 پرسد،  ميبراي ديگري در حكم هلاهلي تلخ كه با روي ترشاست و 
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 هم عادت اي    نوشند؟ و البته عده     مي اين جماعت ديوانه چطور اين را     
غالب،باور رايج و نيـز     ي    هم تمارض كه از دسته    اي    كنند و دسته   مي

آيا اين چيزهاي اعتبـاري كـه        ...شماتت و طرد مد روز زخمي نشودند      
كنند بايد بتوانند     مي رت و نيز احساسات ناخوشايند    گاه برايمان توليد مرا   

گويد چون من كـسي       مي نظام ذهني ما  جان را بيش از اندازه بيازرند؟       
را دوست دارم و بينهايت دوست دارم پس او هم بايد مـرا دوسـت               

نشناس است  وفا و قدر    بي اگر چنيني نكرد پس    ...بدارد و آن من شود    
هـا   شوم و دنيا را تنگ و كلام        مي نپس يا فسرده و نالا     !و من مظلوم  

شويند و يا كاسه      مي شورم و پيكرم را     مي بر خودم    را جفنگ شمرده،  
 كـنم و ديگـري را از نفـس          مي اسيد در دست صورت زيبا را ويران      

  ....دليل براي امور اعتباري  بيبه همين راحتي توليد رنج ...اندازم مي
و انـد    استه براي جلب توجه   خودخوهاي    نبايد از ياد برد كه گاه مرگ      

 در ايـن خـاك      .لنـد تـاريخ بخـوانيم     اما بيايد بـا صـداي ب      . چيزهاي دگر 
كه تمام مركـب   اند    و گلو بريده  اند    آوراني را بر خاك افكنده      بزرگان و نام  

مركبان هـم   ي    را نداشته و نيز بيشينه    شان    تاريخ توان نگاشتن نام و نشان     
را، اما جهان از فردايش به كار خـود     جمال و كمالشان     توان كشيدن آثار،  

جميـع   ...ادامه داده و اين خبر هم ميان انبوه اخبار از يادهـا رفتـه اسـت               
تنهـا  كشتگان مغول، و جنگل كاتين و نيز بمباران اتمي هيروشيما امـروز       

زندگي در حكم نـاگريز و نـاگزير بـودن          . يك عدد و كمتر از آن هستند      
نوا آن كه به گمـاني كـه مـرگش            بي بد و يا  مي هماره پيروز است و ادامه    

كساني را متوجه و متنبه خواهد كرد بر جان خويش تطاول كند و ندانـد               
 كه آدمها تسكين سردرد خودشان را بر پيشگيري از مرگ ديگري ترجيح           

  .دهند مي
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  :توهين و تحقير انصافي، بي
دار و اين كه كر   اند    در نوشته ديگر همكار دكتر جوان سه كلمه فوق آمده         

مترتب بر واژگان فوق چه سان انـساني لبريـز از معنـاي زنـدگي را بـه                   
انزجار از بودن و گزيدن روي گردانـي از جهـان و بـه تعبيـر دقيقتـرش                  

توهين و تحقير   . پيرامون و مرتبط با خود در جهان كشانده است        هاي    آدم
يت  و امن ريشه در تصور انسان از موقعيت انساني و لياقت احترام   احتمالاً

  و توهين بيشتر از جانـب كـساني روا داشـته           تحقير. رواني خويش دارد  
توانند امر وقيح يـا غيـرلازم خـود را بـه              مي شود كه موقعيتي دارند و     مي

 تـا مرتبـت فرمـانروايي       ها را از فرومـايگي     مدد صندلي يا كاغذي كه آن     
ه كننـد دقت داشـته باشـيم كـه تحقير   . رسانيده است اعمال يا اماله نمايند   

زند، نخست اين كه خـودش و         مي  به چند دليلي دست به اين كار       عموماً
داند و مقـراض    ميدهد را مهم ترين كار در تمام عالم        مي كاري كه انجام  

انجام صحيح آن را هم برداشـت ذهنـي يـا دريافـت شـخص شـخيص                 
 نمود و حتي نهـاد و  ،كه بوداي  در جوامع قبيله  . كند  مي خودش در شمار  

رن در يـك فرسـايش و بازسـازي بـومي همـان مناسـبات               نمادهاي مـد  
اي  كنند اشخاص  عموما بر پايه  ميشخص محور و ايل و آل را بازسازي

گـوش بفرمـان بـودن و نداشـتن بلنـد            ساز،  از نزديكي به محافل قدرت    
پروازي كه مزاحم بركشندگان شود و مقداري ديگر چيزهـا بـر مناصـب              

ر نظـر   دلي بزرگ و سترگ باشـند و د       چند ابلاغ و صن   زنند و هر    مي تكيه
و ! چقدر دنيست  داند كه كيست،    مي غش  بي خود شخص دقيق و   آمدني  

 خويشتن خويشش هرگـز   ي    انسان در تنهايي و لحظه    . از كجا آمده است   
تواند به خود دروغ بگويد و سيماي حقيقي خودش را در آينه انكار              نمي
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بـود پيـشين و بـراي       براي همين است كه در هراس از بازگشت به          . كند
ايست تمـام    همه چيزدان، و پيچيده    اينكه به همگان بفهماند كه آدم مهم،      

تـرين شـكل و امكـان اعمـال قـدرت            كند كه به بدوي     مي تلاش خود را  
محل اين اعمال نظر و ابـراز وجـود         ! نمايد تا ثابت شود كت تن كيست      

 تجاييست كه افراد حكم زيردست و فرادست دارند و شخص كاربدس ـ 
 گيرندش و اساساً    مي داند كه در ميان بالادستان نه به چيزي يا پشيزي          مي

پس براي مجبوران   ! بايد سيني چاي بچرخاند و زغال قليان را سرخ كند         
 گيرد و مدام وفـاداري،      مي تصميمات عجيب  خواند،  مي و زير دستان لغز   

در . تحسين و البته توان رقصيدن با هر سـاز ناسـاز خـود را انتظـار دارد                
سيما يا طبقه اجتمـاعي بـالاتري دارنـد     مواجهه با افرادي كه تحصيلات،  

 هيچ بودن بيشتر در چشم افـراد فرورفتـه و سـعي      آدم حقير پيشتر گفته،   
خـود حقيرشـان را      ،ي اعمال مديريت    كنند با كلام يا كردار در پوسته       مي

 ،"رويـش را كـم كننـد      "لـب خـط     هـاي     تسكين دهند و به گويش بچه     
 فهمد يك من ماست چقـدر كـره         مي حالا" ،"ش كنند كت تن كيه    حالي"

  "...دهد مي
 سفيه و برآمده از     ،فرومايههاي    بايد بدانيم جهان هماره لبريز از انسان      

بسترهايي غير انساني ناشي از توزيع نـامتوازن مواهـب بـوده و انـسانها               
اينكـه  و اند  اكنون و اينك بسته به موقع و موقعيت خواهان جبران مافات    

 ...گفتند عـددي نيـست      مي و يا اينكه فلاني هم كه     ! نشان دهند ما هم بله    
ها پـذيرفت كـه در جهـان بـا           پس بايد سعي نمود عليرغم دشواري     

هايي از جنس انبيا و انديشمندان روبه رو نيستيم و تمـام ايـن               انسان
و تـا بـوده همـين       انـد     بادهاي برانداز در پيش و پس انسان برازنـده        
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 و   محلي كه در محيط كار يـا خـانواده         مناسباتو ديگر اينكه     ...هبود
آيند تمام زنـدگي مـا        مي نيز يك ورزشگاه ويا هر كجاي ديگر پيش       

گاه تناقـضات و    . در يك جهان بزرگ هستند    اي    نيستند و تنها دهكده   
م و هـا و تـلاز   توهين در يك محيط كاري يا اداري به سبب گرفتاري   

 در حكم سيه شدن تمام جهان در پيش    محيطمواجهه دائم ما با همان      
پنداريم كلام كسي كه امـروز هـست و فـردا             مي چشممان هستند و  

 زنـد و فـردا دربنـد آب خنـك           مـي  نيست و يا حالا دربنـد كبـاب       
بسيار مهم است و در حكـم  داوري نهـايي دادار در كـار               !خورد مي
پيما و يـك    گاهي جهان را از ارتفاع يك هوا       !گونه نيست  نه اين  ...ما

ر آدميان خودشان   بيشت فضاپيما بنگريم و بدانيم هيچ اندر هيچ است و        
كننـد    مـي  گمـان شـان      منـشي شخـصي     و احتمالاً  و مادر محترمشان  

ها و مهر وقهرشان  به اين بينديشيم كه اين آدم ...هاي مهمي هستند آدم
  اهميتي دارند و درياد كسيسي و يا صد سال ديگر اساساً ،آيا بيست

 و ستاندن منـصب و      يا با لغو ابلاغ و عوض شدن شرايط       مانند؟ و    يم
ي بددهان را عددي      تريبون آيا دگر كسي اين جماعت دندان شكسته       

آورد؟ براي اموري چنين حقيـر كـه در خـود اصـالتي               مي در شمار 
ندارند تا بمانند آيا جفا و خطا بر روان و جان خويش سزد؟ حاشا و               

 و مدارا كرد و حداقل هزينه گـاه بـه           دي آموخت  بايد به روال سع    ...كلا
ملايمت و گاه حيلت و نيز تلخنـد و سـكوت گذاشـت و بـاور داشـت                  

تو اهل فضلي و دانش همين گنـات        /فلك به مردم نادان دهد زمام مراد      "
  .اين را گفته وتا بوده همين بوده و اين را حافظ هشتصد سال قبل "بس
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  :ارزشي بودن  بياحساس
ماعي تصوير و تصور انسان از خويشتن در نگاه و كـلام   وفق زيست اجت  

متري بنام عرف و عادت كه برآمده از كردارهـاي          . گيرد  مي ديگران شكل 
پيشتر و بيشتر آزموده و البته محافظ كارانه و صيانت گر است  در  پيوند   

ذهني شده و تصوير انسان از فيلتر       هاي    ها تبديل به ارزش    شكني با عادت 
انـسان آموختـه   . سازد  ميها و از معبر چشم و كلام ديگران را اين گزاره   

احساس . سازي و در شمار آمدن     كه بودنش براي رسالتي است و تصميم      
پذيرفته شدن در جمع و به حساب آمـدن  زنـدگي را شـيرين و تحمـل       

ايد كه براي داشتن نگاه همراه يا حتـي نگـاه صـرف              كند و ديده    مي پذير
امـا ارزشـمند   . كند  نميغلتد و چه كه    مي هايي واديديگران انسان به چه     

بودن دقيقا كدام معنا را دارد و بايد اجازه دهيم ساكن هر كـوي و بـرزن                 
نقاب بر رخ و درون تهي بتواند مقراض قضاوت را بر تن كلمه يا كـلام                

بر مـوج تـن بـه       اي    بزند و ما را بيازارد تا تهي شويم و چونان تخته پاره           
  ب دهيم و گاه هولناك ترش غريق شدن را بر گزينيم؟قضا و جريان آ

 گروهي با مدد نمايش چيز داني و سـركوب و سـركوفت بـه طـرف               
دانـد و در زمـان مـا و حـضور مـا و پيـشتر                  نمي گويند كه هيچ چيز    مي

باور كنيد هـر انـسان       !چگونه بوديم و جهان و تمشيت امور چگونه بود        
يـز تكـان دادن سـري بـه نـشانه           نخواهد با مدد كلام و عتاب و          مي تنها

نشان دهد و براي    تر    و تاثيرگذار تر     تنها خودش و يارانش را مهم      افسوس
 همين در بهشت نمايي و نيز ويران روايي، راه اغراق و قلب حقيقـت را              

آيا هيچ انديشه كرده ايـم اگـر در زمـان ايـن دوسـتان و نيـز                  . پيمايد مي
مـه مـسئوليت پـذير و عـالي         مسئوليت ديگران همه چيز گل و بلبل و ه        

چرا وچگونه انسان در جهان حاضر در موقعيت فعلي قرار گرفته  اند    بوده

www.takbook.com



 101 ■ مرگ و بهار؟

ارزان و ثمـن بخـس امـروز همـه را خانـه دار              هاي    چرا آن خانه   است؟
 ناظم و مبصر باشد و هر چيـز و  ؟ و ديگر ذهني كه دوست دارد  نكرد
كس را تنها از معبر ذهن خويش روايت و قضاوت كند و چـوب              هر

بزند كه غير آن    اي    انكارو استهزار بر هر كردار، حضور وكلمه       تكفير،
ن در مواجهه بـا     داند و عادت انسا     نمي چيزيست كه خودش ندارد يا    

ابتدا انكـار اسـت،بعدا     !  نيز افراد برتر از خودش     تفاوت و نوآوري و   
و اگر چنـين نبـود تـا        ! خر تكريم و تسليم   سكوت و عادت است و آ     

چرخـد و هـر       مي كرديم كه خورشيد به گرد زمين       مي هنوز بايد باور  
  ....شود  ميدردي با چاي نبات درمان

ي كـساني   ارزشمندي هر انسان نخست براي خودش است و دوم برا         
ما براي بـرآوردن حـوائج ديگـري چـه          ! و بس كه در قلبشان خانه دارد      

ايـم و زيـستن كوتـاه و         ساز سر گذر به دنيا نيامده       شايعه رئيس باشد چه  
ايم كه بخواهيم با القا و ايلغار ذهني ايـن           پرابتلا را سست بدست نياورده    

ارزشمندي را از نگاه كـساني كـه ارزش خودشـان را            . و آن فروبگذاريم  
هيچ مدار با اصالتي تاييد و تصديق نكرده نجوييم كه كاخ خويش را بـر               

  ...ايم و بس بيابان ساختهريگ روان 
  

  :رغبت يا رقابت ترقي يا تعالي؟
 عمل   دريدن و دزديدن و نيز     ،از ابتداي بودن انسان بر زمين شرط ماندن       

پي آمد آن جهان سنتي، تا پيش از برآمدن اديان          . به غريزه تام و تمام بود     
صـفتي و تنـازعي بـراي بقـا دوام و قـوام               و عقل، تنها بر پايه آئين گرگ      

برآمده از جهـان دينـي و فلـسفي بـه           ي    عقل و اخلاق و نيز كلمه     . فتيا
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انسان انديشيدن و تفسير غير غريزي و شرطي شدن و عادت را آموخت             
و طبع سركش اما گاه فـيلش هـوس هندوسـتان كـرده همـان مناسـبات                 

بـه  توجيه به نفع غريزي را با روكشي از عقل يا مشتقاتي چون خيـال و           
م  در زيستن ميزاني از رقابت لازم اسـت امـا جهـان              اكنون ه . ميان آورد 

پـس از عــصر مــدرن و خـصوصا پــس از جنــگ دوم جهـاني بــه مــدد    
اختراعات و هوش بشر و نيز توليد انبوه جهاني برخوردارتر است كـه از       

وضــع داده و در ايــن مــاراتن دوي ســرعت بــه دوي اســتقامت تغييــر م
 و رسيدن يكي معناي نرسيدن      توانند به خط پايان برسند      مي ها تن  ميليون

ي  حد و حصر به شـيوه   بيدر اين جهان امكان رقابت. ديگري نيـست  
ي غريزي با شدت ادامه دارد و آدم ها با مدد ديـدن و               همان اندوخته 

كه هر چه ديـده بينـه دل   /ز دست ديده و دل هر دو فرياد     "در حكم   
چـه   وحضور و بروز را در توان بـه دسـت آوردن هـر آن                "كنه ياد 

 .پندارند  مي بينند و   مي ديگري دارد و نيز رسيدن به منصب و مصدري        
خواهم خام دست و خيال پرداز و با تاسي به باورهاي درويـشي              نمي

و خرسندي افاضـه كـنم امـا عميقـا بـاور دارم بـا مـدد هـوش و                    
معنـي و تنهـا       بي بشر امروز، رقابت در بسياري ساحت     هاي    دستĤورد

! كند و بـس     مي رن است كه توليد رنج انبوه     رفتاري غريزي و غير مد    
  كند؟  ميحالا چرا توليد رنج انبوده و بيهوده

يابد كه منبع يا مصدري كمياب و كيميا باشـد و       مي رقابت جايي معنا  
طلا اگر چون ريگ بيابان در كف همگان و همـه           . تنها به معدودي برسد   

رشـمار،  پس محدود اسـت و خواسـتارانش پ       ! جا باشد ديگر طلا نيست    
ــه  ــاگزير رقابــت كــه شــكل متمدنان تــر ايلغــار و ســتيز كــابوي هــا و   ن
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دانيم و قـرار هـم        نمي طبعا به دلايلي كه   . افتد  مي گلادياتورهاست به راه  
نيست ظرف محدود انسان از تمـام علـل و اسـباب سـردربيارد همگـان                
شرايط يكسان و مناسبي بري رسيدن ندارند و معناي عدالت حـدااكثري            

ايـن دويـدن در     .  شـود   مـي  فهوم تساوي ابزار از ابتـدا مخـدوش       و در م  
تـابع و در    انـد     جغرافياهايي كه ثروت و عقلانيت توسعه بيـشتري يافتـه         

چارچوب ميزاني از شـفافيت و قـوانين همـه ددن و معلـوم اسـت و در       
ديگر بلاد هم بـسته بـه بافـت و حقيقـت و نـه حـق محـض تعـاريف                     

  .يابد  ميگوناگوني
و انـد     تعدادي پيروز دارد كه نفس زنان به مقـصود رسـيده          اما رقابت   

گيرنـد    مـي لاجرم مورد حسادت جماعت شكست خورده و وامانده قرار    
كه عدم شفافيت در رقابت و عوامل ناجوانمردانه باعث شده تا بپندارنـد             
طرف غالب از عناصر ديگـري اسـتفاده كـرده و دوم اينكـه پيـروزي را                 

 پس كينه و حـسادت بـه ميـان        . خواهد نمود انحصاري و بعدتر موروثي     
 بزرگتـر هـاي     دانيم هر دوي اين صفات چگونـه راه را رنـج            مي آيد و  مي
برند و تنها كافيست تـا نگـاهي بـه صـفحات حـوادث روزنامـه هـا                   مي

  .بيندازيم
كنـد و فـرد را        مـي  دليل تنها طعم زيـستن واقعـي را زايـل           بي رقابت

كند كه اساسـا وجـود و يـا اصـالتي             مي ستيهنده و يا حسرتخوار آسيابي    
امـا  . ندارد و دون كيشوت ها هم بشدت مـشغول شمـشير زدن بـا آننـد               

پرغصه اين كه اين شمشرهاي چوبي قربانيـان حقيقـي و           ي    تراژدي قصه 
بازنـد و يـا چنـان تهـي ميـشوند و احـساس                مـي  انساني دارند كه خيال   

و پيرامـون را    مظلوم بودن و نيز تباهي و سياهي وجـود خـود             بيهودگي،
دارند كه قاتل ميشوند يا بر خيال و جان خود و يا ديگـري و ديگـران و                  
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اين همه هياهو براستي براي هيچ و مديد مدتي ست كـه شـرط حيـات                
  .....هاست از اين بافتهتر  تنها خوردن گندم نيست و جهان بزرگتر و متنوع

  

  :عذاب وجدان نكوهش، سرزنش،
آورد و سـرزنش      مي احساس شكست بباور  تدوام باور نرسيدن در رقات      

و رخ  بـا     تواند مرادف و مصداق زيبـايي تـن           مي اين رقابت  و نكوهش، 
متر حاضر يا اندوخته و سفر و نيز چيزهاي دگر باشد و خـود انـسان و                  
نيز ديگـران بـه سـرزنش و نكـوهش برخيزنـد و هـر انـسان را تـابي و                

از تـر    نيست و ما شكنندهانتها  بيبايد بدانيم كه توان انسان   . توانيـست 
نمرود وترامپ هم كه باشي مرگ و درد كه از          . بريم  مي آنيم كه گمان  

 راه برسند از موري كمتري و به نيشي موري و عتاب حوري در گور             
پس بيهوده انتظار را از خود بالا نبريم كه برآورده نـشدنش           !شوي مي

ببار آورد  لاجرم ياس و حرمان و نيز سرزنش و دريغ نمودن ستايش            
توانيم هميشه زيبا بمـانيم و گـذر         نمي ...دانيم  مي و پايان تلخش را نكو    

 مان را از رونق و رمق      سكه ها و نيز نوامدگان بازار،     ساليان و تحول ذائقه   
شوند و اگر نپذيري و هميشه   ميشويم و   مي افكند و تنها ياد و يادمان      مي

. ايم  دار كردن خويش نموده    م در راه بر   خود را هركول و سردار ببينيم قد      
شـمار    بـي  اشـتباهات ..انـد   ديگران نيز در درازناي تاريخ چـون مـا بـوده          

ي اينهـا     و تمام و همه   اند    درماندهاي    ها در لحظه   و گاه بزرگترين  اند    داشته
بينانـه   خويش بپرهيزم و دريافتي واقعي  آموزد از سرزنش بيهوده  مي به ما 

 و ميزاني از اختيار و قدرت تـصميمي و          انسانيهاي    و با تمام محدوديت   
اراده كه در وجود انساني مان هست از خود و ديگران اتظار داشته باشيم        

  ... ياس نزاييم و ويران نشويمتا

www.takbook.com



 105 ■ مرگ و بهار؟

توان تغيير همه چيز و راضـي نمـودن همـه كـس درمانيـست و                
و اين حكايـت زيـست جهـان اسـت و           اند    ها هم نتوانسته   بزرگترين

 استخواني و تن نحيف نوع بـشر قالـب زده      هاي    نهروياها وقتي بر شا   
آورند كه از قدرت      مي شوند انگار مصلوب و مسلولي ابدي به بار        مي

و لذت يك درخت يا غزال هم برخوردار نيست و تنها حسرتخوار يا             
لعن و طعن شنوي خطاهاي ناكرده و نيز درشتي با اسـب اسـت بـه                

ارد هرچنـد رويـايش را   چرا كه اسب امكان پرواز نـد      ...جرم نپريدن 
زندگي را بايد بر مـدار حقيقـت امـا بـا        . دارد و همين رويا زيباست    

بـرد و     نمـي  روياي حق سر كرد و نبود شدن هيچ رنجي را از ميـان            
شايد كساني كه به تعجيل مـرگ        ....ستاند  مي امكان ديدن و تحول را    

 رديدنـد و د     مـي  جويند اگر تغيير و تمـسخر دنيـا و آدمهـا را             مي را
زايـد و چگـوارا تنهـا عكـس روي            مـي  يافتند چگونه كوه موش    مي

  .گزيدند  نميشود براي ستاندن داد از تن خود بيداد  ميتيشرت
لـذت بـردن و      و آخر اين كه كاش اين همه جواني و امكان زيستن،          

جان دختـرك انگـار رگ اميرنظـام         ...شد  نمي التيام بخشيدن بيهوده برباد   
ــلطان    ــراب س ــب ش ــود در ش ــان و  ب ــعايت فرومايگ ــاحبقران و س ص

كاش امير و وزير وادي خودش بـود و بـه دسـت خـويش                .....خاجگان
خـاطر  شد كه فـردا كـه بگـذرد هـيچ كـس در                نمي فراش خون خويش  

ها بسيار بخـود ديـده و تنهـا          ريزه افواه سنگ نخواهد آورد و كوه اخبارو      
و جـام بعـدي     جويـد تـا بگويـد جهـان جـاي بديـست و                مي خبر بدتر 

 ي،  بـاده  ...تنها تـو حـسرتخوار خـودت هـستي        . خداروشكر سرما نيامد  
ناصرالدين شاه همان باور بيهوده بـه روايـت و قـضاوت و نيـز تنـگ و                  
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امروز نه آغاز و نـه انجـام جهـان          "پس باور كن    ...جفنگ انگاشتان است  
گـر مـرد رهـي غـم        /اي بس غم و شادي كه پس پرده نهان اسـت          /است

  ....تمام ."زيرا كه رسيدن هنر گام زمان است/يمخمور از دوري و دير
. 
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لغو امتياز توتون و تنباكو     "بيست و چهارم ارديبهشت در گاهشمار با نام         
اشـاره بـه    .  رنگي از تاريخ و تامل يافته اسـت        "با فتواي ميرزاي شيرازي   

ري خريد و فروش تنباكو و مشتقات آن در سرتاسر ممالك           امتياز انحصا 
ي ايران در عصر ناصريست كه با فرمان شهريار وقت ايران بـه               محروسه

فتوايي مرجعيت  . شركت انگليسي با مالكيت لرد تالبوت واگذار شده بود        
عرب توانست امتياز را از ميان بردارد و كار را تـا آنجـايي                شيعه از عراق  

الا سيماي بازسازي   احتم(گلي ناصرالدين شاه انيس الدوله    بكشاند كه سو  
او در فيلم ناصرالدين شاه آكتور سينما با بازي بانو ماهايا           ي    و بازي شده  

هم از فرمان نرم شـوي و شـهريار بـراي         ) آيد  مي پطروسيان در خاطرتان  
همان كه مرا بر شـما      !چاق كردن قليان سرباز بزند و لب بگزد كه سرورم         

  ...،پك بر قليان را حرام كردهحلال كرد
 تنبـاكو نـشانه     ر قصد روايت تاريخ ندارم و رخداد      در اين نوشتا  

ايست تا از رواقي دگر نگاهي بر احوال و اقوال رفته بر انسان ايراني              
هـاي    در زمانه حيرت و حسرت ناصري بيفكنـيم و بـدانيم ريـسمان            

 روناسي و پيشترشاند  ضخيم، نخست تاري و پودي در تن نخي بوده
  .بگذريم. در دل خاك

 دينـي داشـته     جهان انسان ايراني و نيز بود و نمودش حضوري تماماً         
ي خـاتوني باورمنـد و اهـل نـذر و             از شهريار و شاهي كه پرورده     . است
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اشك بود تا سيد بحريني و ميرزاي آغاسي كه اهـل شـريعت و طريقـت               
 وجوه مختلفش   بودند و هر كدام در پروردن ذهن سلطان با امر ديني در           

شـريعت  ي    شاهان قاجـار كمربـسته    .ارتباطي عميق و ناگسستني داشتند      
بودند و اسلام پناه، فارغ از كيفيت زندگي شخصي و لياقـت و نيـز گـاه                 

 بدعملي، تمارض يا تظاهر احتمالي، روح مناسـكي دينـي ايـن             ،ارتكاب
ده بـه   پيشتر شاه عباس صفوي با پـاي پيـا        . توان از ياد برد     نمي شاهان را 

رفتـه بـود و مـسجد       ) ع(زيارت بارگاه امام هشتم شيعيان حضرت رضـا       
معروف گوهر شاد را هم گوهرشاد خاتون همسر امير شـاهرخ تيمـوري             

بنگريد به روايت زيـارت ناصـرالدين شـاه از كـربلا كـه وقتـي                . بنا نهاد 
يا صـاحب هـل مـن ناصـر         "كند    مي خوان با صداي پرسوز نوحه     روضه

تاب و فرياد زنان كلاه از سـر برداشـته و از             بي"...مدهناصرت آ . ينصرني
 سـيما از حـال     كوبـد و خـونين      مـي  شدت احساسات سرش را بر ضريح     

بقـاع متبركـه    هـاي     پيكر بيشتر شاهان قاجار در صحن و رواق        ....رود مي
نجف و يا ري و قم       خاك گشته و وصيت نموده بودند تا پيكر به كربلا،         

كـه زيـست    ته در فوق براي آن بود تا بـدانيم          تمام نكات رف  . منتقل شود 
امير تا فقير همه در يك پيوند عميق و دقيق با امـر و بـاور دينـي بـود و            

اي نبود و دريافت دينـي عمومـا     ميان صاحبان فتاوا با عامي و امير فاصله       
بر فرمان دستگاه ديواني و نيز مناسبات ميان مردم عـادي روان و سـاري               

ايـران و روس در زمـان فتحعليـشاه    هـاي   ان جنـگ پيشتر و در جري . بود
هـا در حقيقـت خواسـت        قاجار، فتواهاي روحانيت براي جهاد بـا روس       

عموم امت و نفوس رعيت مردم مسلمان و نيز اراده شاه و وليعهد قاجار              
ديني يك حركت جمعي را بوجود آورد و        ي    در پيوست با اراده و انگيزه     

امـر دينـي و دنيـوي نـوعي         . د نداشـت  ميان اين ها تمايز و تفارقي وجو      
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  .تقارن و ترادف تاريخي و نيز اين زماني يافته بودند
هاي   عصر سلطنت ناصرالدين شاه از پيچيده و نيز پرماجراترين زمان         

برآمـده  هاي    تاريخ ايران است و آن جاست  كه مدرنيته و ابزار و انديشه            
 ايرانياناي    و زمانه از آن در شكل مهيب و پردامنه اش به مواجه با ضمير             

و روزنامه و افكار جديد در كنار باروت و بالماسـكه توامـان و              روند   مي
آينـد و او هـم        مي پرشمار بر خيال پيشتر ساده و تقديرگراي ايراني فرود        

شيفته است و هم شاكي؟ نسخه و آغازي در تاريخ اسـت كـه شـايد تـا                  
باشد كه بخـوانيم    كنون هم كه اين كلمات مقابل چشمانتان است برقرار          

 وانچه خود داشت زبيگانـه تمنـا      / كرد  مي سالها دل طلب جام جم از ما      "
الدوله در رسـاله يـك      و يا داستان دگر كـه يوسـوف مستـشار          "كرد؟ مي

اش نگاشت و آن يك كلمه قانون بود و خواستن قـانوني كـه تنهـا                 كلمه
ر فين  هوس شب شراب شهريار شرقي نباشد تا اميركبير ايران زمين را د           

رگ بگشايند و خراج را به خوشـي شـكاري فروبگـذارد و صـنم را بـه                  
ها تازه بود     اين حرف  .متنوع خود كنند  هاي    اصابت نگاهي وارد سبد ميوه    
هجـوم   ....آورد  مـي  نشست و گاه فريـاد      مي و با مزاق و مزاج پيشتر، گاه      

 از توپـدارو البتـه المـاس و ابـزار برآمـده     هاي  افكار غربي به هراه كشتي   
غارت و ابداعات نو چشم  شهريار و كارگزار و نيـز جمـاعتي را گرفتـه       

توان اتول را خواست اما آيين نامـه راننـدگي            نمي دانستند  بود و البته نمي   
حكايت ...را نخواست و با افسار خرچراني ماشين دودي را تمشيت كرد          

  ....غريبي بود
وني در تقابـل و     الغاي امتياز تنباكو نخستين بار بود كه امر همـاي         
شايد ايـن تـضاد     . تضاد با فتواي ديني و خواست عمومي قرار گرفت        

نخست ريشه در برآمدن غـرب جديـد و سـرريز افكـارو الزامـاتش بـه                 
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كه معنـاي   اي    حضور استعماريي و اشغالگرانه   . ممالك كهن محروسه بود   
 داد و نيز    مي رفتن نفوس و اراضي مسلمان به زير بيرق كفار يا عيسويان          

به . كرد  مي سبك و سلوكي كه روح سبك اسلامي را مخدوش و ملكوك          
گيـرد و ناصـرالدين       مـي  اين اسباب است كه نخستين صف آرايي شكل       

ناصرالدين شاه بـه سـبب      (خواد سر كم مويش     مي شاه درمي يابد كه اگر    
كلاهش ابا و عار داشت و تنها دوبـار بـدون             بي طاسي از ديده شدن سر    

ار همان گونه كه در خطـوط بـالاي همـين نوشـتار             يكب !كلاه رويت شد  
خوانديد در بارگاه حـضرت سيدالـشهدا و بـار دوم پـس از گلولـه داغ                 

با تاج بماند   ...) اختيار  بي ميرزارضا كرماني بر تنش و به گاه نعش شدن و         
گذر زمـان و وقـوع انقـلاب مـشروطه جلـوه و             . بايد امتياز را ملغي كند    

علمـا   ( بـروز نقـش آفرينـي حـضور دينـي          هاي ديگري از ظهـور و       جنبه
ومراجع همراه و مـشوق مـشروط  و بعـدتر علمـايي مخـالف و منتقـد                  

شـاه،  (،امـر عرفـي و سـنتي ايرانـي    )مشروطه چون شيخ فضل االله نـوري   
هـا در قالـب رهبـران         دستگاه ديواني،اش و نيز حضور خان ها و فئودال        

و ) مال ايـران  نيروهاي مشروطه خواه صفحات آذربايجان بختياري و ش ـ       
غربي و بنيادباوران غـرب پـس از        هاي    البته باورمندان و مروجان انديشه    

  ...رنسانس و عصر جديد
امتياز توتون و تنباكوسـت از يـك        اي    مشروطه انگار باز همان صحنه    

ي مروجان و شارحان تند و تيز تجدد و مدرنيته            سو و بيگانگان در جامه    
ته دو مورد اخير پيش از مشروطه از الب(زاده، آخوندوف و ملكم چون تقي

و در جـايي    اند    ايستاده) دنيا رفتند و مقصود انديشه و مكتوبات آنهاست       
ي   دل از دسـت شـدن ميـراث آئينـي بـا بهانـه               االله نوري لرزان   شيخ فضل 

فـشارد و     مـي  جديد است و بر همان سلطان عادل شيعه پاي        هاي    انديشه
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شـود    مـي  تدل و درخـور بيابنـد و      خواهند تا راهي مع     مي در ميانه كساني  
كردار سيد بهبهاني و سيد طباطبايي و نيز كساني چون اعتداليون مجلس            

  ...نخست مشروطيت هم
رسد كه پنج فقيه جـامع الـشرايط بـر            مي جا  به آن  مشروطه نهايتاً 

 الهي تضاد و توفير      از امر   نظارت كنند تا با باور و دريافت       مصوبات
پيشگان پساعصر ناصري ديگر آن اعتماد       ستو انگار سيا  نداشته باشد   

و پاسداشت امر سنتي و باوري را نداشته و مورد وثوق تـام و تمـام                
براي همين نظارت و دقت بيـشتري لازم آمـد و انگـار ايـن               . نبودند

نظارت تـداوم همـان فرمـان ميـرزاي شـيرازي بـراي لغـور امريـه                 
كـشش و البتـه     ناصرالدين شاه بود در موضوع توتون و تنباكو، اين          

از اي    كشمكش تا ساليان تاريخ ايران تداوم داشت و قدرت در ميانـه           
عشق و فاصله يا پيوست و گسست با قدرت بـاور دينـي و هويـت                

  .روشنفكري در رفت و آمد بود
مهـم تـاريخ ايـران     هـاي      از فصل عزيمـت    قصه ترور ناصرالدين شاه   

ن و تنباكو روايتي دگـر  توان در پيوند با لغو امتياز توتو     مي زمين است كه  
تا پيش از قتل سلطان صـاحبقران   . و رويتي از منظري ناديده بر آن افكند       

هاي ايران براي نجات جان نوكر  شاه كشيتوسط ميرزا رضاي كرماني، 
و رعيت و از بيم حيات خويش بوده است، نمونه، قتل نادرشاه افشار             

ر توسط نوكراني   از سوي اميران و فراشان و نيز قتل آغا ممدخان قج          
اما قتل ناصر الدين .سر شوند  بي كه قرار بود بامددان به فرمان خان ابتر       

كنند تا شاه را بـه        مي شاه از جنس ديگر است، نخست بابيان عزم جانش        
تقاص بردار نمودن سيد علي محمد باب توسط اميرنظام از ميان بردارند            
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يافتي آغشته به وهم    و اين كشتن براي باوريست كج از امر دين و نيز در           
كرمـاني آن روزگـار ايـن       (و رضاي شاهـشكار   .... از امكاني آخر الزماني   

شاگرد سيد جمال اسـت و مريـد سـيد هـم، سـيد              ) شد  مي گونه خطاب 
جمال در غرب اسـلام ديـده و مـسلمان نـه،همان روايتـي كـه تـدوم و                   
اولادش محمد نخشب است و علي شريعتي  كه سال ها بعـد بازگـشت               

تن را نسخه پيچيدند و شـايگان هـم آسـيا در برابـر غـربش را                 به خويش 
دويـدن و نرسـيدن بـراي        ....نگاشت و جلال هـم غـرب زدگـي اش را          

ساختن و برپـانمودن  و اصـلاح از بـالاي سـيد جمـال راه بـر تبعيـد و                    
حسرتي برد كه آه سوزانش بر جان كرماني نشست تا در پيوند با جفـاي               

چـاره    نااميد از عدل و اصلاح،     ،حور و جبار  برآمده از ديوانسالاري ديوم   
جالـب آن كـه      ...را در سلاح و سرب بجويد و شاه را بر خـاك بيفكنـد             
ي تقديم عريـضه      كرماني ساكن رواقي در حرم مطهر شده بود و به بهانه          

و تظلم به سوي شاهي رفت كه فرمان داده بود بـه مناسـبت صـاحبقران                
نـشيني، عريـضه و      دقت كنيد، بست   ...شدنش محوطه و بنا را قرق نكنند      

تظلم به امير همان بنياد برآمده از پيش است كه در ناكارآمدي و ناسازي              
و گلولـه و    انـد     عدليه و نهادهاي متناسب با زيست مدرن تنها پناه و امان          

پرسـد    مـي بعدتر بازپرس پرونده از رضاي شاهشكار  ....سرب بر تن شاه   
تو بايـد بـن و   ! تلخ بوده  وفاسداي  يوهبه تو ظلم كرده و م     اي    گيرم عمله 

ريشه درخت را برآوري؟پشت دروازه تهران مترنيخ و بيـسمارك منتظـر            
ظفـر از جانـب تبريـز روان          بـي  مظفري سلطنت بودند كه شاه را كشتي؟     

  ...است
تلـخ اسـت را بايـد از        دهد درختي كه ثمرش چنين        مي كرماني پاسخ 

 نباكو ديگر حافظ و حريم سنت،شاه انگار پس از جنبش ت. بن برانداخت
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لگـام و     بـي  باور و ديانت نيست و در پيوند و پاندولي ميان نهاد قـدرت            
انديشه و عمل مشروطه چيان بدآئين و مشكوك به بابي گـري و دهـري        
مسلكي، انسان مشكوكيست كه نه ظل االله است و نه به بدي منـورالفكر              

تر و حبل المتين و     پس روزي به سرب بر تن كاغذ اخ       ! و مشروطه چيان  
ي شاهـشكار     اندرز و انذار بااو سخن  كردند و زماني نفير سرب تپانچـه            

  ....فكند و بازي از نو  ميبر خاك
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هايي كـه    سالن گذرد و   نمي  روزان چنداني  "مست عشق "از نمايش فيلم    
شــوند و پيمانــه عمــر و   مــيليفــيلم را بــر پــرده دارنــد پيــاپي پروخــا

 فيلم دربـاره مولانـا و شـمس         .اند  انسان از زندگي هم چنين    هاي    دريافت
گويد و برش و روايتي از دوراني كوتاه از اين موانست             مي تبريزي سخن 

آور تاريخ را در حـد بـضاعت تـصوير و             و بود و نمود اين دو چهره نام       
ايـن نوشـتار نقـد يـا        . دكن ـ  مي قضاوت  بي ظرف ذهن آدم امروز، روايتي    

دگـر  اي    عشق را درنگي ساخته تـا از دريچـه          معرفي فيلم نيست و مست    
  .سخن بگويد

گردنـد و بـا       مي هاي شهير جهان قديم هماره در لباسي نو باز          آدم
عمومـا انـسان    . يابنـد   مـي  زيست و خيال انسان ايـن زمـاني ميانـه         

 رنج ايـن    جويد و   مي آزادي و برخورداري را در جهان گذشته      ،شادي
نهد تا مگر چنـد       مي زماني را ضمادي از دنياي خوش از دست شده        

تر بسر كرده، غم نيـشتر        هايش را سهل    عمر و مراد و نامردمي    ي    روزه
 ...بدرد و بگذرد  تر    هاي خانگي پهلوي سهراب گونش را آهسته        رستم

زيد  و خوش طالع و برخوردار كه باشد           مي رنج ها ي    انسان در ميانه  
رسد پس تنها موجـود متفكـر هـستي      ميو مرگ و زوال از راه   باز دي 
خواهد تا باور كند همه بودنش براي بسر شـدن  و آنگـاه                مي معنايي

پـس  . هيچ شدن نبوده و آستاني نه چونان ديگر جمـاد و نبـات دارد          
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كه اگر آدم همان رنـج      ...سازد و افيون و افسون هم       مي معنا و تسكين  
 سـب و گيـاه  و گـرگ و سـنگ كـه     و غريزه است پس خوشبحال ا 

دريافتن مـرگ خـويش و        بي ورزند و   مي آيند، غريزه و سرنوشت    مي
پس معنا و تفـسير دگرگـون راه بـر          . گذرند  مي محبان و محبوبان در   

  ...برد  ميانديشه،آرمان وداي دگر بر نمود انسان
گري ساحت    هايش توان يگانه و منحصري براي روايت       گذشته و آدم  

برد كو    مي آيند كه پهلو به جادو و نيز خيال         مي ، كه از جهاني   انسان دارند 
ي تنزه، ترديـد و نيـز اخـتلاط            فقد صدا و تصوير آدم خاكي را تا آستانه        

گردانـد و     مـي  ها يـا روي    كشاند و انسان در برابر نادانسته       مي وهم و فهم  
شـود و    مـي گزيند يـا همرنـگ    مي كند يا راه اعتراض و انكار       مي اعراض

  ....جويد  مييع و از آن قرار و  فرداي خويش رامط
در مولانا خواني و نيز دگر مشاهير تاريخي چندين آفـت و شـواري              

بـا  شـان     نخست روايت و قضاوت رفتگان و نيز روزگار و انديشه         .هست
هاي ايـن     مقراض امروز و ارزشهاي اين زماني و تلاش براي يافتن نشانه          

نــوعي رداي ...زنــد  مــيمــروز راهمــاني و نيــز ايــن كــه دقيقــا حــرف ا
سويه ديگرش انكـار و     . خودخواهي يا صلاح امروز بر تن نحيف ديروز       

تكفيرو نيز بيهوده و مهمل انگاري يك شخصيت يا انگار ه به سـبب آن               
كه با ارزشها و باورهاي معمول و معقول امروزي نسب و نسبتي ندارنـد              

د كه يا عاشـقي  و يـك         بر  مي خطرپذيريهاي    و اين هر دو راه بر آستانه      
سر پذيرفتن و شفا جستن از نسخه ايست كه اساسـا بـراي امـر مبـتلاي                 

بـاده  ايست كه    امروز تعبيه نشده است و يا نمره انضباط دادن به مردگان          
  ....اند به روزگار پارينه سنگي بر حلق رسانيده
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ديگر آن كه بپنداريم به سبب رازآلوگي كلام و زمانه و نيز مهابـت و               
ها و مسئله ها در كلام مولاناست و          بت بيت و قافيه، پاسخ تمام رنج      صلا

زندگي بشر امـروز پـر      هاي    با پرداختن و آويختن در او تمام چاله و چاه         
ها در حكم راهـب و رهپـو تنهـا مـشق              شده، زمين زندگي هموار و آدم     

كنند و ايـن در خـود نـوعي قطـب و قبلـه سـازي و انحـصار                     مي عشق
بـه گمـانم مولانـا      . اس و سـراب از پـي خواهـد داشـت          حقيقت و نيز ي   

حكايت انسان در جستجوي معنا و دريافت از زيستن و زندگيـست كـه              
نخست بـه جبـر زمانـه و در پـي بـودن      . پويد  مي هاي مختلف را    ساحت

گيرد و انگـار      مي بيداد مغول از هراس اسپان جنگيزيان راه سفر در پيش         
رندان و خلوت گزيـدگان  و       هاي    هسفر در خويش و جغرافيا و نيز كوچ       

  .....جزم گزيدگان سرشت و سرنوشت موالانا بوده است و دگر هيچ
يابد و به روايت شـيج اجـل از           مولانا علم آن روز را به غايت در مي        

يابد و بر باروي دانستن و دريافتن و نيز تعظـيم و     مي آن صدر و قدر هم    
امروز "كند   مي زير لب زمزمهتصديق اميران و عابران بر خود باليده، غره   

 در آن جهـان محـدود شـيخ قونـوي پاسـخ تمـام               "جهان زير پر ماست   
ترديد در نزد خود يافته و انگار امير قريه كوچـك             بي ها را متقن و     مسئله

پندارد گره از دهر و   ميخويش و قونيه حزين آن روزگار است و طفلانه       
 با همين تخدير و تخيـل       آدمياني    بيشينه. راز رنج و هستي گشوده است     

ي   جمهـور آدميـان در همـه      "كنند و چه خوب هم كه         مي روزگار را سر  
مولانـا امـا آن      ..."كمي متفـاوت  هاي    با تربيت و دريافت   اند    اعصار عوام 

 امي و عامي مردمان نيـست و بـذر بـارور جـانش انگـار تركـه و بـستر                   
شـمس آن    ...تـازه سـر كنـد     اي    دگر بزند و نغمـه    اي    خواهد تا جوانه   مي

زنـد تـا خـون مانـده و راكـد        مـي حضور اسـت كـه مولانـا را نيـشتري     
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اش بريـزد و     اش بر زمـين و مقابـل ديـده         چيزداني و سر دهر خواني      همه
 دريابــد گيتــي بــه آن گــستردگي و ايــن پيچيــدگي چيــزي نيــست كــه 

 ريخته خلقي را "بحر در كوزه"ي  داند و از آن باور شادانه      مي پنداشته مي
شمس يـا شـخص اسـت يـا نهيـب يـا              ...دت خود عادت داده بود    به عا 
نبوغ آميز يك انسان فكور كه بگذارد       ي    تفكر در تنهاترين لحظه   اي    لحظه

از تكرار و عادتي كه برايش مكنت و مكانت و البته صـدر و               ...و بگذرد 
اش اكنـون   هاي نخـست    قدر آورده اما پس از عبور از نبوغ و كشف سال          

خواهـد جهـان را شـكل         مـي   تكـراري كـه كودكانـه      تنها عادت است و   
پس از پي يافتن معنايي جديد       ...كند  مي نخستين اش ترسيم  هاي    دريافت

جستجوگر سر زيستن و چرايي شـدن و چگونـه     ...شود  مي دوان و روان  
مولانا نخست  ....ي نحيف انسان رنج مسئوليت و منسك برداشتن از شانه 

كند و اين كم هزينه نيست كه شيخي         ي م شيرين خود ترديد  ي    در پيشينه 
ي محافظ كاري و ترشرويي كشيده اينك سـماع مـستانه             همه عمر كباده  

خواهـد دل    ميهرچه/ هيچ آدابي و ترتيبي مجو    "كند و سرمستانه بگويد     
دوران ســاز بــراي ي   شــمس آن انــسان يــا نــدا و لحظــه".تنگــت بگــو
ر تنها يك محـصول     گذارد يك زمين مناسب، تمام عم       نمي مولاناست كه 

شـور و تجربـه و نيـز بلنـدپروازي را             بي محافظ كارانه، تضمين شده اما    
عرضه دارد و زماني تنها سنگي خواهد شد بـر گـوري و نيـز يـادي در                  

خواهـد پاسـخ رنـج و         مـي  جويـد و    مـي  مولانـا  ...فهرست رفتگان قونيه  
ز گيتـي   اش ا   تفسير جديد فراي باور پيشين     ...آدمي را بيابد  هاي    اضطراب

چـشم هـا را بـشويد و جـور ديگـر            "بدهد و به روايت سهراب شـاعر        
تواند تنها در خويـشتن بمانـد و بـر بـرزن              مي و اين تازه ديدن   .... "ببيند

هويدا فرياد نشود تا ياران و اغيار بر شـيخ نـشورند و محـضر و مظـاهر       
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ها دقيقا در همين نقطه اسـت و          پوستين پيشين هم حفظ شود اما تفاوت      
دريافتش از گيتـي و     ...ي خود دلشاد است     گويد و از گفته     مي لانا فاش مو

از آن است كه در بند اوراق محدود و معـدود    تر    دادار گسترده و عاشقانه   
با بماند و انگار سينماي فرهاديست در پيوند با رواق چشم علي حاتمي             

سل بي هراس از رنج هـا و فروافتادنهـا بـلا را ع ـ            ...اينجايي و عاشقانه  ...
هر چه از دوست    "نشيند    مي چشد  و بر جانش      مي ديده و دشنام را غزل    

  "...رسد نيكوست
اين مولانا شور درون از بريـدن از درخـت پابرجـاي خويـشتن              

دهـد و     مـي  اش را با سماع نشان     كند و سرمستي    مي خويش را فرياد  
شود كه ماهيت عـشق در        مي شمس آن ندا يا نوا و وجود دگر نيست        

 عـشق ركـاب     غـزال سـيه چـشم     .  گريزپـايي آن اسـت     فنا شـدن و   
نهد كه اگـر چنينـي        نمي نمايد و پاي بر بند عادت       مي دهد،رخي نمي

بود همان مرغ در دسترس تا پيش از شمس مولانا بود و نه بـيش از                
چشم سياه را تنها طوافي و دويدني و نيـز تبـديل شـدنش بـه                 ...آن

بخشد و    مي  بودنش هويت  ها آرماني دست نيافتني و پاسخ تمام مسئله      
همان وجوديست كه اگر بود، رنج و امروزي اين چنيني معنا نداشت            

 اش  همـان كـه فـروغ بـراي قلنـدري         . هاست و او پاسخ تمام مسئله    
 كـسي  ...كنـد و سـينماي فـردين را         مي پپسي را فسمت  "خواند   مي
  ....آيد مي

 مجموعـه  "مست عـشق "حسن فتحي كارگردان همين   تر    ها قبل   سال
در خـاطر داريـد شـازده خـانم         . "شـب دهـم   "ت زير نام    ساخاي    يگانه
ــا  مــه  و اعتنــايي  بــيروي  قجــري در منتهــاي برخــورداي و ملاحــت ب
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عاشق يك لا قباي خـويش نيـشخندي زد و          هاي    خويشپسندي بر داشته  
دانست كه براي آن وجود سرشـار         نمي اما. حواله اش به دارلمجنانين داد    

  در قالب روايـت زيبـايي و صدرنـشيني كفايـت           و برخوردار ماندن تنها   
خبـر لازم اسـت تـا         بي كند و نيشي از تيزي آن قلندر خودخوانده و         نمي

خبر شود و معناي زنـدگس را در سـاحات دگـر هـم                بي شازده از خود    
آنجا دويدن حيدرخوشمرام و دريدن چـسب لـرزان عـادت و            ...بيازمايد

 كاري  "وت و حسادت  ثروت،قدرت،شه"عرف و جانهادن مارتن كسب      
با روان آن تابلوي زيبا كرد كه تنهـا از كـلام كـم نظيـر شـادروان دكتـر                    

يك شب دلي بـه مـسلخ خـونم كـشيد و            "يداللهي برآمد تا كرشمه كند      
تا از خيال گنگ رهايي رها      / به دام جنونم كشيد و رفت     اي    ديوانه/ رفت
هـاي   پـس كوچـه  .....بانگي به گوش خواب سكونم كشيد و رفـت      / شوم

  .....اما مرا به عمق درونم كشيد  و رفت/ قلب مرا جستجو نكرد
ي حسين ياري همان شمس زمانـه عـسرت و          و حيدر با بازي يگانه    

توانست بماند كه اگر مانـده بـود     نمي حسرت بود كه درخشيد و رفت و      
گرفت و خـونش دامـن تـاريخ را           نمي دگر حضرت عشق و حسرت نام     

  ......"اند هانعاشقان آبروي ج"گرفت كه 
تاريخي و نيز شاعران نبايد انتظار همـه        هاي     آخر اينكه  از شخصيت    

ها شاعر و گاه كلمـه       ي پرسشها بودن داشت كه آن       چيزداني و پاسخ همه   
توان در افـسون كلمـه        مي و كلمه خود افسون و حكايتي است و       اند    ساز

گاه ريسمان   ...پايان و پند  تمناي    بي شناور شد و لحظه را زيباتر سر كرد       
پرتكرار و كم غلط هميشه     هاي    انسان را بايد باز و رها گذاشت كه ديكته        

  ........كارساز نيستند

www.takbook.com



 از عشق و پارسايي  

www.takbook.com



www.takbook.com



اين روزها خوانديم كـه يـك بـانوي هنرپيـشه، مـردي مـست عـشق را                  
مهر و وصلي براي نزديـك بـه بيـست سـال            ي    متصف و متصل به رشته    

  . نثارش كرد"نمايي و جوفروشي گندم" نيز وفايي و  بينمود و نسبت
دهـه  ي    ميانه دهـه شـصت و باليـده       ي    براي نگارنده اين قلم كه زاده     

هفتاد و هشتاد خورشيدي است تصوير آقاي بـازيگر تمثيلـي از زيبـايي              
گنان و همسالان براي شباهت در زلف و سيما          برانگيز و تلاش هم    رشك

رگريـز و كنـاره جـويش صـلابتي         به جناب ايشان بود و البته كـردار خب        
  .گون و صلاحيتي پارساوار بدو بخشيده بود يوسوف
 دانم چرا و چگونه انـسان اينـسان در بنـد جـادوي تـصوير               نمي

وار  ده و قاب سيما را منزه و ناانسان       ماند و سيماي نقش بسته بر پر       مي
خواهد باور كند كه   نمينشاند و  ميسيرت و فرابشر در خاطر و فرشته

ها قبل آقاي فخرالـدين       الس ... تنها نقش است نه بيشتر و پيشتر       نقش
كرد كه به سبب ايفـاي نقـش          مي  شريف بازيگر سينما روايت    صديق

كـوي و    تلويزيـوني، كثيـري از مردمـان در          قاضي در يك مجموعه   
 ...گره بگـشايد  شان    هاي قضايي   خواستند تا از گرفت     مي مهماني از او  

اي   صنعت نمـايش، گونـه    ي    دهنده كينشايد ماهيت رويافروش و تس    
از حقيقت باور كنـد     تر    تخدير سالم ببار آورده تا آدم خيال را خوش        

واي اگر زانـدازه بـرون      "و البته چنين هم هست اما به روايت شاعر          
  "....شود خيال
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عشق اما مفهوم غريب و يگانه ايست كه بيشتر صفحات ارتكاب هنر            
گانش تا هميشه حسرتخوار عـادتي و       انساني پيرامون آن است و ناچشند     

و چـه رازيـست در      ... كه نگذاشت تا عاشق شـوند     اي    آوار زمان و زمانه   
عـشق  / ي بود هايي كز پي رنگ    عشق"گويد    مي كلام مولانا و پرهيزش كه    

نيز عباس كيارستمي همان چشنده طعم گـيلاس        . "نبود عاقبت ننگي بود   
 مـراض بـه  حـساب      باغ خيال، كه عـشق را خطـر و چيـزي در شـمار ا              

  .آورد مي
عشق انگار خواست برآمده از عقـل انـسان بـراي خواسـتن و              "

 انحصار و احتكارش و نيز تلاشي بـرخلاف حقيقـت           ،جستن زيبايي 
و شايد بيـشتر     "تلخ و ناجذاب عقل مĤل انديش و ترازو محور است         

و فراتر يا فروتر از كلمات گفته، اما بـاور دارم عـشق بـاوري برآمـده از                  
كوشـد و هرچـه     مـي مند تنها براي بقـا و اطفـا      است و انسان غريزه    عقل

انسان عاقل اما باز دربند غريـزه و نفـع اسـت امـا              . بيشتر نمودن منفعت  
و خواست او را در خيال خودش بالاتر بـرده و بـراي مفـاهيم               شان    عقل

زيـست و بـودن انـسان در      .سـازد   مـي  پيشتر مضامين امـروزي و شـكيل      
صيانتي حاصل نموده كه براي ماندن      /  الگوي رفتاري  درازناي تاريخ يك  

و كاموري حداقلي بايد بدان تمسك جست و اين عرف يا عقـل تـرازو               
 هاي مشابه و معمول اما زنـده و برقـرار           محور است كه خط توليد انسان     

خواهـد فـراق      مـي  انسان عاقل از پي شهر پشت درياهاسـت و        . سازد مي
 مرهم بيابد و نيز بشود سـالك و راهبـر           بريده شدن از نيستان را پاسخ و      

  "...رسد آدمي به جايي كه به جز خدا نبيند"
عشق در معناي نخست گذر از عقل ترازو محوريست كـه چـشم          

اعتنـا بـه      بـي  خواهد مي ....نهد  مي در برابر چشم و كالا در برابر كالا       
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 منكوب و مجذوب چشم و مويي و يـا          ،طرف مقابل ي    ظرف و فايده  
ي   روانـه ) مجنـون (شود و چون قـيس عـامري       مياي    شنيدهروايت و   

ليلي زني زيبـا نبـوده و بـه         اند    گفته ...صحراي چشم ليلي در كجاوه    
روايت امروزي اش سيمايي با ارفاق معمولي داشته اما مجنون مگـر            

 و مرخـصي   يافته و اين  كنـار نهـادن         نمي ديده و   نمي حسن و حسنه  
ي و زيست در ساحتي دگر است       عرف/فرستادن عقل متعادل و ترازوي    

سازد و    مي كه حقيقت بر زمين را وانهاده و انكار كرده جهان خود را           
 انـسان . شـود   مـي خـداي خيـال خـود     از اجبار و ناگزيرها گريخته،    

توان اينگون و در اين       مي خواهد باور كند كه جهان همين است و        مي
ي گـردد   اما غريزه و بدويت در شكل نخستين اش بازم        . خيال زيست 

توانـد گـل      نمي بسان كودكي كو  ! كند  مي و فيل انسان ياد هندوستان    
 خواهـد گـل را از بـن در آورده           مـي  سرخي را طواف نموده بگذرد    

گويد   مي اعتنا به ميل و ممكنات گل، او را آن خود كند و به خود              بي
و بـسترش   تـر     پيش من با عشقي كه دارم جاي گـل نـرم          !من باغبانم 

شود و بر تمناي چيرگـي و تـصاحب            مي در كار پس دست   ! حريرتر
 اساس عشق به سبب ماهيت فراعقل معقول بودنش       . نهد  مي نام عشق 

اش در كوتاه و كيميا بودنش است و         تواند چندان بپايد و يگانگي     نمي
تداومش عادت است و ابتلا  و لاجرم تن دادن به معقـول و مقـدور                

بـودن كـه    اي     گلـه  شوي يكي چونان دگران و چوپـان        مي زندگي و 
  ......گوسفند و گرگش خويشتني

بازگشت تمام عيار بدويت و غريزه در پيراهن عشق اما كدام اسـت؟             
 نما  عاشق ...نخست تمناي تصاحب براي نشان دادن وجود و ارزش خود         
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خواهد معشوق زيبا يا قدرتمند وثروتمند را انحصار خود كنـد تـا در               مي
ه خود و ديگران بفمانـد چـه كاشـف و           رفتاري يكسر برآمده از غريزه ب     

 ،خودخواهي محض .... بزندمالكيست كه توانسته گلستان را به نام خود         
از تر    حقارت و فقارت شخص از پيشه و وجود خويش عيان و عريان           

ت تـا زيبـايي     و اگر نشد و نخواست؟ اسيد در صـور        هر زمان است    
توانـد اعتبـار و      مي چه و يا انتشار آن   ... زايل شود و انتقام من ستانده     

انگار عاشق چنگيز اسـت     . طرف مقابل را به مخاطره بيندازد     موقعيت  
 روايت.... و معشوق نشابور و نيز نسبت شيراز و مرد ابتر قجر آغاممد           

انگار تمـام خودخـواهي و      . مين قدر هرز و تهي از معنا باشد       تواند ه  مي
شش و پوستين   انسان با جعل عنوان در پو     ي    معمول و زيسته  هاي    روايت

شايد براي همين اسـت كـه مولانـا زمـاني از             .اند  عشق و عاشق بازگشته   
  ...گفت  ميعشق رنگي و نيز ننگ

دگر اين كه زمان پيشتر به سبب ماهيت زندگي و نيز درپرده و پـس               
ديوار بودن زنان، عشق و عاشقي بيشتر در خيال و شعر و نيز مويه و ناله    

روري از محبـوب رخ ميـب نمـود و گـاه            هايي از نديدن و طبعا خيال پ      
وارگي و انتهاي حسن و پاسـخ         غيرواقعي مقدس ي    طرف عشق تا آستانه   

 رفـت، كـه نديـدن و نـشنيدن          مـي  ها بودن به تاخـت     رنج. همه مسئله و  
توانــد روايــت را ميــان دو انتهــاي فــردوس قطعــي و دوزخ حتمــي  مـي 
مروز تاب بياورد كه    تواند در بستر مدرن ا      نمي آن روايت از عشق   ....براند
و نيـز حـسن و   شـان   و اينجايي و ظـرف و ضـعف  اند   ها در دسترس   آدم

شود و اساسـا      مي شان در صفحات پررنگ اجتماعي فرياد زده       ميانمايگي
تـوان روايـت     مـي .واجد قبح يا نقصان هم نيست و زندگي همين اسـت   

ود و  عشق را از جنگال زنگارهاي برجا مانده از دوران بسر شده بدر نم ـ            
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داستان لبريز شناخت ولذت وممكـن و نـه در خيـال بـه دسـت داد تـا                   
انتهايش راه بر ويراني و تنفر نبرد كه انتظار بيهـوده از خـود، ديگـري و                 

 بدبيني و ناكـاموري معمـول وميانـه بـه دسـت            تنفر، جهان لاجرم ياس،  
  .دهد مي
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 را در گاهشمار روز سـعدي نـام         برآمدن آفتاب نخستين روز ارديبهشتي    
آميـز   عبرت و نيز تكرار سخنان سـتايش        در اين نوشتار با مدح،     .اند  نهاده

 ندارم واي  پيشتر گفته و كمتر شنيده درباب مرد سخن ساز شيرازي ميانه        
خواهم به اين بهانه مگر سخن از رواق دگر نمايم و نيز روايت خـود                مي

سعدي را نيـز    ي    ستن در پوستين انديشه   را بر تن كلمات اندازه كنم تا زي       
  .در خيال خود به جان چشيده باشم

شايد بپرسيد و بپرسيم كه چرا بايد سعدي را پس از چندصد سال 
بــدانيم و نيــز گرامــي بــداريم و رفتگــان فرزانــه و  بــاز بخــوانيم،

انسان بـا    نظر، واجد كدامين آورده براي انسان امروز هستند؟         صاحب
يابد و فصل تمايز آدم با جماد و نبـات و نيـز               مي نافكر و انديشه مع   

كلمه و اختراع برآمده از آن       حيوان تنها درتوان انديشيدن و نيز كلام،      
تيزروي زوال و   ي    هايي از ارابه   در تاريخ هم يگانه آدم    . انديشه  است  

كه با ساحت فكر اند  فراموشي در فردا و قرنهاي پس از مرگ در امان    
حيـات  هـاي     درنگ كنيد چه تعداد آدميان در سال      . ندميانه داشته باش  

وتنها از اندكاني يادي و نشاني مانـده و         اند    كره خاكي در خاك شده    
شود و وجـه مـشترك        مي تفسير و حتي تكفيري نثار آنها      نيز تحليل، 

ها انديشه و كلمه و نيز توان ساختن و براندختن در ساحات             تمام اين 
نيز لبالب رذيلت و نيز چيزي در ميانه و         گوناگون و البته پرفضيلت و      

  .تعادل بوده است
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و شـان   گذشتگان نامدار فارغ از كيفيـت و واقعيـت انديـشه و زمانـه           
اينك براستي چنين مهيب و موثر بوده انـد، نـوعي از ذهنيـت سـازي و                 

وشـايند از   آفرينند كه بـه توليـد احـساس خ          مي جمعيي    احساس تجربه 
اينكـه  . سـرزميني كمـك فروانـي ميكننـد        و   خويش و تبيين هويت ملي    

كه سال ها قبـل كـه بـشر چنـين           اي    سعدي بخواني و بر دانش و انديشه      
وسع و وسعتي نداشته و سقف آسمان هم به سبب ابتلا كوتاه و جانكـاه               

دهد كه از نسل كسي اما        مي بوده به انسان امروز ايراني حس خوشايندي      
شـود و از      مـي  ك و وفادار  كه چنين بود و در تجربه تحسين سعدي شري        

 كـاري بـه ايـن       "...بن آدم اعضاي يـك پيكرنـد      "خواني    مي انتهاي جان 
امـا  ! ندارم كه اين سخن بر سر در سازمان ملل منقـوش اسـت يـا خيـر                

همين كه آرمان و خواست مدرن و پرلعاب امروز را در كلام كـسي كـه                
 چون امروز   داني و سال ها قبل و در شرايطي نه          مي فهمي و   مي زبانش را 

 آن  "گويد  مي بشنوي خود زيباست و دلپذير و شايد بخشي از روايتي كه          
 ديگر اين كه بـشر از       "....چه براي شمال آرزوست براي ما خاطره است       

امروزش در گريز است و به سان وجود تنها و زخـم            هاي    رنج و خسران  
 آبـي در ميانه مرداد و بيابان هول بـه دنبـال سـايبان و جرعـه                اي    خورده

گردد تا حيات را تداومي بدهد و از رنـج هـا بـه تـسكين،تخدير يـا                   مي
ها و   گذشـته يكـي از همـان ضـماد         .وآبي تجديدي قوا راه ببرد    اي    فرجه
 درنگي و نيز فريب و فريبـايي امـروز و البتـه             ،از دوندگي . هاست درمان

ثروت و البته دفع     شهوت، قدرت،"بشر براي يافتن    ي    پيشتر و تا هميشه   
ــس ــته "ادتح ــوش گذش ــان خ ــاهي در جه ــي پن ــشاهير   م ــد و م جوي
 اخبـار هولنـاك جهـان را       ...در اين كارزار  اند    سخن و انديشه سپر    خوش

بري كه بني آدم اعضاي يكديگرنـد         مي خواني و خسته پناه بر سعدي      مي
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 "كني كـه    مي خواني دلت را نرم و گرم       مي و ستيز در سرزمين شام را كه      
  و "...كه ياران فراموش كردنـد عـشق      / دمشقچنان خشكسالي شد اندر     

داني آن روز هم مثل امروز انگار به گاه تنگ شـدن قافيـه انـسان بـه                   مي
افتاده و ياران عشق را كه در معناي دستگيري و مودت و نيـز                مي جفنگ
عقل به رهـن كامـل داده راه غريـزه و            منت است از ياد برده،      بي بخشش

گيري كه تا بوده چنين بوده و         مي  و آرام  گزيدند  مي دريدن براي ماندن را   
بـس غـم و     اي    /امروز نه آغاز و نه انجان جهـان اسـت         "به خنياي شاعر    

گـر مـرد رهـي غـم مخـور از دوري و             / شادي كه پس پرده نهان اسـت      
  ."زيرا كه رسيدن هنر گام زمان است/ ديري

و ديگر كاركرد اقتصادي امروز مشاهير و بازماندگان اسـت كـه گـاه              
شـان    غ يا حتي متفاوت و تحريف شده از انديـشه و زيـست حقيقـي              فار

به تركي نسروده و    اي    الدين كلمه  مولانا جلال . يابد  مي كاركردي اقتصادي 
اش نيز محدود به جغرافيا و قوميت نيـست و مـسئله             البته ماهيت انديشه  
تابي اوست و تلاشش براي درآميختن با چشمه و           بي اش انسان و رنج و    

اما بنا و بقعه است و تصوير و تصوري كـه از او سـاخته                سرچشمه،
سالك و نيز    سياح، شده امروز يك جريان مهم اقتصادي از جهانگرد،       

در جستجوي  اي    كتاب و معلم عرفان است كه هر كدام به بها و بهانه           
نوعي جستجوگري نوستالژي و . شوند  ميي قونيه تربت و سماع روانه

قرار از دل معماري و موسيقي براي امروز        خاطره و نيز يافتن خود و       
تربيـت   ...و اينكي كه آهن است و گاه گداختـه و زمـاني زنـگ زده              

سعدي شيرازي هـم از سـاختارهاي هـويتي شـيراز اسـت كـه سـياح و                  
البتـه فـال    (ايرانگرد روانه شيراز كرده در باغ دلگـشايش فـالوده و فـالي            
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گيرد و تـصوير      مي كلو در اين كنار يك كاركرد اقتصادي هم ش        ) حافظ
و اين پيوند اقتصادي با تاريخ و مشاهير        .. شود  مي و تصوري هم ساخت   

بسيار هم نكوست و گاه نكوهشها بيهوده است كه هيچ چيـز مجـاني در               
جهان وجود ندارد و اگر چرخ اقتـصاد انديـشه و نوسـتالژي نچرخـد و                

 خواهنـد   رخ ننمايد لاجـرم كاغـذها هـم خميـر         اي    كنار كتابخانه اي    كافه
  ....شد

گر كيفيت   و برآمده و توصيف   اند    مفاهيم كلام و اشعار سعدي انساني     
اش و نيـز آن چـه در سـفر و            عصر و زمانـه     همهاي    مناسبات ميان انسان  

پنداري بخش بزرگي از مخاطبـان    حذر ديده يا شنيده و تازگي و همذات       
ا و دسـتار و     ه  نشان ،ها ريشه در اينك و اين جايي بودنش دارد و اگر نام          

در قيصريه را رنگي دگر بزني انگار همين اكنـون و ديـروز             هاي    دستمال
ها رنگ و ابـزار و نيـز الزامـات           است و البته اتفاق غريبي نيست و انسان       

تـاريخ و   هـاي     ران  دهند امـا ماهيـت و كيفيـت و پـيش            مي زمانه را تغيير  
سـعدي  اما نكته اساسـي در ايـن اسـت كـه            . كند  نمي تغييرمناسبات  

آورد و كلام و نـصيحتي كـه          مي مفاهيم و مضامين را شيرين بر زبان      
را اند    شايد ديگراني و بسياراني از ديروز تا همين يك دقيقه قبل گفته           

نهد   مي كلمات و سواركاري جملات پيش چشمت     ي    چنان با كرشمه  
اين معنـاي بلنـدي اسـت و         ...كه دوست داري تماشا كني و بچشي      

تـوان غافـل      نمي .رساند  مي ائه و كيفيت گوينده را    اري    حقيقت شيوه 
نغزتر آيد كه گل از     /بوي پياز از دهن خوبروي    "بود و انكار كرد كه      

روايت دقيـق اسـت و انـسان زيبـايي را در اشـكال               ."دست زشت 
كند تا تمام زيبـايي را        مي ستايد و كودكانه گاه تلاش      مي گوناگونش
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 ـ     . مال خود كند   دن و بـردن گـل سـرخي        به جهد كودك بـراي بركن
دار براي داشتن تمـام عتيقـه جـات و نيـز             بنگريد و عطش مجموعه   

توقف براي بـردن دل صـدف و صـنمي و سـاكن قفـس                 بي رقابتي
سعدي كلمات را زيبا و متوازن در كار كـرده          ...عمارت خود كردنش  

و توازن يكي از تعاريف مورد توافق زيبايي اسـت و برابـر زبيـايي               
ناگزير روي تـسليم شـده      ) في قلوبهم مرضا  (يضانحتي منكران و مر   

دارند و سعدي چنان زيبا نوشته كه شجريان كلمـه            مي كلاه از سر بر   
تواني ناديده بيانگاري تا تـاريخ        نمي كدام را  بر تن حنجره زده و هيچ     

  ..و زمان هست
  

  :به جاي آخر
خيابان . ..يابند  مي آور  ها در گذر زمان معاني  متناقض و نيز خنده           گاه اسم 

سعدي تهران كه تيمورتاش وزير دربار مقتدر رضاشاه به محل كلـوب و             
ــي     ــان لخت ــران خياب ــدان ته ــود و رن ــوده ب ــديلش نم ــشيني تب  شــب ن

بهمن فرمـان   ي     ساخته "يك بوس كوچولو  "خوادندش و نيز در فيلم       مي
اش   شـود كـه نـام فـاميلي         مـي  آرا شخصيتي با بازي رضا كيانيان سـاخته       

گويند اشاره به ابراهيم تقوي شيرازي ملقـب          مي ل نظر سعدي است و اه   
 به ابـراهيم گلـستان دارد و در نـيش و نـوش هـيچ كوتـاهي نـدارد كـه                    

و دگر تئاتر سعدي    ... آخر سربكشد ي    خواهد جام زندگي را تا جرعه      مي
  توسط عبدالحسين نوشـين و همـسرش لرتـا گـشوده           1329كه در سال    

د و بسيار از نسل نخـست تئـاترايران         شود تا تئاتر چپي و خلقي بساز       مي
عنان از پس   بي)بي مخ(در آن پا و جا گرفتند و البته شبي شعبان جعفري          
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باده گساري بساط تئاتر را در هم كوبيد و پس از آن شد شعبان جعفري               
كـدام از    شـايد هـيچ    !.....كه نگذاشته پي اس برشت نوشـين اجـرا شـود          

درشـتي و   "ودند تـا زمزمـه كننـد        رفته كلام سعدي را نزيسته ب     هاي    نام
  ."چو رگ زن كه جراح و مرهم نه است/م در به استهنرمي به 
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هـزار بـار    هـاي     روزهاي پايان هفته مجاليست تـا آدم گـامي بزنـد و راه            
ي پيرامون خود را باز گز كند تـا مگـر در ايـن روزهـاي دشـواري                    رفته

 تنگي عيش،  بـار از خـاطر بـردارد و دمـي بـه ميـل خـود،بي                    معاش و 
در همين تامل و به اميد كام و لب بر          . طول هفته را فروبگذارد   هاي    ميلي

كتاب عزم ميدان انقلاب و مقابل دانـشگاه        ي    فنجان قهوه و نگاه بر رقعه     
اندك بساط كافه ها و نيـز جوانـان مـوي تافتـه و              هاي    در فاصله . نمودم

شـايد هـم كـسب جمعيـت از         (نيز دل به لختي و گاه شلختگي      آراسته و   
داده برپـا  بـود و       ) كردنـد   مـي  زلف پريش و سيماي درويش مĤب خود      

هركسي از ظن و نيز خمار خيال يا شب شراب پيشترش جايي گزيده و              
در همان ميان و از مقابل ويترين كتابفروشي نگاهم    . به كاري مشغول بود   

احمد راسـخي  ي  نگاشته"...روشنفكريهاي  فهكا"به جلد كتاب با عنوان      
  .لنگرودي خيره ماند و خريدمش

بـرايم نخـست گـروه       ....صندلي كافه و سياحت كاغذ و عطر قهـوه          
شـد و     مـي  پاپي قهوه و شـيرقهوه كـه پـر و خـالي           هاي    جوانان و فنجان  

شد محل تامل بود و نيز        مي متنوع و پرشمار كه از آن برداشته      هاي    عكس
و البته صـداي    ... ابتكارات ايام جواني و چنان كه افتد و دانيد هم         ابتلا و   

ه صدام رفته   چي بخونم جوونيم رفت   "خواند    مي كوروش يغمايي كه آرام   
مـرد  ي     و جواني چه اكسير و باده ايست كه رگ مرده          "...گل يخ  ...ديگه

كند تا نـواي دشـتي فـائز          مي نمكي غار همدان را چنان لبريز شور بودن       
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  ...اني را هم به ميل، طرب تفسير كنددشتست
ايراني فزوني معناداري يافته اسـت      ي    ميل به نوشيدن قهوه در جامعه     

بوي قهـوه در    "و پيشتر در نوشتاري در تارنماي عصر ايران زير عنوان           
 به آن پرداخته بودم  ما باز پرسش پيـشين           "...دنياي ادبيات و سياست     

نخـست  ...رسيد و خود پاسـخ تروايـد      لگام باز پ    بي به سراغم آمد و ذهن    
گـاه  اي    آنكه قهوه و مشتقاتش خوش منظرند و مدد ابزار جديد به گونـه            

تواند سنگدل باشد و ايـن تـصوير          نمي آريد كه انسان    مي شير بر قهوه را   
  !هنري را بنوشد

ديگر اين كه قهوه پيوندي با كاغذ و انديشه يافته و درست يا خيالين              
 به قهوه نوشي و پاتوق نشيني شناخته ايم و براي           اهل انديشه و سخن را    

خواهد بالا و الاتر از بودنش نمود داشته باشد تكرار         مي انسان كه همواره  
انـسان فـصل تمـايز      . تواند لذت بخش باشـد      مي رفتار آن كسان باشكوه   

خودش با ديگر جانداران وجمادات را در توان عقل ورزيدن و تدوام آن             
داند و براي همين است كـه در برابـر انـسان              مي تارعقل در انديشه و گف    

كند يـا گـرگ و در         مي قانون متجاسر گاه او را حيوان خطاب        بي نادان يا 
 ،دقت كنيد وجه مشترك حيوان    ...نامد  مي شكل لطيف ترش طرف را خر     

عقلي و يكـسر غريـزه بـودن اسـت و مخاطـب ايـن                 بي گرگ و خر در   
شود چـون عقـل نـدارد و          مي ف تحقير و تخفي   ،صفات در حقيقت متهم   

 خرد است و عادت  بييكسره غريزه است چون گرگ  و اهلي نشده و يا     
برآمـده از   ي    رود و اراده    مـي  اراده هـزار بـار      بـي  كند و مسير رفتـه را      مي

  !انديشه ندارد، پس خر است
ديدن فنجان قهوه در دستان سارتر و ساعدي و نيز در كنار الن دلون              
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دهد تا بخواهيم با تكرار فعـل سـرآمدان و            مي ضاعفيو ديگران انگيزه م   
شهره گان در سايه سار انديشه و زيبايي بياراميم و نمود با شـكوه تـري                

هـاي    در صفحات مجازي هنرپيشگان و شهرگان هم عكس       . داشته باشيم 
فلسفي اي  لبريز و سرريز قهوه ديده ايم كه با جمله     هاي    متنوعي از فنجان  

 و اين انگيزه را براي تكرارا رفتـار چنـد برابـر           اند    تهيا راهگشا همراه گش   
  ...كند مي

اش مكاني براي ديـدن و نشـستن اسـت           كافه اما در شكل مدرن    
پيشتر كه يا مكاني براي    ) ها  پاتوق(هاي  فارغ از بنياد و ماهيت جمعگاه     

سوگ و سرور بودند و در آن حزن و بهجت اغراق شده و شركت يا               
شد و    مي ع از بروز و ظهور علايق شخصي      تمارض به روال جمع مان    

تنها سوگوار و همدرد يا كف زن و دست افشاني چو ديگران بـودي              
و جاي نشستنت، نخستين جايي كه خالي بود و تو انتخاب و اعتنايي             

 سنتي حسب فرهنگ بزرگ سالار،هاي  در جمعگاه يا پاتوق ...نداشتي
 حكـم گـوش     بزرگ ايل يا محله متكلم وحده اسـت و ديگـران در           

  .....كننده و نه بيش از آن رايگان يا تحسين
نـشاني و     مـي  كني، معاشر و مقابلت را به ميـل         مي كافه را اما انتخاب   

 پرسـشگر منتـزع ات    هـاي     ديوار و صحن كافه از دنيـاي بيـرون و نگـاه           
زيـست پرجبـرت   ي  پيرايه خودت باشي و با اختيار در ميانه        بي كند تا  مي

اوير معمولا چشم نوار در كنار معمـاري دلنـواز و           تص...بگويي و بشنوي  
 نوا و غنايي از جنس آرامـش و         قديمي به گاه ازدواج با    ي    ادروات عتيقه 

  تو را در دريايي از نوستالژي دوران خوش بسرشده در ناكجاابادي           عشق
تـواني    مـي  كنـي و    مي برد و رنج امروز را با خيال ديروز سر و به سر            مي
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  ....بشنوي و بخواني
ز تـاريخ   كنم و چه خوب ا      مي كتاب آقاي راسخي لنگرودي را تورق     

 و اهل قلم رفته و آمـده در آن حكايـت نمـوده              نشيني در دارلخلافه   كافه
اي   شـده  ي از دسـت     ز دريغاگويي براي گذشـته    در قلم ايشان اما با    . است
شـد و نقـد و     مـي تزئين قلمي زده  بي ساده و هاي    رود كه در كافه     مي رژه

جـاري شـدن دانـسته      هـويتي و ت     بـي   امروز كافه كتاب ها را در      نظري و 
درمـان و     بـي  اما نكته در اين است كه خيال انسان همـاره از رنـج            . است
پايان و گاه ناعادلانه و غريزي امروز به گلـستان عـدن ديـروز                بي رقابت

بيند و دريغايي با دودي از ميان        تر مي   برد و همه چيز را درخشان       مي پناه  
 گذشته مرحمي از جنس ترياق     .كند  مي بنياد  بي  نازك حوالت اسمان   لبان
ايـن صـنعت     !كنـد و چـه خـوب        مي خطر است كه آدم را آرام و رام        بي

فروش گذشته در چهارچوب روايتهاي امروزين از روزگار رفتـه و رفـو             
شده و تا اكنون و نيز بازسازي ادوات تزئيني آن ايام اين روزها را قابـل                

  ...كند تر مي تحمل
رفـت دود از سـر     مـي از سيگار گفتم و حجم دودي كـه بـه آسـمان         

هـاي    اين كه جوانان و ديگران چگونه از پي فنجان        . نگارنده بلند نمود  
جـان را     بـي  لب نموده و فيلترهـاي    ي    خست سيگاري روانه    بي قهوه

 پا و بر سنگفرش قصاص نموده،       براي تقاص دود بر جان نشسته زير      
دانـد سـيگار بـلاي        مي  در اين فكرم انسان با اين كه       .كنند  مي كوبلگد

كشد؟ شايد باور نـدارد مـرگ         مي كشد و خويش را     مي جانش است چرا  
تواند تاب او از ميان بـردارد         مي همين نزديكيست و رنج جسمي چگونه     

خواهـد خيـامي      مـي  انسان شايد گاه دلش    ...و دل و جانش را ريش كند      
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ريابد و از فرداي خس خس سـينه يـادي          اكنون را د  ي    بيانديشد و لحظه  
  ....داند  نمياش نكند كه فردا نيامده و هيج كس

دار حـك     كف فنجان تصوير ناصرالدين شاه با آن سبيل آخته و ادامه          
همين تـصوير بـا     ...نوشم  مي شده است و احتمالا دارم قهوه از سبيل شاه        

دين شـاه و    افكند كه چرا ناصرال     مي يادي از قهوه قجري سوالي در ذهنم      
در بـاغ فـين كاشـان       ) ميرزا تقي خان  (اطرافيان او براي برداشتن اميرنظام    

 شد تـا    نمي مراسم قهوه قجري به جاي نياوردند و رگ امير را گشودند؟          
  جان كرد؟  بيخونريزي و با رنج كمتر آن مرد نشسته در فين كاشان را بي

 كـه  جـان در   خواستند تا در تاريخ بماند     مي انگار آمر و عامل هر دو     
كف سلطان صاحبقران است حتي اگر اميرنظـامش باشـي و خونـت بـر               
زمين ريخته خواهد شد تا عبرتي شود تلخ و البته تـسكيني بـراي همـه                

  ...داران امير كينه
هست كه در   اي    زاده صحنه  در سريال ولايت عشق ساخته آقاي فخيم      

تا جان فضل بـن      اند  نهان كمين كرده  هاي    آن چهار تن در گرمابه با دشنه      
بـا بـازي   (فـضل  ...اعتنـايي او بـستاندد    بـي سهل را به فرمان خليفه يا بـا     

كند بياييد و در لذت كـشتن         مي فرياد داند و   مي )درخشان اكبر زنجانپور  
انگار عامل و آمـر هـردو خواسـتند تـا در لـذت و                و... من سهيم شويد  

 ...جان بكـشند  اش را هم در      عبرت خون امير سهيم باشند و ننگ بدنامي       
توليد اي    توانست اين چنين لذت افشرده      نمي مراسم قهوه قجري احتمالاً   

مرور زمان مفاهيم و اجسام و حتي مناسـك را از معنـا تهـي                ....كنـد 
حكايـت  . كنـد   مي آمد و يا تجارت تبديل     كرده گاه به تفنن، خلاف    

همــين تــصوير ناصــرالدين شــاه اســت و قهــوه تلــخ در فنجــان و 
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انگيزند  شوند و دودي از مخيله و مفكره برنمي      مي  كه دود  سيگارهايي
هـا و    و زندگي به رول خـويش برقـرار اسـت و ميـان همـين روزن               

نـادر و   "لحظات در حال فنا بايد به حيات خوش معنا بخـشيد كـه              
  ." و اميد را بايد بر قاب ديوار آويز نمودداسكندي پيدا نخواهد ش
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كتاب گرامافون كوتاه زمانيـست كـه توسـط نـشر روزنـه بـر پيـشخوان                 
دكتر صـادق زيبـاكلام شـرح آشـنايي و          . ها قرار گرفته است    كتابفروشي

معاشرت با خانم پريوش سـطوتي همـسر دكتـر حـسين فـاطمي وزيـر                
ابتـداي امـر    . خارجه در دولت دكتر محمد مصدق را قلمي نموده اسـت          

 نويسنده سعي در بيان زوايا و خفايايي ناديـده از دوران بحـران              پنداشتم
نفت و كاربدستي و نيز روزنامه نگاري فاطمي از زبان سـطوتي دارد امـا           
بعدتر با روايتي دگرگون در كتاب مواجه شدم كه چنان خواندني بود كه             

  .تا رسيدن ميم تمام نتوانستم كتاب را بر ميز و در كيف بگذارم
در پانزده سالگي به ازدواج حسين فاطمي         سطوتي فقيد،  بانو پريوش 

سياسـي متـاثر از   هاي  اوج بحراني  درمي آيد و كمتر از دو سال در ميانه   
پس از آن   . كند  مي جريان ملي شدن نفت و كودتا با دكتر فاطمي زندگي         

رحل اقامت را به همراه سيروس تنها يادگار زيست مشتركش با فـاطمي             
زيد و مگر زماني كوتاه كه اتفاقا باعث موجهه اش بـا          ي م در لندن و آنجا   

زيباكلام در ايـن كتـاب بـاني        . گردد  نمي دكتر زيباكلام است به ايران باز     
ازدواج فاطمي و سطوتي را دكتـر مـصدق و نيـز فرهنـگ پـروري پـدر             

داند كه باعـث حـضور        مي پريوش و ملجا بودن خانه اش براي اهل هنر        
 ار در آن خانـه و از پـي اش مهـر و ازدواج             فاطمي جوان و روزنـام نگ ـ     

نگارنده البته از زبان يكي از آشنايان خـانواده سـطوتي روايتـي      . گردد مي
ديگر شنيده است مبني بر آن كه مادر خانم سطوتي با رندي خاصـي در               
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اش پريوش و منيژه     پي انتخاب جوانان باآتيه و لايق براي دختران دوگانه        
مهدي رحيمي آن دو جوان هستند كه يكـي         حسين فاطمي و    . بوده است 

وزير خارجه و پيشتر نويسنده و روزنامه نگاري مهم و برجسته اسـت و              
و البتـه   ! ديگري آخرين فرماندار نظامي تهران در زمان حكومت پهلـوي         

هر دو هم به فاصله بيست و پنج سـال و در دو نظـام سياسـي مختلـف                   
  .هندد  ميگيرند و جان  ميمقابل دسته آنش قرار

 پس از مطالعه كتاب نكاتي درنظرآمـد كـه در ادامـه بـر قلـم جـاري         
  :سازم مي

  

  :نخست
گونه كه نويسنده در كتاب آورده خانم سـطوتي پـس از سـال هـا بـا                   آن

دعوت و اصرار رئيس جمهوري وقت،آقاي احمدي نژاد و رئـيس دفتـر             
كـم نظيـري هـم بـرايش       هاي    آيد و امكان و دسترسي      مي ايشان به تهران  

از سطور كتاب برمي آيد مقامات وقت علي رغم نمـاد و            . شود  مي فراهم
اند   نمايشها از پايگاه اجتماعي و جنس حاميان خود رضايت كافي نداشته          

خواستند در ميان جماعـت متجـدد و متفـاوت هـم خـودي نـشان                  مي و
فاطمي و دولت مرحوم مصدق به هر دليلي در         . بكشنداي    بدهند و كباده  

 ،لت ملي معروف است و حجم بزرگي از محتـواي رومانيـك           افواه به دو  
توانـد    مي اين هاله . تراژيك و نوستالژيك پيرانمون آن شكل گرفته است       

هر كسي را وسوسه نمايد تا يك عكس يادگاري با آن بگيرد و بـر ايـن                 
خواستند با ايـستادن كنـار        مي سياسيون ارشد آن دوره   . بزنداي    ردا وصله 

 و راهـي و      در نقش مرحـوم فـاطمي تـصور كـرده          راخانم فاطمي خود    
حكايت آن است كه علي رغم آن صدر نشيني به          . ميراث دار او بنمايانند   
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ديگر جامعـه   هاي    سبب پيشينه و برخي امور ديگر انگار در مقابل بخش         
خواستند جاي پـايي بـا يـك          مي نمودند و   مي احساس كمبود و خسراني   

توانـد بـه بخـشي از         مـي  لبتـه ايـن   ا. عكس يادگاري براي خود باز كنند     
اين كـه بـانويي بـراي       . روحيه احساساتي و نسب دوست ما هم بازگردد       

دوسال همسر يك شخص بوده آيا دليل كافي براي تشابع و ميراث داري 
اوســت؟؟ انگــار نــسب ســتايي و قبيلــه دوســتي نهــان در نهــاد انــسان 

فاطمي به روايت   خانم  . هميشه جايي براي نشو و نمو دارد      اي    خاورميانه
آقاي زيباكلام هيچ بينش يا كنش سياسي نداشته اسـت و محـتملا حتـي          

دانسته دعوي شويش با شاه بر سر چه بوده است اما             نمي دقيق و درست  
تواننـد بـا      مي پنداشتند اسم در شناسنامه دليل كافي و وافيست و          مي اينان

  .اين كار درون خود را التيام و خوشباشي بدهند
  

  : دوم
گويد كه تا پيش از تماس خانم فاطمي از حـضور             مي زيباكلام در كتاب  

يابد كه با بانوي فاطمي مواجـه         مي وقتي در . ايشان اطلاعي نداشته است   
تواند بـه منبـع دسـت اولـي از خـاطران نـاب                مي برد كه   مي است گمان 

. سطوتي از سالهاي نهضت نفت و اثرگذاران و مخالفـانش مواجـه شـود             
.  گرايد  مي سأده اما بعد از چند مواجهه با خانم پريوش به ي          علاقه نويسن 

اين نقطه اين   ! يابد اساسا حتي خاطره چنداني هم درميان نيست         مي او در 
هـا و رخـدادهاي      رساند كه پيرامون اتفاقات بزرگ الزامـا پيوسـت          مي را

 توانـد   ميزندگي يك نام بزرگ در تاريخ     . و بزرگ وجود ندارد   اي    افسانه
ايت معمولي و حتي پيش پاافتـاده باشـد و گـاه تـصميمات بـزرگ                نه بي

در اين ميان هستند ادمهايي كـه دسـت   . كاملا دفعي و بدوي اتخاذ شوند     
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 رمانتيك متناسـب بـا      ،به دوربين و قلم برده و قصه ها را پرشاخ و برگ           
كننـد، شـايد بـه        مـي  خواهد روايت   مي مخاطب معمولي كه رويا   ي    ذائقه

  .اند كه سينماي هاليوود را بنگاه رويا فروشي خواندههمين سبب باشد 
و هـا آرام و پيوسـته روايـت رمانتيـك             ايراد اما آنجاست كه آدم    

نشانند و از همه اهل سياسـت         مي خيالين را بر سرير حقيقت و تاريخ      
! نادري پيدا نخواهد شـد اميـد      "آن كه بدانند      بي خواهند  مي قلندري

   "!كاشكش اسكندري پيدا شود
  

  :سوم
فصل گرفتاري خانم سطوتي در تهران اما همان موردي است كـه بارهـا              

آنجا كه زنـي  .  ارزش خواندن دارد و نام نوشتار را بر مبناي آن گزيده ام         
با  )به داوري بنده  (به باور من براي دريافت توجه و احتمالا مواهب مالي         

او  .شـود   مي خورد و در ادامه برايش گرفتارهايي حادث        مي كساني پيوند 
در ايـن   انـد     كسي را در تهران ندارد و كـساني كـه از او دعـوت  كـرده                

پرسـند و نـه تلاشـي بـراي گـشودن گرهـي از               مي شرايط نه حالي از او    
شـود و     مـي  اين جاست كه عيار آدمها به حقيقـت عيـان         . كنند  مي كارش

تنها زيباكلام كه در ابتدا تمايل چنـداني بـه          . آيد  مي محك تجربه به ميان   
شـود و در      مي معاشرت و گفتگو با اين خانم ندارد مصرانه پيگير كارش         

در . اندازد تـا مگـر دري بگـشايد         مي اين راه به همه چيز و همه كس رو        
اين فصل نويسنده با نهي و انذار همگان و همگنان، از خانواده خـودش              

آب منگـل  ي  بازارچـه ي  شـود امـا  بچـه     ميمهم ديگر مواجههاي  تا آدم 
 نشيند و رسم جـوانمردي را  از يـاد         نمي از پا ) تولد دكتر زيباكلام  محل  (
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در اين ميان و در روز حادثه تنها يك نفر انساني و اخلاقـي در                . برد نمي
بـه روايـت    . كنـد   مـي  گيرد و به رفـع مـشكل كمـك          مي كنار ايشان قرار  

يك استاد دانشگاه امام صادق در برابر درخواست آقاي         ،كتابي    نويسنده
 كلام پيگيري اخلاقي نموده و براي كمـك و گـره گـشايي قـدم بـر                زيبا
  . گردد  ميدارد و نهايتا خانم سطوتي آزاد شده و به لندن باز مي

هراسـان و فرصـت     هاي    دقت كنيد در پس ادعاها و نام ها چه انسان         
 و در روز حادثه چون دشـت نينـوا تنهـا هفتـاد و دو تـن                اند    طلبي خفته 

آن پهـن   ي    در ميان همـه   . شـود   مي  اينگونه نمايان  مانندو عيار مردها   مي
كنندگان فرش قرمز براي خانم سطوتي نهايتا دونفري كه اولي رغبتي           

شـناخت بـراي      نمـي  به معاشرت با او نداشت و دومي اساسـا او را          
تفـاوت   ...كننـد   مي شوند و مردانگي    مي كمك و گره گشايي پيشگام    

  ... در همين لحظات استقيقاًها در تاريخ د ها و كاكا رستم داش آكل
  

  :چهارم
نام كتاب به بيان زيباكلام بر گرفته از گرامافونيست كه  دكتر مصدق بـه                

دهد و خـانم پريـوش آن را          مي عنوان هديه ازدواج به فاطمي و سطوتي      
خواهد كـه آن را نگاهـدارد، مرحومـه پيـشتر             مي بخشد و   مي به زيباكلام 

ها و خـاطرات دكتـر فـاطمي بـه آقـاي           را به عنوان دستنويس   اي    دفترچه
. احمدي نژاد بخشيده بود و قـرار بـود از دل آن كتـابي اسـتخراج شـود                 

هـاي   همان فردي كه در ابتداي نوشتار از او روايتي درباره كيفيت ازدواج 
پريوش و منيژه آوردم مدعي بود كه خانم فاطمي به هر كسي كه بتوانـد               

كشد كـه ايـن       مي ند خطي در آن   دهد و چ    مي برايش كاري بكند دفترچه   

www.takbook.com



 هايي درباره همه چيزقد حيرت، فقر حسرت، جستارفَ ■ 156

كـنم    مـي  دفترچه خاطرات فاطميست و من منحـصرا آن را تقـديم شـما            
  ....چون لايقش هستيد و

 نسخه اصل باشد و گـر نباشـد هـم    اميدوارم گرامافون آقاي زيباكلام 
ــه    ــر رف خان ــه ب ــست ك ــساني و جوانمردي ــه ان ــك رابط ــي از ي  روايت

ي زيباكلام و اسـتاد دانـشگاه       در حقيقت قهرمان كتاب آقا    .... درخشد مي
  .... هستند)ع(امام صادق
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اش را فرونهاد تا دولـت برقـرار شـود و            انسان بخشي از آزادي و حقوق     
. ارزد  مـي  كه كرده است  اي    برايش امان و امكاني پديد بياورد كه به هزينه        

اش در نقـاط مختلـف       داقل و حـداكثري   دولت در اشكال گوناگون و ح     
تاريخي نمود و بروز داشته و دارد و توان ترميم و جمع            هاي    دنيا و دوره  

 مهيب و داروغه و قراول شدن را هم         ،كردن حدود و ثغور و نيز گسترده      
تواند مادري مهربـان و بخـشنده باشـد بـراي فرزنـدان               مي گاه هم . دارد

  .در كشورهاي اسكانديناويدولت هاي  سربراهش، چيزي توي مايه
دولت در ايران زمين عادت داشته تا هزينه و عايداتش را تا پـيش از               
استحصال پردامنه و اقتصادي نفت از محل مالياتهاي گوناگون از رعيـت            

با تامل كلمه رعيت را به كار بردم تا نشان دهم نوع نگاه و    . وصول نمايد 
 و منزلتـي بـراي جمهـور        تمشيت امور همان ارباب و رعيتي بوده و حق        

مردمان در ميان نبوده است و انسانها در حكم دهقان خـان و يـا ابـواب                 
 و از آن محل زنده مانده  ادامه حيات        اند    كنده  مي جمعي يك روستا جان   

ايد كه در عصر ناصرالدين شاه فلان جا را به بهمان         حتما شنيده . دادند مي
افقي را از رعيت وصول كـرده       دادند و او بايد بهاي تو       مي قيمت به كسي  

براي دارالخلافه بفرستد و هر چه توانـست و مانـد هـم بـراي خـودش                 
  .بردارد

 و توان تحرك و جابجايي آدم اين        در آن دوران به سبب كوتاهي افق      
دانست و شكرگذار هم بود كه نفسي هست و و نـان              مي را تقدير ناگزير  
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از دنـدان    سكوتي كه    و نيز بغضي كه نيست و     اي    خشكيده و لب تركيده   
  ...درد است و نه تامل پيش از فرياد

كشي از گرده رعيت كـرد و    نياز از تسمه    بي درآمدن نفت اما دولت را    
پيش پاي تر  جوشيدن آسان نفت و دلار خوشگوار آن راهي ميانبر و تميز          

نفت و درآمـد    . زحمت بكند   بي خواهد  مي دولت در ايران نهاد تا هر چه      
تقيم نتوانست رابطه رعيـت و سـلطان در مـرز پرگهـر را     آن اما بطور مس  

و سـاواك و ركـن      تر    همان كور شو، دور شو با درفشي برنده       . تغيير دهد 
از فراش و گزمه و داروغه برقرار بـود  و نهـايتش اينكـه               تر    دويي مهيب 

خواهد عضو حزب رستاخيز شود،گذرنامه اش را بگيرد و           نمي هر كس "
 رسانه و   ،ما به ورود نهادهاي مدرني چون دانشگاه      نفت ا !. "از ايران برود  

خواست   مي بهداشت به ايران كمك كرد و اين خود راه بر رعيتي برد كه            
آرزو به دل پرورد تـا جامعـه را دگرگـون           ! شهروند شود و صاحب حق    

كند و طرحي نو دراندازد تا دگر يك با يك به روايـت شـاعر رمانتيـك                 
نهضت ملي . بسته تدبير و تقرير نشودهاي  نبرابر باشد و سياستها در دالا    

شدن نفت نخستين حركت اجتماع و سياسي در ايران است كه مـردم در        
 شـوند و    مـي   دسته و كـنش منفـرد و خـويش بـسنده وارد            ،قالب حزب 

مـشروطه و  . خواهند اثر و نظر خود را در عرصه نمايان و برقرار كنند    مي
 رعيـت ذيـل     توان كنش   مي  آن را  دخيل در اي    نيروهاي موثر ايلي و قبيله    
هـاي    و نيـز درگيـري    ..) .مثل سردار اسـعد و    (خواست خوانين روشنفكر  

منزلتي ديگر خوانين و تيولداران تفسير كـرد امـا جنـبش نفـت              / اي قبيله
ها در ديگر بلاد صاحب حق اسـت و           ديگر آدم  پندارد مثل   مي انساني كه 

 توانـد خـودي نـشان     ميت و تنها در پنجه تقدير و تدبير امير گرفتار نيس        
  .دهد مي
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 از ايـن نقطـه      كشمكش ميان نهاد دولت و بخـشي از مردمـان دقيقـاً           
دوران تيولـداري و    ي    گيرد، جايي كه دولت به رسـم انباشـته          مي توفيدن

پندارد از سرريز درآمد نفتي كمـي هـم نثـار رعيـت               مي حشمت ناصري 
  ...ول نكندكرده پس دانشگاهش را برود و دركار بزرگترها هم فض

جامعه دريافته كه درآمد آسان و مفت در چنگ دولت است و تنها به              
پس تلاش براي   . شود  مي هزار منت و دشواري كمي از آن نصيب جامعه        

ستاندن سهم بيشتر از متاع مفت تبديل به يك اخلاق عمومي با فراگيري             
احساس غاصب و سـارق بـودن       . مختلف گشت هاي    نظير در ساحت   كم

دارد باعث شد تـا       مي اين كه درآمد مشاع را مفت براي خود بر        دولت و   
 عموم شهروندان اول در پي ستاندن آن چـه سـهم خـود از ايـن خـوان                 

دانستند از خان حاكم برآيند و هر كس بسته به باور و ظـرفش تـوي                 مي
  ...صف قرار بگيرد

بـا رنـدي يـا    تـر     يكي بكوشد به هر نحو وارد نهاد دولت شود و بعد          
گر بردارد و بگريزد و حتي عمله جات جز دستگاه ديواني هم كار             چيز د 

مـزد و     بـي  كردن و يا نگهـداري از امـوال عمـومي را در حكـم نـوكري               
مواجب براي املاك غول خسيسي به نام دولت در شمار آورنـد و روي              

  .برگردانند
شود كه با كم ترين توانـايي و تنهـا بـا              مي وقتي در تاريخ ما ملاحظه    

توان سرمايه و سـرير بـه جيـب زد و فـراهم               مي به رداي دولت  آويختن  
گويـد    مـي  آورد چرا كار شرافتمندانه و سخت پيشه كنيم كه عقل انـسان           

  ...زحمت و انرژي كمتر و سود و راحت جان بيشتر را عشق است
كين و بغض نسبت به دستگاه ديـوان و تـلاش بـراي سـتاندن حـق                 

ز مواجهه بانهاد حـاكم در تـاريخ   درماندگان و جاماندگان شكل ديگري ا    
چـپ در تـاريخ مـا       هاي    كنشگران و چريك  هاي    به تلاش . ما بوده است  
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بنگريد كه رابين هود وار سعي در ستاندن چيزي و دادنش بـه جمـاعتي               
انگـار پيونـدي در درازنـاي تـاريخ برقـرار گـشته بـود كـه              . دگر داشتند 

طراران و اعقاب نايب    يكسويش داروغه ناتينگهام و معاويه صفتان و نيز         
و سوي ديگر متاسيان به همه باورمندان به ستاندن و          اند    ها ايستاده  حسين

  ....دانيم  ميحاصل را همه ...ايفاد حق
دردســر توانــسته   بــيامــا عــادت بــه دســت آوردن پــول راحــت و 

مخرب ديگري نيز در تاريخ سياسي و اجتماعي ما بر جـاي            هاي    كاركرد
بيند كه براحتي و با تخـصيص يـك رديـف             مي مندكارگزار و دولت   ..نهد

خـام و   هـاي     تواند دسترسي شيريني به منابع مالي بـراي ايـده           مي بودجه
هراس پاسـخگويي و ضـيق منـابع          بي اش داشته باشد پس    خيال پردازانه 

. زنـد   مـي مشعشع، غيـرلازم و كودكانـه  هاي  دست به توليد و اجري ايده  
ود و توهم شكوه هخامنشي و برقـراي        خواهد ژاندارم منطقه ش     مي زماني
زند و زمان ديگر طرح ايجاد شغل با يـك            مي عظيم به سرش  هاي    جشن

صاحب آيـا     بي اگر نبود پول راحت و به اصطلاح      . دهد  مي ميليون تومان 
پدري آيا اين گونه پردازيا     هاي    افراد از محل مداخل خود و فروش زمين       

انداختند؟ پول سهل     مي و ميدان دوخروار هزارتومان به ميان     هاي    پردازي
پنـدارد مـردم و نـوع         مي دولت! كند  مي  هر دو را بدعادت    دولت و ملت  

صاحب اسـت و      بي جان و   بي انسان نيز چون ممر چاه نفت و معدن كان        
 روزي نامـه  . تـوان شـكلش داد و بـراهش آورد          مي دو خط فرمان و نامه    

و موي مردمـان    دهد همه عضو حزب رستاخيز و روز ديگر براي رو            مي
گونـه و    خاطره عمومي بخشي از مردمان ايـن       ...كشد  مي هم خط و نشان   

ها زخمي شده و فاصـله و   در اين نزاع كسب تمام اختيارات و صلاحيت     
و تـر     احساس منفي مابين نهاد دولت و بخش بزرگي از مردمـان برقـرار            
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  .شود تر مي استوار
 و مـستوفيان از     اشـان سـاختند تـا فر      مـي  پيشتر ديوار خانه را بلنـدتر     

گند م و نيز پري رويان در اندرون بـويي نبرنـد و             هاي    حشمت و خروار  
امروز به روند وارونـه نمـايي       . مطالبه نكنند كه عادت به مال مفت دارند       

مالياتي و نيز روي ترش كردن براي پرداخت جريمه رانندگي و نيـز هـر               
  ...له را دريابيددريافتي كه از جانب دولت است نگاهي بيفكنيد تا چا

ها اما درآمدهاي نفتـي نقـصان گرفتـه و منـابع كـافي بـراي            اين سال 
توانست افكـار مـا        مي تغيير عايدي كشور اما   . ها وجود ندارد   اجراي ايده 

و عادتمان را نيز دگرگون كند اما انگـار خـلاف آمـد عـادت را چنـدان                  
اسـتن از   به جاي ميدان دادن بـه توليـد و سـعي بـراي ك             . دوست نداريم 

نـالازم دسـتگاه دولـت و ديـوان بـاز عـادت درآمـد آسـان بـه            اي    هزينه
  !بانكي و جابجايي پول مردمهاي  سراغمان آمده، پول گرفتن از تراكنش

ايد؟ به نظرم اين حتي      پول درآوردن رابه چشم ديده    تر    از اين راحتت  
بايد به سمت گشودگي و گشايش       ...استتر    از درآمد نفتي هم دم دست     

داشتيم   مي بيهوده گام بر  اي    توليد ثروت و نيز كاستن از هزينه      هاي    ر راه د
نه اينكه عادات حسينقلي خاني مستمرمان را بازتوليد كنيم و اسم را هـم         

بـه شـكاف ذهـن       ...ها، كارمزد تـراكنش و     بگذاريم هدفمند شدن قيمت   
 و  مردم و زمانه دولت فكر كنيم و نگذاريم مردمان پولشان را در بالـشت             

متكا كنند و همينطور سرمايه اعتماد و پيوستگي نازك و نحيف شود كـه              
  ...پشت در و دروازه پلنگان و انيران هم منتظر ما هستند

به هر روي صلاح ملك و ملت را خسروان دانند و اين خطوط را در       
  .برم  ميحكم خسي در ميقات همين جا به پايان

  مصرعي از بيت حافظ * 
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  روز بزرگداشـت فردوسـي،  ربيست و پنجم ارديبهشت مـاه در گاهـشما   
رسم است براي ايـن روز      . گو نامگذاري شده است     پارسي يسه سرا احم
پرشمار صادر شود و نيـز در بزرگـي و سـترگي كـار فردوسـي                هاي    پيام

ن آر از   ثمر و پيشتر گفته بر زبان و قلم بيايد و فرات           كمسخنان صحيح اما    
تناوليـست و دگـر     ي    هيچ و تنها هيچي كه زيباست همان تنديس يگانـه         

هـاي   خواهم سخناني نه مناسب و متناسب بـا گفتـه        مي به اين بهانه   .هيچ
ها را سنگ نشانه     اين سالها و اين روز بر قلم جاري سازم و اين مناسبت           

  .و سخن خود را در دستگاهي دگر ساز نمايم كنم
  

  :مرد توسيفات و دشمنان آ
فـت بـزرگ    آثار گذشتگان و درگذشتگان هميشه اين       آخواندن و داوري    

ينـده و   آز و   ومعيار امـر  با  نان و ايده و كلامشان را       آرا به همراه دارد كه      
طـور مثـال چـون       بـه . نيز خوشايند و تلخـي آن داوري و روايـت كنـيم           

/ زنان را همين بس بـود يـك هنـر         "فردوسي چند صد سال قبل سروده       
جهـان  / زن و اژدها هر دو در خـاك بـه         " و يا    "ينند و زايند شيران نر    نش

توجـه بـه زمـين و         بـي    ابيات فردوسـي را     "پاك از اين هر دو ناپاك به      
ي و ايـن زمـاني در       زاش نافي و ناقد حقوق زنان و ارزشهاي امـرو          هزمان

كننـد و يـا دوسـتدارانش سـعي در آن             مي اش  يا نهي و نفي    ،شمار آورده 
اب اين ابيات به او را با دوصد برهان انكار كرده يـا منظـور             سا انت دارند ت 
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نكتـه ديگـر آن   . رائه بدهنـد اديگر و تفسير غير معنايي زن ستيزانه از آن         
تمـام  . نيست...درمانگر و  روان متفكر،  فيلسوف، ،است كه شاعر و هنرمند    

د ع ـها هست اما نخست بايد هنرش را با اعتنا و ظرافت در قالب قوا              اين
 ـكار ظريفش ارائـه نمايـد و بعـدتر معنـا و محتـوا را در آن                   ب ارئـه   قال

نمي توان انتظار داشت حـافظ هـم بـه ظرافـت قافيـه و سـجع را                  .نمايد
رعايت كند و هم راهكار تمام اعصار زندگي بشر را به كنايت و اشارت              

 فردوسي همچون بـسياري     .و هم قواره با روزگار مدرن پيشكش نمايد       
جان بدر برده از عـصر كهـن تـا           ها و باورهاي    مكان ها از شخصيت 

و تبديل بـه هـويتي      اند     معنايي فراتر از بود و نمود خود يافته        ،امروز
انـد و    قدسي و نيز حضوري براي نفي يك دوران يا باور ديگر شـده            

زند و اين بـا       مي انكار و استهزا    طرف مقابل هم دست به مقابله،      طبعاً
بـه  . ها در تناقض اسـت     ريخي اين پديده  روح و حقيقت گشوده و تا     

بناي تخت جمشيد و كوروش هخامنشي هـم نگـاهي بيندازيـد كـه              
كـسي بـه طنـز گفتـه بـود كـوروش             .پهلويست درضامممدوح مح 

منشي نه روابط ويژه و قرارداد درازمدتي با پهلوي داشـت و نـه              اهخ
سي به هر روي هر ك...تخت جنمشيد را به آنها اجاره يا رهن داده بود

  ...شود  مياز ظن خود يار
از  فردوسي البته در دنياي معاصر دشمنان ديگري هـم داشـته اسـت،          

گرا   چپيها تا گروهاند   كه او را شوونيست و نژادپرست ناميده قومگراها
هـا و در پيونـد بــا    هـا كـه او را مخـالف اتحـاد خلـق      اي و برخـي تـوده  

ــشه ــده از   اندي ــستي برآم ــاي ناسيونالي ــان كاپيته ــار و جه ــستي و اقم الي
حال فردوسي كـدام سـفته و بـرات بـدون            .!!دانستند  مي خواران آن  جيره
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ها داده بود تا متناسب بـا داوري آنهـا           اي   توده ها يا  پرياليستممبلغ را به ا   
كـنم حتـي بـه روز         نمي گمان . االله اعلم  ،در هزارن سال بعد شعر بسرايد     

احمد شاملو شاعر   ! كشانندگونه به سيخ سين جيم ب      جزا هم انسان را اين    
 ستيزه جـو در سـخنراني دانـشگاه بركلـي اش دربـاره فردوسـي چنـين                

راي مبارزه با جهل وتعصب، بايستي باورها و اعتقادات مردم          " :گويد مي
پيـدا  » شـاهنامه «و يكي از آنها باور غلطي است كـه مـا بـه                را تغيير داد  

نژادپرسـت و     دوسي، هم فر... هاست  شاهنامه پر از جعل واقعيت    . ايم  كرده
فئودال بود و كاري كه در شاهنامه كرده است عبـارت اسـت از دفـاع از                 

  "طبق و گروه خودش
فردوسـي  "نگـارد     مـي  دكتر علي شريعتي هم درباره فردوسي چنـين       

خواهد بيان كند كه اگر ايراني شخصيت داشته باشـد زيـر بـار زور و              مي
 از دوربين تفنـگ خـود   هر كسكنيد كـه      مي  ملاحظه ."رود  نمي تحقير

اعتنـا و عاشـق از       فردوسي و كلامش را ديده و دست بر ماشه يا بي          
تفاهم و پرآرزوسـت      بي گذرد و شايد اين خاصيت جهان       مي كنار آن 

پيرايه تماشا و روايـت نمـود و در           بي توان  نمي كه هيچ چيز و تن را     
 تواند مي ...عاشق يا عاصي و طواف يا طرد باقي نماندي  ميان دوگانه

 و انگيزه و نيز سود و چيزهاي دگر كه          حيرت ، نه براي عبرت   ،خواند
   نـه فـرا     و اي دگـر    و دانستن از روزگار و زمانـه       ذران دماني براي گ 

رفتن از آن و كلمه خود به تنهايي اعجاز انسان است و لياقتش فراتر              
  .....نآه شدن با سنگ تاز نشستن در ترازوي داوري و سرشكس

  

  :يخسروهزاره و ك
وان براي تاكيـد    افرهاي    طنت پهلوي اول مرداف با انگيزه     لدهه نخست س  
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 باستاني و مشاهير ايران است تا هئيتي تازه تراشيده و نير نسب             ثبر ميرا 
همـين اسـت   . پهلوي هم به تاريخي پر از افسانه و خيال پيوند داده شود        

دوستي و   ينازهاي    شود و برخي گرايش     مي كه مجله ايران باستان منتشر    
ضج گرفته تا سفر رئيس سازمان جوانان حزب نـازي بـه            نمĤبي هم    هيتلر

 دامها)  عيسوي به تهران سفر نمود     1937بالدر فن شيراخ در سال      (تهران  
ن و بـه طـور     ا خورشيدي هزاره فردوسـي در ايـر       1313در سال   . يابد مي

پيـشترش اربـاب    . شـود   مـي  مشخص مشهد و مـدفن فردوسـي برگـزار        
 دفن دقيق فردوسي را بيابد و بـر  حلم شود تا  مي شاهرخ مامور كيخسرو  

 يادمـاني بـدون سـنگ و تربيـت          هـيچ يـاد و     رآن بنايي بسازد كـه انگـا      
اربـاب كيخـسرو مـرد زردشـتي        . نشيند  نمي شود و در باورها خوب     نمي
نهادي بود كه در جريانـات مـشروطه خـدمات شـاياني نمـود و در                 كني

 كـه اشـغال و خـست آسـمان          ،احمدشاهيروزگار قحط و غلاي تهران      
د را گـشود و     خـو رده بود درب انباهاي گندم      ودمار از روزگار رعايا درآ    

همـان   .ر گذاشـت تـا جماعـت كمتـر تلـف شـوند        با كنيز ديگ دمپخت  
روزگار احمدشاه از محتكران بزرگ گندم بود و در برابر اصرارها پاسـخ             

خرد مشتري    نمي دولتداد گندم را تنها به قيمت خواهد فروخت و اگر           
 كيخسور گندم انباهاي آن طفل طماع را   ب و همين اربا   !اش حاضر است  

با همت شاهرخ و    . به چند برابر قيمت خريد و ميان مردمان توزيع نمود         
و  وديگران بر گور فردوسي بنايي با معماري زيبـا سـخته              امثل حكمت 

 دگر هم بـراي     شد و بزرگاني چون رابينات تاگور و بسياري ايرانشناسان        
 كيخسرو بينـوا نهايتـا در دهـه دوم          باربا. اين مراسم راهي تهران شدند    

اش در   سلطنت رضا شاهي توسط پليس سياسي به قتـل رسـيد و جنـازه             
تحقيقات پس از شهريور بيست و از       . ن پيدا شد  ا كنار خياب  گندابجوي  
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ــادن ر  ــت افت ــسر     ضتخ ــدگي پ ــبب گوين ــه س ــه ب ــشان داد ك ــاه ن اش
 راديو برلن كـه گـاه بـر عليـه شـاه خطابـه و                درهرام شاهرخ   ب شاه،باربا

خواند فرمان قتل پدر را سرپاس مختار و رضاشـاه        مي خبرهاي تند و تيز   
شهيد سيد حـسن مـدرس      ..كردند و در شبي مرد را هلاك        دصادر نمودن 

كه در مجلس نخست شوراي ملي به اتفاق شاهرخ حضور داشت درباره            
 و  "لمان است و آن هم ارباب كيخسرو      در مجلس ما يك مس    "اش گفت   

كه تا چندي قبل هم محل مجلس بود را         را ساختمان بهارستان    باين اربا 
با سرمايه شخصي از مالكينش كه ورثه ميرزا حسين خان سپهسالار بودن         
خريد و وتف مجلس نمود و روزگاري ملك الـشعراي بهـار در رثـايش              

 بهارستان افتاد مرا دوش     به/ حور و سراپاي قصور     بي جنتي ديدم "سرود  
جاي كيخسرو بگرفته فلان    /جاي مستوفي بنشسته فلان رند به زور      /عبور

  "گبر به زر
  

  :من و گرز ميدان و افراسياب/ فتابآچو فردا برآيد بلند 
اين بيت فردوسي بيشتر كاركرد راديويي و اين زماني در تـاريخ معاصـر              

 ـ      كه ا اند    و گفته اند    آورده. ته است فايران يا   يوين بيت بـه اسـم رمـز رادي
بي سي براي حاميان،هوادران و وابستگانش در ايران تبديل شده بـود             بي

هـاي    ه متفـق ارتـش    ل ـ و قبل از حم    1320و هم شب سوم شهريور سال       
بي سي فارسي خوانده شـد        بي شوروي و ايالات متحده از راديو      بريتانيا،

 مـاه تـا اهـل       و هم شب كودتاي بيست و پنجم و بيست و هشتم مـرداد            
ي   هـا ترديـد و البتـه ادلـه         در اين روايـت   ...بخيه بدانند كه چه خبر است     

توان اين تابش را   مي است اما از معبر روايت    به ميان آمده    اثبات  پرشمار    
  .فكندهم بر كلمات فردوسي ا

www.takbook.com



 هايي درباره همه چيزقد حيرت، فقر حسرت، جستارفَ ■ 172

  :كافه فردوسي
 كه نـسل متجـدد و       دترين سراهايي بودن   روشنفكري از مهم  هاي    كافه
ران خاك گرفته ابتداي قـرن بيـست در آنجـا لميـده و              ديده ته  فرنگ

 كافـه   ،هـا  ترين ترينن و البته برباد شده     ز قديم ا. اند  كلمه و سخن تراويده   
ن آمبول است كه روايت شنيدني      لافردوسي در در ضلع جنوبي ميدان اس      

اين پاتوق  " بخوانيد   برخطرا به قلم خانم معصومه اصغري در همشهري         
دري و به حدس و گمان برخي از مشاهير ادبيات شـايد            به اندازه كافه نا   

پيش از هر چيز بايد اين را بگـوييم  . كمي بيشتر از آن قدمت داشته باشد    
كافـه  .  خودتـان زحمـت ندهيـد       كه براي پيداكردن اين كافـه خيلـي بـه         

شـدن بـه مغـازه        تر از كافه نادري بوده و بعد از تبـديل           فردوس كمي بالا  
الا بخشي از آن ساختمان بانك ملي و نيمي ديگـر           فروشي، ح   بازي  اسباب

اگر كافه نادري   . فروشي شده است    از آن فروشگاه كت و شلوار و پارچه       
 بـه نـام     30 به يك پاتوق رسمي تبديل شد اين افتخار از دهه            40از دهه   

اش كه با خود      نفره 3صادق هدايت و گروه     . كافه فردوس ثبت شده بود    
دادند، از نخستين نويسندگاني بودنـد كـه بـه            ياو گروه ربعه را تشكيل م     

مجتبي مينوي، بزرگ علوي، مينباشيان، دكتـر  . اين كافه آمد و شد داشتند  
خانلري، كلنل علينقي وزيري، عبدالحسين نوشين، مسعود فرزاد و بعدها          

هايي بودند كـه   ترين چهره احمد و حلقه يارانش از شناخته شده   جلال آل 
صاحب كافه، پيرمـرد ارمنـي بـداخلاق و         . د داشتند وآم  به اين كافه رفت   

هـاي از     حرفي بوده كه بنا بـه شـهادت برخـي از نويـسندگان، سـبيل                كم
بـه همـين   . عباس داشـته اسـت   هاي شاه اي شبيه به سبيل   بناگوش دررفته 

هـم شـهرت   » سـيبيل «دليل اين كافه در ادبيات شفاهي معاصـر بـه كافـه        
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 .داشت

بـوده كـه بـا شـير و قهـوه و چـاي و        در اصل قنـادي   يكافه فردوس 
صاحب كافه، كاتوليك بـوده     . كرده است   شيريني از مشتريان پذيرايي مي    

اش، بـه نويـسندگاني       گويند با همـه بـداخلاقي       مي. و ازدواج نكرده بوده   
مـشهور اسـت كـه      . گذاشته است   اي مي   چون صادق هدايت احترام ويژه    

اش   علت ناراحتي . بيند  ميبار هدايت، سيبيل را در حال غرولندكردن          يك
صاحب كافه حسابي از دست مشترياني كه سيگارشـان         . شود  را جويا مي  

هـدايت كـه    . كردند، كفري بوده است     شان خاموش مي    را در فنجان قهوه   
دانسته اين هم يكي از آن اداهاي روشنفكري است درخواسـت يـك               مي

از «: نويـسد  اش به طنز روي آن مي       بعد با خط خوش   . كند  مقوا و قلم مي   
شـان خـاموش    اند سيگارشـان را در فنجـان قهـوه        آقاياني كه عادت كرده   

شود قبلا به ما خبر دهند تا ما در زيرسـيگاري برايـشان               كنند، استدعا مي  
سيبيل هم به خواست هدايت اين نوشته را روي ديوار          » .قهوه سرو كنيم  

گـر در  گوينـد بعـد از آن دي   مـي . كند و جايي مقابل چشم همه نصب مي      
سيگار پيدا نشد و صاحب كافه بـا ديـدن هـدايت              اي ته   هيچ فنجان قهوه  
 .شد هميشه كيفور مي

  

  :مجله فردوسي
بانويي در انتهاي دهـه بيـست خورشـيدي         نمجله فردوسي را نعمت جها    

كنـد همـذات پنـداري بـا رنـج و بزرگـي               مي خودش روايت . بنيان نهاد 
تا نام فردوسـي را بـراي       ري باعث شد    واش به ادب پر    فردوسي و علاقه  

جالب آن كه كارهاي نخست بـسياري از شـاعران          . اش گزين نمايد   مجله
فردوسـي  ي  در همـين مجلـه   ...نوپرداز آن سالها چون فروغ و نادرپور و       
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چاپ شد و دكتر علي شريعتي ايـن مجلـه را بـراي انتـشار نقـد و نظـر                    
بـانويي  جهان. خويش در موضوع غربزدگي و جلال ال احمد گزين نمود         

ــه ــاطراتش در دوران مجل ــه  ي  از خ ــب توج ــت جال فردوســي دو رواي
نخست آن كه زماني پس از كودتاي بيست و هشت مـرداد توسـط              ..دارد

 .ماند  مي شود و مدتي بلاتكيف دربند      مي شهرباني تيمور بختيار بازداشت   
گويـد    مـي  برند از سر سختي و لاف       مي روزي كه او را به حضور بختيار      

 !زنـم   مـي  اگر تكليفم را معلوم نكنيد خودم را آتـش         .ه شدم خست! بدهسپ
 را بـه خيـاط      !قاي فردوسي آگويد    مي بختيار يكي از افسران را صدا زده      

ببريد تا برروي خودش نفـت بريـزد و زحمـت بكـشيد و كبريتـي هـم                  
 و  .گويد حساب كار دسشتش آمـد       مي جهانبانويي !....خدمتشان بگيرانيد 

زه ملي شـدن نفـت و پـس از كودتـاي نافرجـام              ديگر آنكه سالهاي مبار   
ظـل االله ذليـل     "بيست و پنجم مرداد و فرار شاه فردوسي تيتـر زده بـود              

دان و حسودان همين را بهانه و نـشانه كردنـد تـا             ن و تا سالها بعد ر     "شد
 هربار براي فردوسي و مالكش دردسرس تازه بيافرينند و انگار محنت و           

  .وسي بوداجري فرجام آخر هر دو فرد بي
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هفتم خردادماه در گاهشمار خورشـيدي مـرادف بـا گـشايش نخـستين              
مجلــس مبعوثــان ملــت پــس از پيــروزي انقــلاب اســلامي و برقــراري 

پيشتر بنايي كه بنياد آن با انقـلاب مـشروطه در           . جمهوري اسلامي است  
 مجلس شوراي  نهاده شده بود با تحول و توقف هايي زير نام1285سال 

همـان  . ملي، بيست و چهار دوره را در تاريخ بودن خود به ثبت رسـانيد             
عناني شهريار و     مجلسي كه منورالفكرهاي فرنگ ديده آن را لگامي بر بي         

دانستند و خلق و جمـاعتي     مي اذنابش درشمار آورده، كليد سعادت ملت     
 ـ                ا هميـشه   آن را در حكم عدالت خانه و پاياني بر بيداد و درشـتي كـه ت

همراه ساليان و اولاد و نيز اجدادشان بود و با آويختن از باور تقـديرگرا               
عادل و ديگر چيزها لختي و انـدكي        هاي    و نيز حماسه و دريغ نوشيروان     

  .نمودند  ميخود را تسكين داده تحمل مرارت و نيز عادت
ي مردم خسته، براي مشروطه برپايي عـدالت          بياد بياوريد كه خواسته   

 بود تا عسگر گاريچي چاروادار راه شوسه قـم و همپـالكي هـايش               خانه
دفـاع اسـب نجيـب و         بي خلق و تركه بر پوست    ي    نتوانند تسمه از گرده   

تداوم خواست عدالت خانه در يك پيوند ايـن همـاني          . جوركش بنوازند 
راه بر دستخط مشروطه به نستعليق احمد قوام و توشيح مظفرالدين شـاه             

تين بارگاه اميد ملت در عصر مدرن سربرآورد و هـزار           قاجار برد تا نخس   
  .آرزو پخته شود
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ي اراده و تامل انسان گذشته از سطح غريزه اسـت و              عدالت زاده 
توان بر غريزه صحه نهاد و به سان حكايـت شـير     نميپندارد  مي عقل

چاشت / سجده كرد و كفت كين گاو سمين"در روايت مولانا خواند 
يخنيي باشـد   / وان بز از بهر ميان روز را      / زينشاه گ اي    خوردت باشد 

ي اين شاه بـا       شب چره / وان دگر خرگوش بهر شام هم     / شه پيروز را  
 درك رنج ديگري مفهوم      انسان با توليد نوع دوستي و      ."لطف و كرم  

عدالت را پرورد تا نوعي تسكين و نيز تامين براي خـويش بـسازد و            
 در صـفر و سـفر آفـرينش و          اديان الهي هم با تاكيد بر عدالت الهي       

ها براي تاديب و كيفر بيدادگرن و اهالي         اقدام و عمل اسوه و اسطوره     
خواهي و   روح زياده . دادند  مي طغيان نويد غايت عدالت در جهان را      

 امـا   "شهوت و حسادت   قدرت، ثروت،"تلاش براي تصاحب تمام     
و  بود و باش بشر را مشحون از دريدن و انحـصار و باركـشي    تاريخ

اگر بيداد تا مرحلـه  . گوناگون نودهاي  ياركشي با توجيه و البته توجه   
ماركسيـسم و   ي    برده و بنده ساختن انسان نتاخته بود هرگـز انديـشه          
ي امي و عـادي       كمونيس در ابتداي قرن بيستم اينسان دامن و انديشه        

گرفت تا جهاني دگر بسازند و بـه          نمي و نيز عارف و انديشمندان را     
  .ل سرخ جايي بروند كه يك با يك برابر استروايت گ

هنز تا مشروطه و مجلـس       حال به روزگار ناصرالدين شاه بازگرديم،     
 ـهاي  آنجا كه نسيم انديشه  مانده، ر ايـران زمـين هـم وزيـدن گرفتـه      نو ب
چـشد و     مـي  داند تنها سرنوشت محتوم همين نيست كه        مي رعيت. است

د تـا جهـاني نـو بـسازد و تـا            خواه ـ  مـي   پس .اند  پيشينيان هم بسر كرده   
پيشترش شاه فرمان گـشودن رگ اميرنظـام را در فـين كاشـان بـه بـوي                  
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 و بود و نبود و نيز "راحت شد"گويد   ميدهد و حق به جانب مياي    باده
خراج و خانه خرابي تنها به مهري يا حـال خوشـي و نيـز تغييـر و يـوم           

بعـدترش ودر   ...توانست بر جان و جهان كسان عارض شود         مي ناخوشي
نبودن نهادي قدرتمند و متعهد به قانون براي رفع تعدي از رعيت، ميرزا             

گـر   ي اصـلاح  رضاي كرماني نااميد و روان پريش دست در دامان انديشه     
كند و با سرب تن       مي و تعدي را پيدا   سيد جمال، انگيزه حذف بنياد ظلم       

در يكـي از    دقـت كنيـد كرمـاني        ...افكنـد   مي ناصرالدين شاه را بر خاك    
حضرت عبـدوالعظيم حـسني بـه رسـم و سـنت آن             هاي    رواق  و گوشه   

اي   روزگاران بست نشسته بود تا مگر جـان بـدر بـرد و بتوانـد عريـضه                
تقديم دارد تا اگر نه رفع درشتي و تعدي، صيانت از جان شـيرين خـود                

 داد كـه    مـي  شليك ميرزا رضا انگار نفير فكـري ديگـر         ....كناد و بس  
ز برابر زيـستن باشـد و       ر پناه قانون و برخوردار از امتيا      خواست د  مي

  ...بعدتر بودهاي  مشروطه و مجلس در سالي   زمزمهزوزه گلوله
مجلس شوراي ملي ترجمان همان عدالت خانه شـد و فـرا و شـايد               
وراي ريشه و كاركردش در فرنگستان شـد پنـاه و ملجـا بـراي عـدالت                 

نخست انتظـار رعيـت و    ،و جبرجور خواهي و در امان ماندن رعيت از        
امت پيشين و در گردنه ملت و من شده، ايستادن در برابـر بيـداد بيگانـه         
بود كه مجلس و جانبازان مشروطه با مقاومت در برابر اولتيماتوم روسها            

كـايي ايـستادگي    براي انحلال مجلس و اخراج مسشاران سوئدي و آمري        
 و بعدتر مردم چنـان      " آمد كشتيبان را سياستي دگر   " كردند و نشان دادن   

نـاني و رنـج مقابـل مجـس           بـي  مجلس را از خود دانستند كه در بلوايي       
 و در بلـواي     1321آذرمـاه سـال      ...ي نان خواستند    رفتند و از وكلا چاره    
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 "اشغال، كمبود و احتكار مردم مقابل مجلس جمع شدند و فريـاد زدنـد             
طنه نخـست وزيـر     احمـد قـوام الـسل     (قوام گـشنمونه  / نون و پنير و پونه    

در شـان     و معلمان هم براي استيفاي حقوق حقه و از دست شده          ) "وقت
ابتداي دهه چهل مقابل بهارستان را گزيدند و گلوله همانجا بر تن دكتـر              

  ...خانعلي نشست و بهارستان خونين شد
جالب است كه اگر روزگاري بقاع متبركه و خانه بزرگـان محـل             

 و نيـز تظلـم خـواهي بـود بعـدتر            بست نشيني براي صيانت از جان     
بـالاتر روايـت بـست      . بهارستان و مجلس هم كاركردي چنين يافت      

نشيني و گوشه گزيني ميرزارضـا كرمـاني را آوردم و بدانيـد دكتـر               
االله زادهي هم مدتي در ساختمان مجلس        محمد مصدق و سپهبد فضل    

خوابيدنـد چـون بـه روايـت          مـي  شب را هم آن جا     بست نشستند و  
شـايد كمتـر     ...ن بيرون از آن ساختمان تامين جـاني نداشـتند         خودشا

تاريخ خوانده بودند كه روزگاري واعظ قزويني صاحب نشريه نصيحت          
از ديارش به بهارستان آمده بود تا مگر براي جريده اش مساعده و كاغذ              
بستاند و از درد و نياز مردمان بنگارد اما مقابل بهارسـتان بـه گلولـه اش                 

اش شبيه به  علت آن كه چهره!  را تا نيمه از تنش جداساختندبستند و سر  
ملك والشعراي بهار بود و ضاربان قصد جان شاعر را كرده بودند و اين              

 شايد واعـظ   ...بينوا قرباني شد و آن روزگار بهار هم بهارستان نشين بود          
دانست صنيع الدوله نخستين رئيس مجلس شوراي ملي هم به            نمي نوا بي

  . يك كارگر مهاجر گرجي بر خاك افتادضرب سرب
جماعتي براي  . مجلس رخداهاي غريب كم به و بر خود نديده است         

تـا از بهارسـتان تنهـا برگـي         انـد     و خواسـته  اند    انكار و تكفيرش كوشيده   
از محمدعليشاه كـه مجلـس را بـه         . خشكيده براي عكس يادگاري بماند    
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 ـ        الـسلطنه قجـر     د و نايـب   توپ بست تا روسها كه اولتيماتوم انحلال دادن
و رضا شاه كه خود بـا مـصوبه مجلـس سـلطنت را از قجرهـا                 . پذيرفت

نمود و صراحتا   نمايندگان را دستچين و گزين و نه گلچين         ستانده بود   
و همان نمايندگان دستچين شده فرداي اشـغال        . مجلس را طويله خواند   

 ـ          خاك ايران و كناره    د را در   گيري رضاشاه نطق لرزان شـاه جـوان و جدي
شـناس   پـدر عبـداالله انـوار نـسخه       (مجلس شنيدند و سيد يعقوب انـوار        

 "الخير في ما وقع   "در جواب نطق استعفاي رضاشاه تنها گفت        ) معروف
و دشتي هم خواست تا اثاث رضاشاه را بگردند مگر جواهرت ملي را از              

دكتر مصدق با راي مجلس نخست وزير شـد         . كشور خارج نكرده باشد   
  ..."مجلس اينجاست،جايي كه مردم هستند"لوي مجلس گفتو بعدتر ج

نكته آخر را به روايتي مطايبه آميز از يكي از نمايندگان دوره بيـست              
كند شخصي ضعيف و سفيه بـراي يكـي       مي گذرانم كه روايت    مي و يكم 

ها به مجلس معرفي شده بود و در عـدم كفـايتش ترديـد               خانه از وزارت 
 راي اعتمـاد    نطـق در  . ن انتخـاب شـاه اسـت      خبر رسيد كه ايشا   . نداشتم
ي   بنـده " شما انتخاب ضعيفي هستيد اما چه كنم كه اعلي حضرتا          ...گفتم

مگـسي را كـه تـو پـرواز دهـي         /خويشتنم خـوان كـه بـه شـاهي برسـم          
 شـاهين   و  مگسي كه اعلي حـضرت پـرواز دهنـد حقيقتـاً             "شاهينيست

  ) شيفتهكتاب شوخي در محافل جدي تاليف نصراالله :منبع( .است
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رسد سرها در گريبان است و اذهان ملول، مـشوش و            مرگ كه از راه مي    
كـش از    آشوب كه اين درياي كرانه ناپديد، پيل افكن و نيز نهنـگ             نيز دل 

ست  مرگ حقيقتي . ي انسان سربرآورد و بر خاك افكند        كجاي روز زمانه  
اي تا هميـشه نگـسترد نابـاور اسـت و             ست انسان سايه  كو تا بر زمين زي    

اش رفتني تا    ي او ميانه ندارد تا سايه      پندارد آن آفتاب با بام خانه      آدمي مي 
ها گـاه ناباورانـد و برخـي         مرگ. هميشه بر جان و جهانش مستولي دارد      

قد درختـان كـه       اند و سهي  حكايت سرو .  هميشگان هردم حاضرند   انگار
آورند و رفتنشان در بهـار و گرمـاي تمـوز و       ا تاب مي  زمستان و بوران ر   

اي   ماند و رسيدن بـر درياچـه       نياز از طبيب مي    اي بي   هنوز انگار به مطايبه   
آنان كه  "داند و به راويت شاعر      كس نمي  هيچ. كو سراب نام دارد و ناباور     
ره زين  / در جمع كمال شمع اصحاب شدند     / محيط فضل و آداب شدند    

  ."اي و در خواب شدند گفتند فسانه/ برونشب تاريك نبردند
هـا انـسان      چرا با وجود همه تاكيدات آئيني و نيز برپا بودن گورستان          

شـمارد و بـراي برخـي كـسان          دانـد و مـي     مرگ را ناباور و نابهنگام مي     
كل "اند   مگر نخوانده  .گردد؟ درگذشت نگاه و ناكامي مرادف و همراه مي       

نماياند آغـاز   /گر گشاده كند راز خويش    زمين  " و نيز    "نفس ذائقه الموت  
 ـ    / و انجام خويش   پـر از تاجـداران كيهـان       / ودسرش پر زخون سواران ب

انگيز است و كوچيـدن از زمينـي اگـر لـرزان و               ولي مرگ هراس  . "بود؟
آغشته به رنج بـه زمينـي كـه نمـي دانـي و الفبـاي خوانـدن خطـش را                     
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تواني  سازد كو مي   تجسم جسماني انسان از خويش ظرفي مي       ...داني نمي
رود  بر بيدادي فرياد كني و خون دل بخوري و دريابي كه چه بر تـو مـي                

دانـد   ايست كه هيچش نمي    اما در حكايت كاروان رحيل انسان بر كجاوه       
فيلـسوف و    ،خيام. و بر آن كار و كارگري نيست      و دستان و دستار را در       

د طعـم   ه ـاخو گو هم فغانش براي ازدست شدن است و مي          شاعر پارسي 
لذتي كو چشيده در كامش بماند وهمـين بـودن چنـدروزه و دسـت در                

ني بـراي نـيش زدن      ادند گردن و گريبان كوزه و دودوزه را به رفتن و بي          
. داند و انگار رنج او از مردن نيست، از تقطيع لذت است            كباب ارجح مي  

گيـرد و هـر      معناي زندگي در تناقض و ستيزي منحصر با ممات قرار مي          
تر باشد باور برخاك افتادن       معنا و تعبير و نيز ترجمان زندگي پررنگ        چه

  .تر هم ناباورتر است و مهيب
زندگي نخست دوري از نبودن و رنگ حضور بر ديوار يـا جـرز              

شود و پيري با فتادگي و فغان و         جواني ستايش مي  . هستي زدن است  
واني اي چه شكوه ج ـ   بر !آزرم نيز نكوهش دهر همزاد است كه كه بي       

 هاي دور كـردي؟    ي سرزمين   را  با كشتي بخار روانه     را زدودي و زر     
تواند بچيند، بچـشد و      ست كه آدم مي    جواني فصل برنايي و برخورداري    

لذت تحسين و تفوق را به تمامي در كام بكشد و براي همين اسـت كـه             
شـربتي از لـب لعلـش       ". داننـد   تن در جواني از دست شده را ناكام مـي         

انتهاي جواني   "روي مه پيكر او سير نديديم و برفت       / برفت نچشيديم و 
و سرآمدن روزهاي چنان كه افتد و دانيد معناي نزديكـي معمـول و              

دهـد و بـراي همـين اسـت كـه انـسان              معقول به زوال و ممات مي     
جوشد تا جواني را تطويل كرده سالمندي را به تعويق           كوشيده و مي  

كردند تا به    ل زني جوان اختيار مي    هاي دور مردان ديرسا    سال بيندازد،
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شود و امروز نيكو     خود و ديگران نشان دهند دود از سرپرباد بلند مي         
 بنگريد كه تلاش براي اصلاح تغذيه و سبك زيستن و نگرش، دقيقـاً            

ي رفـتن     شده گذاري براي تمديد جواني و گريز از رسيدن به مرز مين         
و عـادات پيـشتر و      است و جهان و تقدير تا هميشه بر مـدار عـرف             

چرخد و گاه پيش از آنكه بپنداري تـابلوي          قرارهاي هزاران ساله نمي   
آورد و   رود و داور سوت پايان بازي را به صدا درمي          تعويض بالا مي  

ها در حكم وسمه     همه فريادها و گلودريدن و جيب جامه چاك دادن        
 ـ   ...بر چشم تنگ دنياداراند و بيش از آن هيچ         ت رواز اهالي قـدرت و ث

در  .تـر اسـت     نظـر ديگـران برايـت رام      كه باشي انگار زمين و زمـان در         
زيي و نبودن انگار مگر به اجبار و در زمـاني   حريري از خيال ديگران مي   

صدرنـشيني  . شـود  كو دنداني در دهان نمانده باشد بر جانت عارض مي         
اني را كـه    كننـد كـس    پيوندي با تنعم و صيانت دارد و ديگران خيـال مـي           

 نيز پرهيبت و هيئت بر برزن، صفحه و صحنه          وز مطمئن و خندان و    هرر
برانگيز و با رفتن و نيست شـدن         اند و گاه حسرت    بينند نهايت زندگي   مي
 و روال   "پيمانه چو پر گشت چه بغـداد و چـه بلـخ           " .اي ندارند اما   ميانه

پـرور   امضايي را در اختيار آدم متفكر و البتـه خيـال           زيست هيچ چك بي   
 خزان از راه    بهار هم ه است تا پائيز عمر فصل فتادن باشد و گاه در            ننهاد
  .رسد مي

هـا عبـرت آموزنـد؟ و چـرا آدم از نيـستي و زوال                 و ديگر آيا مـرگ    
تغيير است و از صفر آفـرينش        جويد؟ مرگ پايان بي    عبرت و تجربت مي   
. آورد ميرند و مرگ رحم و رحمت مي ها عاقبت مي تا اكنون اين سفر آدم    

پنـدار   آرا و خود ديوار چـين       زك  ي نا  گار داس دروگر ممات چنان ساقه     ان
دهـد   افكند و دمي مجال اعراض و تامـل نمـي   آدمي را سهل بر خاك مي    
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گذشـته يكـسر در برابـر رنجـش هـيچ           كه گناهان و تجاسـر و بيـداد در        
مـرگ   ...هـا هـم    ها شسته از كينه    شود و اشك ماندگان سرازير و سينه       مي

چنـان   ا برخي را به خود بياورد كه در عرف و عادت دنيا آن            انگار آمده ت  
 چنـگ آوردي و   براي لذاتي كه دويـدي و در    كه عاقبت ! هم جدي مپيچ  

ها كشيدي هست اما تو       برايش چنگ بر روي و موي و نيز جان و جهان          
كند، چرا كه زندگي  آدمي فراموش مي  ... نيستي تا با ولع بر دهان بگذاري      

اي محزون و مـدفون در       خواهد مرگ را صندوقچه     مي دارد و  را پاس مي  
 بـاورت   رسـي و    د و باور كند تو از راه نمي       رسرداب خيالين خود نگاه دا    

اي نباشد كه تدبير بشر برخاكدان با همه تنـوع و            شايد هم چاره  . كنم نمي
تـواني تـارك     كند كه نمـي    تحسينش گاه راه را چنان باريك و تاريك مي        

ن يا تا اطلاع بعدي روزت شام ديگـران نـشدن، در            دنياشوي و راه رسيد   
زماني بيداد چنگيـزي و     . ات گوناگون دويدن و نيز دريدن است در ساح      

 ثـروت، "روزگاري با كلمه، كامنت و توئيت و اين دويين بـراي كـسب              
و تنهـا آدم     هماره در جريان اسـت       "شهوت و نيز دفع حسادت     قدرت،

توانـد بـا نـواي       خودفريبي مي دار به مدد خيال و        فراموشكار و عقل  
  .افشاني نمايد دشتي چنين دست

  قاي غلامعلي حداد عادلآي  برگرفته از شعري سروده *
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ي در سبد يا صندوق تنها دوانيدن جوهري بر كاغذ و پس أانداختن ر
هـن  اي دارد كـه ذ      از آن از ياد بردن و رفتن نيست و پـيش و ادامـه             

ي  انسان پرسشگر و پژوهنده را دربند گـشودن گـره از ايـن پديـده              
انسان تا پيش از عصر مدرن و طلـوع ابـزار و            . سازد شگرف انساني مي  

نخـست در حكـم     .  ديگرگـون داشـت    هاي تـازه بـود و نمـودي        انديشه
اختيار و مسلوب و در حكم گرگ يا مـرغ، عامـل و فرمـانبر                اي بي  گونه

گمان نبريد از عصر انـسان نخـستين و مـرد    . ر از آن  غريزه بود و نه بيشت    
 حاشا و خاك بر دهـان كـه از روزگـار سـعدي،             گويم، نمكي در غار مي   
  :در مشام بنشانيد از گلستانش را گل اين. گويم سلطان كلمات مي

 قـدس  بيابان در سر. بود آمده پديد ملالتي دمشقم ياران صحبت از"
 خندق در و شدم فرنگ اسير كه وقتي تا. گرفتم انس حيوانات با و نهادم

 كـه  حلـب  رؤسـاي  از يكـي . بداشـتند  گـل  كـار  به جهودانم با طرابلس
 چـه  ايـن ! فـلان  اي: گفـت  و بشناخت و كرد گذر بود ما ميان اي سابقه
 !است؟ حالت

 :گويم چه: گفتم
 دشت به و كوه به مردمان از گريختم همي
 پرداخت آدمي به نبودم خداي از كه

 ساعت اين در بود حالم چه كه كن قياس
 ساخت ببايد نامردمم طويله در كه
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 دوستان پيش زنجير در پاي
 بوستان در بيگانگان با كه به
 بـا  و كـرد  خـلاص  قيـدم  از دينار ده به و آورد رحمت من حالت بر
 صد كابين به آورد در من نكاح به داشت كه دختري و برد حلب به خود
 .دينار

 كـردن  درازي زبـان . بـود  نافرمـان  روي هسـتيز  بـدخوي  برآمد، مدتي
 .داشتن منغصّ مرا عيش و گرفت
 نكو مرد سراي در بد زن
 او دوزخ است عالم اين در هم

 زنهار بد قرين از زينهار
نا ونا قبر النّار عذاب 

 را تو من پدر كه نيستي آن تو: گفت  همي كرده دراز تعنتّ زبان باري
 خريد؟ باز فرنگ از

 صـد  بـه  و خريـد  باز فرنگم قيد از دينار ده به كه آنم من! بلي: گفتم
 .كرد گرفتار تو دست به دينار

 بزرگي را گوسپندي شنيدم
 گرگي دست و دهان از رهانيد
 بماليد حلقش در كارد شبانگه
 بناليد وي از گوسپند روان
 ربودي در گرگم چنگال از كه
  "بودي گرگ خود عاقبت ديدم چو

 و جزئـي از امـوال شخـصي و حتـي          سـير سعدي چنين و به سهلي ا     
/ دهـد و روزي در نقـش شـوهر         تر از آن است و روزي بيگاري مي        دون
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   ".شود نوكر ظاهر مي
ي انـسان چنـان      اي حـاكم بـر زيـست و زمانـه          زمستان فرهنگ قبيله  

گشوده بود كه هر باور و بدعت نو پس از فرونشستن حـلاوت اوليـه و                
پيشتر را گرفته آرايـش پيـشين در        عبور از پدران موسس رنگ مناسبات       

شماراني   در اين جهان نان و امان در بند كم        . شد صورت تازه بازآرايي مي   
بود و اينان صـاحبان مكنـت، تيـغ و نيـز مـدعيان فرهمنـدي و دانـستن          

ابـواب   رعيـت،  قـراول،  رازهاي مگو بودند و ديگـران در حكـم سـوار،          
ا همين چنـد دهـه قبـل         در خاطر داريد ت    ...دعاگو و شكرگزار و    جمعي،

خريد آن را با تمام زارعان و دهاقينش به تملـك            وقتي اربابي دهي را مي    
. شـنويد  آورد و اصطلاح بنده را در روايات برجاي مانده بسيار مي           در مي 
عيت يا پناه دادن و جان بخشيدن به اميد دريافت   ري اهل قدرت با      رابطه

ه است و تاريخي كه سكه      خراج و غرامت و نيز جمع كردن سرباز و سپا         
پوسد و حتي پانويسي هم نيست       زند و سرباز در خاك مي      به نام امير مي   

و ديگر فرمان راندن و فرمان گرفتن و هـراس گرسـنگي و بـيم جـان از       
ساخت و شايد    اراده و تصميمي مي    انسان چيزي كمي بيش از جاندار بي      

 ـ آدم رو حـرف بزرگتـرش حـرف نمـي         "ي جمله معروف     ريشه  در  "هزن
  . همين كردار و كنش درازدامن تاريخي باشد

برخي بر اين باورند كه مفهوم مشوعيت حكومت از زمـان نخـستين             
چيرگان در كار بوده است و اهل دشنه و فرمان با مدد از فره ايـزدي يـا                  

خواستند خود را محق و لايق سرير نشان        آويختن به تاريخ و اسطوره مي     
اين است كه ايـن آوار نمـودن ارزش و آرمـان            دهند اما باور اين قلم بر       

 چنين موضوعيتي در آن روزگـاران    هاست و اساساً   ها بر آن سال    اين سال 
اگـر تـلاش بـراي اتـصال فـره          . ارزش و سودمندي نداشته است     وجود،
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ايزي به امير ساساني هست نه براي اذهان و اطاعـت رعيـت و مردمـان                
ي روزگار آن      ندارند و سكه   تملق و تضرع راهي    است كه جز فرمانبري،   

است بلكه تلاش و تراشيدن قبايي براي امير از سوي مـدعيان انديـشه و     
هـاي اميـر و      خفيه براي دريافت صله و سكه و نيز سوار شدن بر هراس           

بارگــاهش از نيروهــاي ناشــناخته و بــه كنتــرل درنيامــده و نيــز رقبــاي 
 شاه افشار چون بـر      گويند نادر  مي. گردنكش و حراميان است و نه بيشتر      

هنديان چيره گشت براي فرزنش از دختر امير مغلوب خواستگاري نمود           
هـاي درخـت تنـاور       و در پاسخ پرسش شاه گردن كج از نسب و ريـشه           

نـادر پـسر شمـشير و شمـشير پـسر            امروزش گفت شاهرخ پـسر نـادر،      
يابد  آفريني در موضع قدرت موضوعيت مي      پرسشگري و نقش   ...شمشير

حضور ابر در آسمان مثل پرسش همان امير ديار پيل و            باران بي و ادعاي   
  .پرواست و نه بيشتر از آن

پاسـخ ايـن كـه منـابع         اما چرا حق انتخاب شامل تمام مردمان شـد؟        
هـر  . قدرت متنوع گشت و تنها تيغ و ايل نمي توانـست راهگـشا باشـد              

رزش و انسان با مدد كار، قوه عقل يا ابتكاراش توانست در عـصر تـازه ا              
. تـر شـد     ثروت خلق كند و با مدد ايـن جهـان گـسترده و البتـه پيچيـده                

نشيني   فربهي و مهابت برآمده از پرده      ها فره،   صدرنشينان با برآمدن رسانه   
هاي برآمده از قصرنشيني و سالي يك بار بار دادن در پاي تخت      و افسانه 

ه پادشـاه لخـت     اند و در اين ميان بسيار دريافتند ك ـ        به ميان مردمان آمده   
مدعي تاج و تخت بريتانايا عاشق زني امريكايي شد و سلطنت را             !است

ها هم فيصل دوم را روي آسفالت كشيدند         گذاشت و رفت و البته عراقي     
هـر انـسان مـدعي شـد و از سـر در            ....ي درفش آويز نمودنـد     و از ميله  

زام رعيتي و علاوه بر ال از ياد نبريم  . ري خود را بري ديد    اث گريباني و بي  
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ها   بودن، تفكرات صوفي و برخي عرفان آسمان و امير اسيري در پنجه
هم در تهي نمودن انسان از احـساس اختيـار و تـشخص برآمـده از                

ثري داشتند، تا تن چنـان خـود را         ؤانديشه و نفس الهي بودن نقش م      
جـزاك  / سگم خواندي و خشنودم   "مرتكب و مردد بيابد كه بخواند       

گي خويش بشمارد و      و تصميم را يا دون شان ذره      . "دي كرم كر  ،االله
  .تر از آن كه براي خرمن و زمين نرخ تعيين كند يا خود را كاه

همگاني شدن سياست اما جنبه رازآميز و انحصاري آن را هم از ميان             
برد و مردمان ديدند رداي رياست و صندل سياست تنها ارث يا سـزاوار              

 همين هر راي و نفر ارمغان انـسان تـازه           كسان نيست و ما چرا نه؟ براي      
تـر   رنـج  در عصر نو و با تعريف و دريافت دگرگون و در يك زندگي كم             

ي تقدير و البته تـدبير و ترديـد          انساني كه ميانه  . براي انسان حاضر است   
ي ذهنـي   راي دادن البته در خود ميزاني از ميراث انباشـته  . كند زندگي مي 

 انداختن نام فرد پيروز يا شكـست خـورده در           گاه با . گذشته را هم دارد   
ي برندگان و بازندگان خود را احساس نموده، ياس يـا             صندوق در قبيله  

كه از فرجام فرداي آرا ثمر يـا         آن شود بي  ظفر بر جان شخص عارض مي     
اش   آدم اجتماعي ايل را در شكل تازه       اي داشته باشد اما    زده ي ملخ  مزرعه

  .شود ياد از حد جدي ميآفريند و البته گاه ز مي
تـر   اگر قديم. ديگر مسئله وعده و وعيدهاي نامزدهاي انتخابات است     

رعيـت تنهـا اطاعـت و       . "كـنم   حكم مـي  "زد   بود شاه بر برزن اعلان مي     
بان    كشتي "نگاشت عقاب در پي و انتظار داشت و يا رئيس الوزرايش مي          

 "...اهم داد را سياستي دگر آمد و فصل تجاسر به سر رسيد و كيفـر خـو              
ساز پس بايد مزيت نسبي      حالا اما هر تن يك نظر است و هر نظر قدرت          
  .يا جامعيتي براي گرد كردن افراد در كار باشد
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شـوندگان انتظـاراتي بـه رنـگ         براي همين است كه گـاه از انتخـاب        
دانـي و    آرزوها دارند و تصوير برآمده از اميران اساطيري و حاصـل كـم            

هاي معمول و در دسترس اين روزهـا          در كام آدم   هراس و آرزو پختن را    
انتظـاران    ديگ خيال دمپختكي باب دندان بـه چـشم         و طبعاً ريزند   مي

ها و حوائج برنيامده مرهم      دهند تا بر زخم    نامزدها وعده مي  . نخواهد داد 
فروشي نيست كه تا هميـشه       نهند و اميد دهند و حكايت نيرنگ يا سراب        

ماننـد و    اي نامراد مي    گشته و دسته   دادي كامروا بع محدودند و تنها تع    منا
كس داد دگـر چـرخش جهـان و گـردش            شد به همه   اگر همه چيز را مي    

  ....فكند خورشيد هم شايد چندان رخوتي را بر بند نمي
به هر روي امكان انتخاب و راي دادن با هر كيفيتي ارمغـاني برآمـده               

و تقدير بوده است و در      از تلاش بشر براي بهبود و تدبير برجاي تسليم          
هاي نسبي، نه از گذشـته و باسـتان بـديلي نكـوتر و ردايـي             جهان پديده 

تواند تشخص و تمتع     ي امروزين دارد و نه فرونهادنش مي        سزاور با شانه  
هـاي معمـول و چـون مـا خـود            گزيـدن از ميـان انـسان       ...را فزون كند  

خونريز برهانـد  حقيقتيست كو توانسته از چنگال فرهمندان خودبسنده و    
كـم او هـم يـك راي         ارد كـه دسـت    و هر تن انسان را عزيزتر از پيش د        

هـاي تنهـا وجـود        اين امكان ارمغان بشر اسـت و يكـي از تـلاش           . است
خـواهي يـا     ي سـهو و فـزون       زادهالخطاي هستي كه خطـا      متفكر و ممكن  

هـم   ...ي عقـل اسـت و بـس      تفسير به ميل است و اينها هم از آن دارنده         
/ درشتي و نرمي به هـم در بـه اسـت   "به روايت سعدي . و نقمتنعمت  

  ."چو رگ زن كه جراح و مرهم نه است
 صد  كز/ سهل است انتظار كشيدم تمام عمر     "عنوان جستار مصرعي از شعر       *

 .ي صامت بروجردي است سروده "هزار وعده يكي را وفا كنند
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خطوط در پیش حاصل نگرش و نگارش این قلم است 
بر روزهای رفته و نیز مناســبت‌های در گاهشــمار، اما 
با درنگی ژرف و معبر نگاهــی از بلور حکمت و تأنی... 
نخواســته‌ام تا این کلمات تنها در حکم تفننی زودگذر 
برای خواندن و رفتن و نیز برگی کاهی برای زیر فنجان 
قهوه در کار آیــد که گر آن هم بــود نمی‌توان نکته و 
تعزیر و نیز روی‌گردانی در کار نمود کو باور دارم تمنای 
جاودانگی و پیرســالی اثر، تنها فریبی خیالین از جانب 
انسان و جهدی برای گریز از کالا بودگی همه‌چیز و حتی 

کلمه است و نه بیش از آن...

دکتر احسان اقبال سعیدی
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